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 استفادة نشراتی قرار گیرد.
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  1پوهندوی میراحمدخسرو واصفی  

 2 پوهنوال دکتر سید تسلیم کاویان

 

های اخلاقی در شاهنامۀ فردوسیبررسی آموزه   

An Analytical Study of Moral Teachings in the 

Shahnamah of Ferdawsi 

 

Assistant Professor Mir Ahmad Khusraw Wasifi 

Asistant Professor Dr. Sayed Taslim Kawian 

 

Abstract  

In the Shahnameh, Ferdowsi, beyond epic and historical narratives, 

has also expressed moral values and ethical teachings. This great 

literary work portrays concepts such as justice, courage, wisdom, 

patriotism, truthfulness, and the avoidance of oppression through 

various stories and characters. The main issue of this research is to 

examine the role and status of moral teachings in 

the Shahnameh and their impact on Dari Persian culture and 

literature. Our aim in this study is to identify the most important 
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moral concepts found in the Shahnameh and to analyze these 

concepts in the behavior and speech of its fictional characters. The 

significance of this research lies in the fact that the Shahnameh is 

not merely a literary work, but also a valuable source for 

understanding the ethical and cultural thought of this ancient and 

legendary land, the study of which can be effective in strengthening 

cultural identity and transmitting human values to future 

generations. The foundation of this research is descriptive-

analytical, based on the Nameh-ye Bastan (Book of Antiquity), 

edited by Jalal al-Din Kazazi, published in 2011 (by SAMT 

Publishing). Relevant examples related to moral concepts have been 

extracted and analyzed from this edition. The findings of this 

research indicate that Ferdowsi, through the characters of 

the Shahnameh, has articulated and promoted moral virtues while 

condemning human vices. It should be noted that wisdom and 

justice are emphasized as the most fundamental ethical principles 

throughout the Shahnameh. The results of this study demonstrate 

that the Shahnameh is not merely an epic work, but rather a work 

rich in moral and human teachings that can play a significant and 

essential role in the individual and social development of today's 

society. 

Keywords: Literature, Ethics / Morality, Shahnameh (The Book of 

Kings), Good Thoughts (Pendar-e Nik), Good Deeds (Kerdar-e 

Nik), Good Words (Goftar-e Nik). 

 

 چکیده

ها و های حماسییی و تاری،یز بف بیان ارز فردوسییی در شییاهنامفز افبون بر روای 

های اخلاقی نیب پرداختف اسییی . ایث ابر ببرد ادبیز مفاهیمی :وند لدا  ز آموزه

ل ز خردورزیز می ث تا قا ب دوسیییتیز راسیییی شییی گویی و پرهیب از ظلم را در 
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یده اسیی . مسییا ۀ اصییلی ایث های گوناگون بف تتییویر ک ییها و شیی،تییی داسییتان

های اخلاقی در شییاهنامف و تابیر آن بر فرهن  تحقیقز بررسییی نقو و یایهاه آموزه

تریث مفاهیم و ادب فارسییی دری اسیی . هد  ما در ایث پ،وهوز شییناسییایی م م

های اخلاقی مویود در شییاهنامف و تحلیا ایث مفاهیم در رفتار و گفتار شیی،تییی 

ستانی س . اهمی  ای دا شاهنامفز نفا س  کف  تن ا یک ابر ث تحقیقز از آن ی   ا

های اخلاقی و فرهنهی ایث خطۀ ادبیز بلکف منبعی ارزشمند برای شناخ  اندی ف

تواند در تقوی  هوی  آید کف مطا عۀ آن میباسیییتانی و داسیییتانی بف شیییمار می

کار در های آینده مؤبر باشیید. مبنای های انسییانی بف نسییافرهنهی و انتقال ارز 

س،ۀ یلال –ایث تحقیقز توصیفی  ستانز ن ساس کتاب نامۀ با ا دیث تحلیلی و بر ا

های مرتبط با مفاهیم اخلاقی براساس ایث )سم ( بوده و نمونف۱۳۹۰کبازی :اپ 

دهد کف های ایث تحقیقز ن یییان مینسییی،فز اسیییت،رال و تحلیا شیییده اند. یافتف

بیان  و ترویج فضایا اخلاقی و ز بفهای شاهنامفگیری از ش،تی فردوسی با ب ره

لنوان نیکوهو رذایا انسانی پرداختف اس . باید یادآوری نمود کف خرد و لدا   بف

تریث اصیییول اخلاقی در  ا  شیییاهنامفز مورد تاکید قرار گرفتف اند. نتایج بنیادی

ایث پ،وهوز بیانهر آن اس  کف شاهنامفز صر  یک ابر حماسی نیس ز بلکف ابری 

تواند در تربی  فردی و ایتمالی های اخلاقی و انسانی اس  کف میشار از آموزه  

 یامعۀ امروز نیب نقو اساسی و م می را ایفاکند. 

 هاد  ادبیاتز اخلاقز شاهنامفز پندار نیکز کردار نیک و گفتار نیک.کلیدواژه

 

 مقدمه -1

سان اخلاق یمع خلق  و ب، ی از آموزه هایی اس  کف بف فضایا و رذایا المال ان

آن راز راه رسیدن توان شود و میپردازد. اخلاق بف صفات درونی انسان گفتف میمی
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اخلاق رسیدن بف سعادت و کمال »گویددبف سعادت دانس . سید لبدا لف شبّر می

تعا ی و تکاما مادی و معنوی بشریی بف واقعی انسییان اسیی  و یهانف  مایۀ تلا  و 

 (.۹د ۱۳۶۴)شبّز « رودشمار می

های اخلاقی همواره مورد تویف شالران و نویسندگان بوده و از ایث بیان اندی ف

های اند خوانندگان را درس اخلاق دهند. بنابرایثز ویود اندی یییفدریچف خواسیییتف

گان از آغاز شیییالران و نویسیییندهسیییازد. تربیتی و اخلاقیز ادبیات ما را غنامند می

شتف ضوع م م در ادبیات پارسی دری بف ایث امر تویف دا اند و با پرداختن بف ایث مو

سانی  می سان را شرح شعرز  درس ان دهند و برای افراد یامعفز  وظایف م،تلف ان

ی فردوسییی یک ابر حماسییی کنند. شییاهنامفرسییم زندگی را نمایان میودادهز راه

و در کنار ایث کف از  گذشییی  ملی و هوی  فرهنهی ایران باسیییتان  کاما اسییی 

های پ لوانان ایث  زمیث را های رزم و دلآوریگوید و توصییفی از میدانسی،ث می

ئف می نفارا یا اخلاقی را پیوداردز گنتی نده قرار مییی از فضییییا دهد. روی خوان

یک قایق اخلاق مفردوسیییی نیکویی و ن ی  د ند و در لابفینامی را در رلا لای دا

ها از توحید الاهیز تکیف بر اندی یییف و خردز لدا   و دادگسیییتریز  تقابا داسیییتان

دوسیییتی و ... سییی،ث خواهیز می ثنیکی و بدیز صیییبّ و بردباریز پرهیب از فبون

 راند و ایث ابر مملو از مفاهیم حکمی و اخلاقی اس .می

بندی مفاهیم اخلاقی در شاهنامۀ فکف زیر نام طبقییدکتر نتف یوکار در مقا ف

های شییاهنامۀ فردوسییی در لیث داشییتن ینبف»گویدد فردوسییی نهاشییتف اسیی  می

سیییازی و آموز  و هدای  یامعف بف سیییوی حماسیییی و پ لوانیز بف من ور انسیییان

« سعادت  وده شده اس  و یکی از نکات بارز شاهنامفز دستورات اخلاقی آن اس 

نامۀ من وم  ید یادآوری نمود کف شیییاهنامفز تن ا یک ین (. با۳۸د ۱۳۹۸) یوکارد 
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نیسیی ز ایث ابر کف هوی  ملی و فرهنهی آریاییان بف آن وابسییتف اسیی ز فراتر از یک 

های هاسییی  کف فردوسیییی در لایفآریایی« نامۀ فرهن  و خرد»ابر حماسیییی و ملی

بف صیییورت های اخلاقی و انسیییانی را های اسیییاطیری و پ لوانی آنز آموزهداسیییتان

سی ایث تحقیقز واکاوی  مفاهیم ن ام سا س . بنابرایثز مسا ۀ ا مند مطرح نموده ا

اخلاقی در بسییتر زبان و بیان فاخر فردوسییی  اسیی  کف روی نسیی،ۀ ویرایو شیید  

لنوان یک گونف کف بفشود. شاهنامۀ فردوسی همانا دیث کبازی پیاده میمیریلال

رودز ایث روزها از های ی ان بف شمار میفابر حماسی معرو  اس  و یبءِ از حماس

کف اخلاق و کاربرد آن نهاه اخلاقی نیب مورد تویف نهارندگان قرار گرفتف اسییی  و ایث

مند متتلی اسیی ز نیاز بف تحقیق رو « پندارز گفتار و کردار نیک»از سییف سییاح  

 دارد. 

ف بف واژگان شییناسییانشییناختی و زیباییبا رویکرد ری ییف« نامۀ باسییتان»کبازی در 

های اخلاقی را آشکار نموده اس  کف در نهاه گذرا مغفول پرداختف و ابعادی از آموزه

هاز :هونف میان یاس  کف  فردوسی در پرداز  داستانمانند. اصا مسا ف ایثمی

ها و گونۀ پندپیوند ایتاد نموده اسیییی . اخلاق را نف بف« پرهیبگاری»و « پ لوانی»

کند. ایث تحقیق  بر داری معرفی میآور ز بلکف زیربنای حکوم های ملالنامفدرس

شییود خواهد روشییث سییازد  کف :هونف میاسییاس خوانو دقیق نسیی،ۀ کبازیز می

مرزهای اخلاقی زیسییِ  پ لوان و شییاهی را در تقابا میان نیک و بد باز شییناخ   و 

صا ساختار زبانی و فکری فردوسی :ف یایهاهی دارند. ا هد  ایث  ایث مسا ف در 

اسیی  کف باید روشییث گردد کف مسییایا اخلاقی در شییاهنامۀ فردوسیییز تن ا توصیییۀ 

اخلاقی نیس ز بلکف ضرورت ویودی برای پایداری ن ام هستی و خرد اس . فرضیۀ 

فردوسی موضوع اخلاق برون شده  تحقیق بر ایث اصا استوار اس  کف در شاهنامۀ
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سفاز یک ن ام فکری من م و منستم  اس  کف د گانۀ )گفتارز کردار و ر آن فضایا 

یوهر انسییانی و »های لرفی و خ ییکز بلکف بف مبابۀ لنوان توصیییفپندار نیک( نف بف

داری و ببرگی تبییث شییده اند. های اسییاسییی فرمانو یکی از شرط« اصییا پ لوانی

 بنابرآنز فرضیۀ تحقیق ما بر سف اصا استوار اس د

پیروزی پیوند ناگسییسییتنی ایتاد فردوسییی در شییاهنامف میان راسییتی و  .1

گریبی از ایث اصا اخلاقی فرماندار و پ لوان نموده اس  کف هر گونف پای

 دهد.ایبدی را از دس  میکند و فرهرا بف خطر موایف می

بر پایۀ نهر  کبازیز زبان پاک و بلند فردوسیییی خود حاما بار اخلاقی  .2

ادیثز فضیییایا اسییی ع یعنی گبینو واژگان و :یدمان آن بف صیییورت نم

سی و پندار کند و میان زیباییاخلاقی را در یان خواننده تبریق می شنا

 کند.نیک انسانیز یهانهی ایتاد می

اسییی  کف هد  ن ایی آن « پویاز رزمی و ایتمالی»اخلاق در شیییاهنامف  .3

 دروغ( اس .وبرقراری لدا   و نابودی نیروهای اهریمنی)آز

 تحقیق هایسوال  -1-1

های اخلاقی کاربردی در سیییف سیییاح   ففؤ مسیییؤال اصیییلی تحقیق ایث اسییی  کف 

ساختار قدرت و مف وم  شاهنامف فردوسیز :هونف با  )گفتارز کردار و پندار نیک( در 

 پیوند خورده اس ؟« خرد حماسی»

 سوالات فرلید  

در شییاهنامف فردوسییی :هونف گبینو و :یدمان واژگان  در خدم  تبییث  -1

 قرار گرفتف اس ؟ مفاهیم اخلاقی
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یم یییید و » پیوند اخلاق و فره ایبدی  در  نوشییی  ق رمانان و شیییاهان -2

 :ف تابیری داشتف اس ؟« کاووسکی

 ورت و اهمیت تحقیقض  -2-1

شاهنامف فردوسی تن ا ابر بازمانده  در مورد ضرورت و اهمی  تحقیقز باید گف  کف 

ایتمالی سیاسی ایران قدیم و توران از گذشتف نیس  کف فقط یادآور تاریخ و روابط 

های هوی  ملیز اخلاقی و فرهنهی را در خود س  کف ری فییباشدز بلکف خردنامف

 یای داده اس  و ضرورت پرداختن بف آن از :ندیث رههذر قابا بحث اس د

نداری  در زمان بحران -1 ی ع یعنی در بازخوانی اخلاق پ لوانی و فرما های هو

رو بودندز بازگ ییی  بف های اخلاقی روبفع بشریییی با گسیییسییی روزگاری کف یوام

شاهنامف کف بر پایۀ  ستی»ا هوهای اخلاقی  س ز ضرورت « دادز خرد و را شده ا بنا 

های لینی در سییییف زمینف باشیییید. ایث تحقیق با بیرون آوردن مبالانکارناپذیر می

های ی و نیازتواند پا ارتباطی میان اخلاق سییینت)گفتارز کردار و پندار نیک( می

 انسان معاصر برقرار کند.

س،ۀ کبازی)نامۀ ضرورت ب ره -2  شاهنامف ن ستان(د اکثراً گیری از خوانو دقیق  با

هایی کف در زمینۀ ا هوهای اخلاقی در شاهنامف انتام شده اس ز بف صورت پ،وهو

کلی و لمومی بوده. اهمی  ایث تحقیق  ایث اسیییی  کف  رکب نهارنده بف متمولۀ 

یا کف کبازی با نهاه ا دیث کبازی اسییی . از آنابر میریلال« نامۀ باسیییتا»یلدی نف

شناختی بف متن شاهنامف نهریستف اس ز لازم اس  شناختی و اسطورهلمیقز واژه

شوندز تا بار للمی کف مفاهیم اخلاقی از لابف ست،رال  سیر دقیق زبانی ا لای ایث تفا

 خود بهیرد.تری بفو مستند
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ند اخلاق و زبان  هد نکتۀ قابا تویف دیهر در ایث تحقیق ایث اس  کف  برای پیو  -3

خواننده روشث شود تا اخلاق در شاهنامف فردوسیز یدا از فرم و زبان فاخر ایث ابر 

رود تا ن ییان داده شییود کف :هونف گبینو واژگان در ایث نسیی،فز نیسیی . ضرور می

 های اخلاقی و انسانی هستندخود حاما ارز 

تۀ آخر ایث -4 تایج ایث تحقیق میو نک تدویث متون اخلاقی مورد کف ن ند برای  توا

قا ب ا هوهای  خارل و در  حا   انتبالی  فاهیم نیکی از  تا م فاه قرار گیرد  اسیییت

 حماسی و ملموس بف نسا یدید منتقا گردد.

 پیشینۀ تحقیق -3-1

ند تحقیق پیرامون آموزه مان ندگاری  ما مۀ فردوسیییی های اخلاقی در ابر  نا شییییاه

مندی :ون شییاهنامف کف تواند پی ییینۀ طولانی داشییتف باشییدع زیرا کتاب ارز می

مف»لنوان بف نا تف می« خرد ناخ ندگان و و منبع حکم  شییی شیییودز تویف نویسییی

دارد. از همیث رههذرز :ف در ادبیات کلاسیک گرایان را نیب بف خود یلب میاخلاق

 انی انتام شده اس .و :ف در میان معاصران تحقیقات فراو 

توان در کتاب ها را  در  زمینۀ تحلیا اخلاقی شییییاهنامفز مین،سیییتیث گام

سف» ضمث ابر دکتر ذبیح«  ایی در ایرانحما صفا دنبال نمود کف ای ان  ا لف 

های ملی اخلاق پ لوانان در های آنز بف ری فمعرفی ادبیات حماسی و وی،گی

 هایی دارند.شاهنامف اشاره

مندی تح  لنوان گونف دکتر محمدللی اسیییلامی ندوشیییث ابر ارز ثبف همی

نهاشییییف اند کف در آن ضیییمث معرفی « زندگی و مرد پ لوانان در شییییاهنامف»

و اخلاق تراژیک پرداختف « شر»و « خیر»پ لوانان بف تحلیا فیلسیییوفانف تقابا 

 های بعدی قرار گرفتف اس .اس  کف منبع معتبّ بسیاری از پ،وهو
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نسییتان هم دکتر سیییدتسییلیم کاویان اسییتاد پوهنتون ا بیرونی تحقیق در افغا

تطبیق و مقایسۀ ابیات اندرزی و تربیتی در شاهنامۀ »مندی تح  لنوان ارز 

فردوسییی و بوسییتان سییعدی بف دسیی  نشریی سییدرده اند کف در ایث تحقیق نیب 

 لنوان منبع معتبّ استفاده صورت گرفتف اس .بف

یی نیب در حوز  اخلاق در موضیییولی ییداگیانیف هیایگونیف پ،وهوبیف همیث

س ع :نان شده ا های متعددی بف های اخیرز مقا فکف در دهفشاهنامف انتام 

شده  شاهنامف با متون دیهر انتام  سایا اخلاق در  سوی و تطبیقی م گونۀ مقای

کف یحی حسینایی و محمد رضای ایروانی مقا ۀ م ترکی دارند زیر اس . :نان

شاهنامفهای اخلاقی و منو فرماندهی ش،تی آموزه»لنوان  )مطا عۀ « های 

موردید داسییتان فرود سیییاووشییان(ز کف تن ا یک داسییتان را مورد مطا عف قرار 

سییال  ۴۱پ،وه ییی مدیری  ن امی شییماره -نامۀ للمیداده اسیی  و در فتییا

بف نشریی سییدرده اند و در آن شییاهنامۀ  ۱۳۴ – ۱۱۱صیی   ۱۳۹۰یازدهمز ب ار 

سی را صفات اخلاقی یک فرمانده  ا  پند و حکم  می فردو خواند و در آن 

ستان فرود  ۲۲را بف بررسی گرفتف و در متموع  صف  و وی،گی اخلاقی را از دا

د ۱۳۹۰گذارد )حسیییناییز سیییاووشییان اسییت،رال و طی یدو ی بف نمایو می

۱۳۱.) 

اما تن ا روی  یا گذاشتف اس عمندی از خود بفاو با نهار  ایث مقا فز ابر ارز 

های ایث ابرز یک داسیییتان تطبیق شیییده اسییی  و نیاز اسییی  تا همف داسیییتان

ها بف های زنده از دل داسییتانشییکافی گردد و موارد اخلاقی با ارایۀ مبالکا بد

 بررسی گرفتف شود.
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بف همیث ترتیبز سیده فاطمف زارع حسینیز متتبی زروانی و قربان للمی طی 

سی را با م اب ارتا بفهای اخلا یی آموزهمقا ف شاهنامۀ فردو گونۀ تطبیقی بف قی 

بررسی گرفتف اند و در متلۀ ادیان و لرفان سال : ا و پنتم شماره یکمز ب ار 

شاره می ۷۰ – ۴۳ص   ۱۳۹۱ شر نموده اند و در آن بف ایث نکتف ا نمایند منت

های کف شییاهنامۀ فردوسییی و م اب اراتا را دو ابری کف در نهاه ن،سیی  من ومف

همتا و آکنده از های بیروندز برخلا  انت ارز گنتینفحماسیییی  بف شیییمار می

:ون آیینۀ صییا  و ها هسییتند و همهای اخلاقی و شییایسیی  و ناشییایسیی آموزه

«  دهندتاب میدرخ انز واقعیاتز اوضاع و احوال و فرهن  زمانۀ خویو را باز

سینی و دیهرانز  شاهنامف بف (. در ایث مقا ف آموزه۴۳د ۱۳۹۱)ح های اخلاقی 

گونۀ تطبیقی با م اب اراتا برشیییمرده شیییده اسییی ز اما نق  در آن اسییی  کف 

گونۀ زنده از آبار مورد تحقیق برداشییتف ن ییده اسیی  و تن ا بف شییمار ها بفنمونف

ند. یعنی در ایث مقا فز شییییاهد مبال زنده از  نده نموده ا موارد اخلاقی بسییی

ستیم.   تواند ضرورت نوشتن ایث مقا فکف ایث مورد میشاهنامف یا م اب اراتا نی

 را ن ان دهد.

های زیادی پیرامون شییاهنامف نهاشییتف شییده اسیی  کف بف همیث ترتیبز مقا فبف

هایی داشیییتف اند و خرد را بنمایۀ اخلاق فردوسیییی مسیییایا اخلاقی نیب اشیییاره

تف معرفی نموده اند. :نان کف یلال خا قی مطلق آباری از خود بریای گذاشییی

 اس  کف مسیر را برای ف م ساختار اخلاقی ایث ابر هموار نموده اس .

سیار رفتف اس ز اما یایهاه  شاهنامۀ فردوسی س،ث ب نامۀ »پیرامون اخلاق در 

کییف بییا رویکرد یلییدیلنوان یییک منبع معتبّ نییفدکتر کبازی بییف«  بییاسیییتییان

تر بف صورت شناختی بف واژگان نهریستفز در ایث میان کمساختی و ری فژر 
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ها بف صورت کلی بف مستقا در حوز  اخلاق واکاوی شده اس . بی تر پی ینف

ابیییات پرداختییف انییدز امییا ایث تحقیق از ایث من ر کییف اخلاق را از دریچییۀ 

سیرهای  ه سی حماسی و تف ست،رال میزبان نا کندز دارای گرایانۀ کبازی ا

 کند.انی را پر میهای زبارز  و اهمی  اس  و خلای مویود در تحلیا

 روش تحقیق -4-1

صورت کتاب س  و  -یی با رویکرد تحلیلیخانفایث تحقیق بف  شده ا توصیفی انتام 

فرایند رسیییدن بف نتایج در : ار گام اصییلی صییورت گرفتف اسیی . در گام ن،سیی  

یلدی نامۀ متمولۀ نف»های اخلاقی با  رکب بر مطا عۀ متن محوری امی نمونف

برداری شده اس . ا دیث کبازی یادداش ویرایو و گبار  دکتر میریلال« باستان

ها از نهاه موضوع بر اساس ا هوی اخلاق کاربردی در سف دستۀ در گام بعدی نمونف

بندی گردیده اسییی . :نان کف مفاهیمی اصیییلی )گفتارز کردار و پندار نیک( طبقف

ی  و ی انبینی شییییاهنا» ن یر ندار »زیر لنوان « مفمفاهیم ذهنیز خردورزیز ن پ

زیر « سییینتی و پندآموزیراسیییتیز پرهیب از دروغز سییی،ث» ز مفاهیمی مانندد«نیک

دیدگان و دادگریز یوانمردیز یاری سیییتم» و مفاهیمی :ون« گفتار نیک»لنوان 

یا شییده اسیی  و در گام بعدی نوب  بف تح  لنوان کردار نیک یابف« رفتار پ لوانان

های کبازی واکاوی تی واژگان اخلاقی از لابلای گبار شییناختحلیا زبانی و ری ییف

شییناسییی آریایی در متن تحلیا گردیده اسیی . گردیده اسیی  و پیوند آن با اسییطوره

ستانی تلا آخریث گام با کنار هم قرار دادن تحلیا شواهد دا گردیده های زبانی و 

های پرسییولنوان یک ا هوی من م اسییت،رال و بف بف« ن ام اخلاقی شییاهنامف»تا 

 تحقیق پاسخ داده شود.
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 بحث اصلی -3

 پندار نیک

فارسیییی دریز اخلاق از درونیدر ی ان یات ک ث  های ویودی تریث لایفبینی ادب

شود و شود و ن،ستیث :یبی کف برای یک انسان لازمی پنداشتف میانسان آغاز می

سازدز داشتن پندار )اندی ف و باور( نیک اس  کف در حقیق   : مۀ هر او را می

شک  شدز بدون  تی دارای اندی ۀ نیک و لا ی با ش، س . وقتی  کنو بیرونی ا

یابد کردار و گفتار او نیک و پسندیده خواهد شد. فردوسی هرکتایی کف فرص  می

پندار و اندی ۀ خویو را پرور  سازد تا تا درس اخلاقی دهدز خواننده را متویف می

باشدز استفاده نموده اندی ی میتریث فضایا اخلاقی کف همانا نیکدهد و از م م

کردار و گفتار نیک را ملکۀ ذهث خود سییاختف تا یایی برای بداندی ییی و بدکرداری 

ن،ستیث گام برای پیروزی « اندی ۀ پاک»و « خرد»باقی نماند. در شاهنامۀ فردوسی 

سی را مینیکی ب سی دارد و پ لوان واقعی ک س  و خرد یایهاه قد داند کف ر بدی ا

 شود. گیرد و بر وسوسف پیروز میاز اندی ف کار می

تریث مفاهیمی اخلاقی  شییاهنامۀ فردوسییی کف زیر سییایۀ پندار نیک قرار از م م

و  ها را یادآوری نمود)توحید و خداپرسیییتیز خردورزیز نیکیتوان ایثگیرندز میمی

خواهی و دادگسیییتری پرهیب از هوای نفپز پرهیب از ظلم و احسیییان نمودنز لدا  

 یویی و  دنیاپرستی(. دادز لیببی

 توحید و خداپرستی 

کند. بف باور فردوسیییی فردوسیییی شیییاهنامف را با درس اخلاق و توحید ا  ی آغاز می

برایند پاکی  ن،ستیث وظیفۀ اندی ف )پندارنیک( شناخ  خداوند اس . او توحید را

 گویددداند. میذهث می
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 بف نام خداوند یان و خرد        کب ایث برتر اندی ف بر نهذرد

 (۱۹د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                             

المبا ورد زبان خاص و لام قرار گرفتف و هرکتا در گفتار و ایث بی  بف صورت ضرب 

کنند. او  ام رانیز آغاز سییی،ث را با ایث نیایو فردوسیییی ببرد شروع میسییی،ث

نماید. فردوسیییی پپ از نیایو و ها را با سیییتایو پروردگار یهانف آغاز میداسیییتان

ماه و  تاب و  لاهز آفرینو مردمز آفرینو آف بف آفرینو  لاه  تایو پروردگار  سییی

خواند. در ینند   ام هسییتی میپردازد  و خداوند را آفرسییتایو پیغمبّ ببرگوار می

سیز پندار نیک یعنی دوری کردن از فکر ی ان و ایمان « دوگانف پرستی»بینی فردو

 گویددباشد. او میتا پرستی میداشتن بف توحید و یک

 بف بینندگان آفریننده را      نیابیع مرنتان دو بیننده را

 م و از یایهاهنف اندی ف یابد بدو نیب راه      کف او برتر از نا

 (۱۹د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                  

فردوسییی تاکید دارد کف خداوند را باید با : ییم دل و اندی ییۀ نیک شییناخ  :ون 

 باشد.پندار نیک اببار درک توحید می

تا فردوسیییی خدا پرسییی  و یک»نویسیییدد تئودور نو د کف در حماسیییۀ ملی ایران می

پرسیی  اسیی  و ایث لقید  اسییاسییی خود را در بار  همۀ پ لوانان خود نیب شییاما 

نا را طوری میمی نای توا یدگارز دا خدای آفر کف فقط دارد. در هر مورد ذکر  آورد 

 (.۶۵د۱۳۲۷)نو دکفز « شایستۀ یک مرد بالقیده و ایمان اس 

آورد و یهانف روی می ها ن،س  بف پروردگارهر داستانی در رزمدر شاهنامفز ق رمان 

کند و در پایان کار هم با نیای یییی از خداوندگار یهانف سیییداس و آرزوی پیروزی می

نماید کف ایث روند کار در شیییاهنامفز خداباوری و توحید ا  ی را در شیییکرگباری می
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یابد از آورد. فردوسی هر گاهی کف موقع میفردوسی ببرد بف نمایو در میاندی ۀ 

یایو خدای یهانف میی ان زبان شییییاهان و پردازد. در میان پ لوانان بف ذکر و ن

خسریییو تریث نیایو و روی آوردن بف خداوند یکتا را کیق رمانان شییییاهنامفز بیو

 دهد.انتام می

شاهنامفز نمونف سی  شنا س  در زمینۀ خدا سیاری در ایث ابر ل یم مویود ا های ب

د ۱۳۹۷از خداسییی  )کاویانز  کف هر یک گواه نهر  لمیق و درک اندی یییمندانۀ

۲۸.) 

شاهنامف هرکتایی ستایو خداوند یهانف یی رد و بدل میکف نامفدر  شودز با ذکر و 

کند و بف فریدون نامف یا کف منو: ر کار سیییلم و تور را  ام میشیییود. آنآغاز می

 فرستددمی

 دارن،س  آفریث کرد بر کردگار         دگر یاد کرد از شۀ نام

 (۱۱۱د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                     

 فرستددیا کف زال بف سام نامف میآن

 ز خط ن،س  آفریث گسترید                 بر آن دادگر کآفریث آفرید

 اس  زور             خداوند ناهید و کیوان و هوراس  شادی از اویاز اوی

 (۱۳۸د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                                          

 نویسددیا کف سام بف منو: ر نامف میآن 

 یای         نامف  کرد     آفریث    خدای          کتا هس  و باشد همی ف بف          

 ازویس  نیک و بد و هس  و نیس            همف بند   گانیم   و ایبد    یکیس       

 (۱۵۴د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                                                 
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دهد کف ایث ن ییییندز بف همف فرمان میزمانی کف ط مورث بف ت،  شییییاهی می

 از طر  خداوند اس  و باید در ن،س  او را نیایو نموددپیروزی 

 :نیث گف  کیث را ستایو کنید       ی ان آفریث را نیایو کنید

 کف او دادمان بر ددان دستهاه      ستایو مر او را کف بنمود راه

 (۳۶-۳۵د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                     

 خردورزی 

بف دومیث امر اخلاقی « توحید ا  ی و خداپرسیییتی»فردوسیییی در شیییاهنامفز پپ از 

دهد و انسان را پروراند  و روان را آسایو میپردازد کف اندی ف را می)خردورزی( می

دهد. در حقیق  خرد اسیی  کف مرز میان پسییند و ناپسییند و از م ییکلات نتات می

داند کف ن امی کف بر پایۀ خوب میکند و فردوسییی درسیی  و نادرسیی  را تعییث می

 خرد استوار باشدز درس  و پسندیده خواهد بود. 

های اخلاقی ا  ی اسیییی  کف یایهاه فردی و از دید فردوسییییز خرد یکی از ارز 

(  در حقیق  شییییاهنامۀ ۱۰د ۱۴۰۰ب، یییید )نتفیز یمعی انسییییان را تعا ی می

 شود.فردوسی  با درس خداپرستی و خردورزی آغاز می

 نام خداوند یان و خرد     کب ایث برتر اندی ف بر نهذرد بف

 ( ۱۹د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                  

کند و از ن ر فردوسییییز دانو و حکم  آدمی را بف فضییییایا اخلاقی رهنمون می

 رسد.انسان بف وسیلۀ خرد و دانو بف رستهاری در دنیا و آخرت می

 د رهنمای و خرد د ک ای      خرد دس  گیرد بف هردو  ایخر 

 (۲۰-۱۹د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                       

 خوانددحکیم ابوا قاسم فردوسیز خرد را ب تریث هدیف خداوندی می
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 خرد ب تر از هر:ف ایبد بداد      ستایو خرد را بف از راه داد

 ( ۲۰-۱۹د ۱۳۹۲ز ۱)فردوسیزل                                                    

 اس  ایبدیبدو گف  اگر نیستو ب،ردی        خرد خلع  روشث

 (۹۴د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل                                                               

 س هف کث کف کیس      سباوار خلع  نخرد مرد را خلع  ایبدی

 (۱۰۰د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل                                                                             

خواندز آن را ب تریث وسیییلف برای فردوسییی پپ از آن کف خرد را هدیۀ خداوندی می

 هد. دشناسی و خداشناسی پنداشتف  ام خوب و بد زندگی را بف آن پیوند میخود

 اس س      وزوی  فبونی و زوی  کماازو شادمانی و زوی  غم

 (۲۰-۱۹د ۱۳۹۲)فردوسیز                                                                 

 صبر و بردباری

داند و آن را کلید موفقی  ها میتریث فضیل فردوسی صبّ و بردباری را یکی از م م

 خوانددخواننده را بف صبّ و بردباری فرا میخواند و می

 ها بف صبّ از م ان بهذرد        مرد باید کف دارد خردبدی

 (۲۱۵د ۱۳۸۸ز ۱)فردوسیزل                                                     

 ستون خرد بردباری بود      :و تندی کند تث بف خواری بود

 (۲۵د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل                                                       

 همف بردباری کث و راستی    یدا کث زدل ک،ی و کاستی...

 ها ب،وابند : م  بردباران نیاید بف خ م      ز نابودنی

 (۱۶۰د ۱۳۸۸ز ۷)فردوسیزل                                                  

 وگر بردباری ز حد بهذرد       دلاور گمانی بف سستی برد

 (۱۶۰د ۱۳۸۸ز ۷)فردوسیزل                                                
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   مردمی بردباری بود         :و تندی کند تث بف خواری بود

 (۱۱د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل                                                

 یکی کنو باشی و بردبار       نباشی بف : م خردمند خوار:و ن

 (۱۱د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل                                             

 نهر تا نباشی بف یب بردبار     کف تیبی نف خوب آید از ش ریار

 (۲۲۲د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل                                           

 و بدیتقابل نیکی 

یکی دیهر از مفاهیم اساسی اخلاقی در شاهنامف تقابا نیک و بد و ک اکو میان 

های نیک و بد ایث دو نیروی اهوراهی و اهریمنی اسیی . شییاهنامف  شییار از تقابا

های اس . فردوسی با آوردن اضداد :ون نیکی  بدی در کنار همز هنرمندانف برتری

دهد تاهمواره و برای خواننده درس اخلاق می کندنیکی و پایداری آن را نمایان می

توان در زندگی از نرمی کار بهیرند و از تندی و  تای  بدرهیبد. از ایث رههذر می

سان شاهان و شاهنامف را کتاب ان سازی خواند. فردوسی با هنرمندی  ام از زبان 

نتا ک از کند. آ پ لوانان بف انتام کارهای نیک و پرهیب از کارهای بد توصییییف می

 دهددزبان کی،سرو فرامرز را پند می

 ب، و بیارای و فردا مهوی        کف فردا مهر تنهی آرد برویبف

 ترا دادم ایث پادشاهی بدار         بف هر یای خیره مکث کارزار

 (۲۴د ۱۳۹۰ز ۴)فردوسیز ل

 گویدددر آغاز داستان سیاو  می

 هر:ف گوهی همان ب نوینهر تا :ف کاری همان بدروی         س،ث 

 درشتی زکپ ن نود نرم گوی          بف یب نیکویی در زمانف متوی

 (۱۱د ۱۳۹۰ز ۳)فردوسیز ل
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 بیا تا همف دس  نیکی بریم      ی انِ ی ان را بف بد نسدریم

 نباید همی نیک و بد پایدار      همان بف کف نیکی بود یادگار

 (۱۵۲د ۱۳۸۸د ۷)فردوسیز ل

 سوی نیکی گرای         مهر کام یابی بف دیهر  ای ایتو تا زنده

 (۲۲۵د ۱۳۹۱ز ۶)فردوسیزل

 همان بف کف با کینف داد آوریم        بف کام اندرونز نام یاد آوریم

 کف نیکیس  اندری ان یادگار     نماند بف کپ یاودان روزگار

 (۲۱۷د ۱۳۹۰ز ۵)فردوسیزل

رون شود در شمار آدم نیس ز انسان بف باور فردوسیز هر کسی کف از راه درس  بی

 پاک دل و خداشناس نباید بف کردار بد آ وده گرددد

 هر آنکو گذش  از ره مردمی     ز دیوان شمر م مر  زادمی

 (۱۹۹د ۱۳۹۹ز ۴)فردوسیزل

 میازار کپ را کف آزاد مرد             اندر نیارد بف آزار و درد

 (۱۸۲د ۱۳۹۰د ۶)فردوسیزل

گویدد دهد و میاردشیرشاهز بف م تران ایران اندرزهایی می فردوسیز از زبان

اندرزهای مثز همف برای خوب زیستن  شماس ز  انتام همف خواهیم مرد و :ف 

 ب تر کف کوشو کنیم تا کف بف دیهران نیکی کنیم و در اندی ۀ فریب دیهران نباشیمد

 فراز اندر آید ن یب... نباید ن ادن دل اندر فریب            کف پیو              

 ن ا ی همف خاک دارند و خ         خنک آنکف یب ت،م نیکی نک  

 (۱۴۴د ۱۳۸۸ز ۷)فردوسیزل

 کندخسرو انوشیروان پسر  را بف دوری از بدی و انتام لما نیک سفار  می
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 بف پادا  نیکی بیابی ب                 ببرد آن کف او ت،م نیکی بک  ...         

 گرای و بف نیکی بکو                ب ر نیک و بد پند دانا نیو  بف نیکی

 نباید کف گردد بف گرد تو بد              کبآن بد ترا بیهمان بد رسد

 ( ۲۲۳-۲۲۲د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل

یعنی راستی و درستی در س،ث و پرهیب از دروغز  ت م ز ناسبا و فریب  گفتار نیک:

ها را تتلی ب، د و یا تواند حقیق بباری اس  کف میاس . زبان در سن  ادبی ما ا

گویی ی ان را بف آشوب و تاریکی سوق دهد. ایث فضیل  اخلاقی در با دروغ و یاوه

گویی و دوری از دروغ خط قرمب پ لوانان اس .  باید شاهنامۀ فردوسی با راس 

ز بلکف یادآوری نمود کف در شاهنامۀ فردوسیز س،ث تن ا وسیلۀ ارتباطی نیس 

 بازتابی از اصا   ن،اد و پاکی درون اس .

 راستی و پرهیز از دروغ

توان از شاهنامۀ فردوسیز کتاب ل یمی از پند و حکم  شود میکف دیده می:نان

دهد. یابدز پند و اندرز   میها کف موقع مینوشییی . او در هرکتای از داسیییتان

مایۀ پ لوانی اسیی . در داسییتان بثکاری در گفتار و پرهیب از دروغ راسییتی و راسیی 

 گویدداردشیر و پند دادنو بف شاپورمی

 بف ب، ندگی یاز و دیث و خرد     دروغ ایچع تا بر تو بر نهذرد

 رخ پادشاه تیره دارد دروغ    بلندیو هر گب نهیرد فروغ

 (۱۴۸د ۱۳۸۸ز ۷)فردوسیزل        

 گویددو یای دیهری می

 :وخواهی کف ت،  تو گیرد فروغ      زبان را مهردان بف گرد دروغ

 (۱۹۸د ۱۳۹۰)فردوسیز 



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

20 

در شاهنامف فردوسیز سیاو  نمونۀ اللای از صف  راستی  و راستکاری اس ع 

گردد. فردوسی کف او حتی بف قیم  یانز از ل د خود با پیران ویسف برنمی:نان

 گویدددر ایث داستان می

 گوییم با ش ریار بف پی ی و بی ی نداریم کار      همان راس 

نماید کف نباید زبان را بف گفتار بد و دروغ ها تاکید میفردوسی در شاهنامفز بار

 سازددسوق دادع :ون گفتار بد روان انسان را رنتور می

 

 :نیث داد پاسخ کف هر کو زبان      ز بد بستف دارد نرنتد روان

 (۹۴د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل

 گویددو یای دیهر می

 خرد کو نیابد خرد             پ یمان شود هم ز گفتار بدبیهمان 

 (۹۹د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیز ل

از دومیث فضایا اخلاقی کف فردوسی در شاهنامفز بف آن تویف داشتف  کردار نیک:

ضیل  اخلاقی  سم مادی دو ف س . در حقیق  ایث مرحلفز تت س  و کردار نیک ا ا

مرحلۀ لما برسیید و بف کردار نیک مبدل  قبلی اسیی  و باید اندی ییف و گفتار نیک بف

تواند گردد و با ایث کار ن ام اخلاقی بف دریۀ کمال خواهد رسیییید. کردار نیک می

شییاما وظایف دینی )لدا   و دادگسییتری( شییاهان و مبارزه با سییتم و حمای  از 

دیییدگییان بییا نیروی پ لوانییانز :نییان کییف دادخواهی کییاوه آهنهر و دادگری سیییتم

 روند.های خوبی برای کردار نیک در شاهنامف بف شمار میونفانوشیروان نم

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  ... های اخلاقی در شاهنامۀبررسی آموزه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 عدالت و دادگستری

«  لدل»آیدز در اخلاقز لدل و لدا   بف معنی دادگری  اسییی  و در مقابا ظلم می

 (.۱۰۴ -۱۰۳  د۱۳۶۰حا   وسط میان افراط و تفریط در هرکار اس  )یریانیز 

های و ایتماع و سییایر ارز  یی اسیی  کف بف رابطف انسییانلدا   وصییف پسییندیده

ها رابطف انسانی کند و بر قدر ندان اس  کف با بقیف انسانانسانی ارتباط پیدا می

 .داشتف و حق و حقوق  زیردستان خود را  مرالات کنند

گرایی فردوسی ... بررسی پذیر اس ز از یملف مضامینی کف در حوز  اخلاق و انسان

(. فردوسی درشاهنامفز بف دادگری ۱۶د ۱۴۰۰بحث لدا   و دادگری اس  )نتفیز

ضایلی :ون داد و  سان را در رلای  ف و لدا   تویف فراوان دارد و لل  ماندگاری ان

 گویددرود میشود و بف مازندران میداند. زمانی کف سام از زال یدا میدهو می

 سوی زال کرد آنه ی سام روی    کف داد و دهو گیر و آرام یوی

 (۱۲۳د ۱۳۹۲ ز۱)فردوسیزل

 دهددگستری پند میسدارد او را بف دادوقتی کی،سرو ت،  را بف   راسپ می

 مهردان زبان زیث سدپ یب بف داد         کف از داد باشی تو پیروز و شاد

 مکث دیو را آشنا با روان               :و خواهی کف ب،ت  بماند یوان

 را نه دار با  خردمند با  و بی آزار با        همی ف زبان

 (۲۸۰د ۱۳۹۰ز ۵)فردوسیزل

های اخلاقی شییاهنامۀ فردوسییی اسیی . تریث آموزهورزی و دادگریز اسییاسیییلدا  

دهدز :نیث روای  روان پسرییی  هرمبد را پند میفردوسیییی وقتی کسریییای نوشییییث

 کنددمی

 آزار با ...دار با        خردمند و راد و بیتو بیدار با  و ی ان
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 گناهان مکو         بف گفتار بدگوی مسدار گو بی بف پادافرهِ 

 بف هر کار فرمان مکث یب بف داد      کف از داد باشد روان تو شاد

 (۱۹۸د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل

سب پدرود می گویدز باز هم برای تاکید او کی،سرو زمانی کف برای آخریث بار با   را

 دهددرا بف دادگستری پند می

 آییث بدار       بف گیتی یب از ت،م نیکی مکار...تو شوز ت،  شاهی بف 

 همف داد یوی و همف داد کث          ز گیتی تث م تر آزاد کث

 (۲۸۴د ۱۳۹۰ز ۵)فردوسیز ل

 

 خواهیپرهیز از آز و فزون

های دینیز آدمی در مسیییر تکاملی خود با دشییمث درونی بف نام نفپ مطابق آموزه

قرآن کریمز وی،گی نفپ امارهز امر کننده بف بدی و اماره در سیییتیب اسییی . بف تعبیر 

 زشتی اس .

در قرآن کریمز پیروی از هوای نفپ و خواه ییات نفسییانی مورد نکوهو قرار گرفتف 

های اسییلامی نیب نفپ دشییمث یان آدمی خوانده گونف در روای اسیی . و بف همیث

شیییییده اسییییی  و ینیی  بییا ایث دشییییمث ی ییاد اکبّ گفتییف شیییییده اسییییی  

 (.۹۲د ۱۳۶۲ش ریزری)محمدی

بارفردوسییییز افبون خواهی و آزمندی را نکوهو می تاکید میکند و  کف ها  کند 

 گویددانسان خردمند پایبند آز و طمع نیس . در آغاز داستان فریدون می

 مدرس  و اندوه م،ورآز  ی ان :ون بر او بر نماند ای پسر      تو نیب

 (۶۹د ۱۳۹۰ز ۱)فردوسیز ل
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کند و آزمندی را با منو: ر از زبان زال بف موبدان روای  می همچنان در داسیییتان

 دانددیانی برابر میبی

 مان بدان   گرامی بودوانر    مان نیک نامی بود   اگر توشف

 یان شویمو پیچان شویم      پدید آید آنهف کف بیآز ورزیم وگر 

 ( ۱۶۵د ۱۳۹۰ز ۱)فردوسیز ل

 و در داستان سیاو  آمده اس د

 آز منهر کف او دشمث اس        د و برد  یان اهریمث اس سوی 

 (       ۱۳۰د ۱۳۹۰ز ۳)فردوسیزل

کند و  آز و نیاز را دو دیو بد و در یای دیهر از زبان انوشیروان بف موبد روای  می

 خواندد    گوهر می

 :نیث داد پاسخ کف آز و نیاز            دو دیوند بد گوهر و دیرساز

 بی ی کند آرزو        بف دو دیو او باز گردد بف خو هر آن کپ کف

 (۲۰۱-۲۰۱د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل

 گویددهمچنان در داستان بر ت،  ن ستن قباد می

 آز ب تر ز گنجگر آزاد داری تن  را ز رنج         تث مرد بی

 (۲۵د ۱۳۹۰ز ۸)فردوسیزل

دوسییتی و ل ییق بف می ث اسیی . در ویود بنای شییاهنامۀ فردوسیییز بر آهن  وطث

یوشیید و از  ودهایو ل ییق بف مرز و بوم ایران ک ث فردوسییی ل ییق بف می ث می

های کند و آنچف برای او حائب اهمی  بودهز سیییتودن می ث و شییی،تیییی فوران می

توان در ویود رسیییتم و میا  را تابیرگذار در دفاع از ایث مرز و بوم اسییی  کف نمونف

 (. ۳۶د ۱۳۹۷خسرو و...  اغ کرد)کاویانز زریر و کی
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های می ث دوسییتی و می ث پرسییتی سییاکنان  ا  شییاهنامفز پر اسیی  از نمونف

پذیرند و همواره در برابر بیهانهان  زمیث ایران ببرد کف هتوم بیهانهان را نمی

 کنند. رزمند و م ایمان را تار و مار میمی

 گیرینتیجه

های ها و پیکارشییاهنامۀ فردوسیییز در لیث ایث کف یک ابر حماسییی اسیی  و از رزم

های اخلاقی اسیی  کف خواننده را گویدز گنتینۀ ببرگی از آموزهپ لوانان سیی،ث می

تریث ترکیبات ها و  طیفتریث واژهآموزد. فردوسیز بف یاری زیباراه و رسم زندگی می

کند کو میلی و مطا ب اخلاقی فراوانی را بف خواننده پیونکات سیییودمند ایتما

های ما در ایث تحقیق ن ان کند. یافتفرو میآمیبی روبفهای حکم و او را بف گوهر

دهد کف سیییف اصیییا نیک )پندار نیکز گفتار نیک و کردار نیک( در شیییاهنامۀ می

ستندز بلکف بف ساختار ن املنوان فردوسیز تن ا مفاهیم انتبالی و ک ث نی مند یک 

های اسییاطیری ایث ابر ری ییف دوانده اند. ایث ابر در تار و پود پ لوانان و شیی،تییی 

هاری رهنمون  بف رسیییت نده را  کف خوان طا ب حکمی و اخلاقی اسیییی   مملوم از م

ها با بیان حکیمانف بف اهمی  موضیییولاتی لای داسیییتانکند. فردوسییییز در لابفمی

بف آزز دوری از :ون توحید ا  یز خردورزیز  نف گفتن  بدیز  با نیکی و  قا لدلز ت

ورزی و دشیییمنی و صیییبّ و بردباری اشییییاره دارد و از ایث طریق بف رهنمایی کینف

 دهد. پردازد و راه و رسم زندگی را درس میخواننده می

دهد کف کاربرد ایث سیف اصیا )پندارز گفتار و کردار های تحقیق ن یان مییافتف

شود تا لنوان پندار نیک سبب میدیهر ارتباط تنهاتن  دارند. خرد بفنیک(ز با یک

ستی و  س  و نتیتۀ ایث را ستی  ب نه اید کف نتیتۀ گفتار نیک ا پ لوان یب بف را

لدا    و ام بف برقراری  ی  در ی ان میپرهیب از دروغز  یک ن کف کردار ن مد  تا ان
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لنوان بف« خرد»دهدز در ساح  اندی ف و پندار نیک اس .:نان کف نتایج ن ان می

سی و قطب سا صا ا سف نمای ویودیز پ لوان را از  غب یک ا سو های در مقابا و

و « داد»دارد و تویف بف آن سییبب ت یی،ی  اهریمنی :وند کینفز آز و رشییک باز می

 اس . « لدا تیبی»و « بیدادی»در مقابا « لدا  »

یکز راسیییی  تار ن نۀ گف بات ایتمالی و در زمی بب ب گویی و پرهیب از دروغ سییی

سی می سوگندسیا ساختار کاربردی شود و پایبندی بف  ها و ماندن   پیمان یک 

 های شاهنامف دارد.در داستان

کف  ید گف   با یک  های وزهغای  ن ایی آم« داد و دهو»در سییییاح  کردار ن

اخلاقی در شییاهنامف فردوسییی اند. کاربرد دقیق و للمی ایث اصییا در شییاهنامفز 

گردد و اگر شاه و پ لوان از دار و پ لوان میسبب بقای قدرت و شان و شوک  ی ان

 شود.شودز قدرت و شان و شوک  از او گرفتف میایث اصا دور می

گانف در های سیییفاصیییاکاربسیییتن ایث در اخیر باید گف  کف فردوسییییز با بف

لنوان بف« خرد»دهد کف در آن روی م،اطب قرار میشییییاهنامفز اخلاقیاتی را پیو

«  کردار نیک»بف مبابۀ « لدا  »و « گفتار نیک»لنوان بف« راسیییتی»ز «پندار نیک»

رسییاند و روابط زنتیروار ایث سییف اصییا سییبب بقای قدرت و انسییان را بف کمال می

س  و اگر شودز بدی سعادت  زمیث ا سس   صا  سف ا ها ها بر نیکییکی از ایث 

 شود کف ضحاکان ماردو  بر خیراندی ان :یره شود.شود و سبب ایث میغا ب می

 نابعم

ید شریفی. ) -1 مۀ لمران للی (. ۱۳۶۰یریانیز میرسیییع فاتز تری ا تعری

 زادهز ت راند انت ارات وفاه

نامف امف. فتییابندی مفاهیم اخلاقی شییاهن(. طبقف۱۳۹۸) یوکارز نتف. -2

 ۴۴-۳۷ز ص . ۶اخلاق در للوم و فناوریز سال : ارمز شماره 
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های اخلاقی و رو  (. آموزه۱۳۹۰) حسیناییز یحی و محمد رضا ایروانی. -3

های شاهنامف فردوسی)مطا عف موردید داستان فرود فرماندهی ش،تی 

پ،وه ی مدری  ن امیز سال یازدهمز شماره -نامف للمیسیاووسان( فتا

 .۱۳۴ -۱۱۱ز ص  ۴۱

(. ۱۳۹۱) حسیییینیز سییییده فاطمف زارعز متتبی زروانی و قربان للمی. -4

های اخلاقی شیاهنامف فردوسیی و م اب ارتاز متلف ادیان و ی آموزهمقایسیف

 ۷۰ – ۴۳ص   ۱۳۹۱لرفان سال : ا و پنتم شماره یکمز ب ار 

 های فکری فردوسی. ت راند امیرکبیر.(. یازبف۱۳۷۹) رنتبّز احمد. -5

لف.) -6 عدا  یاسیییی  در ب،و ۱۴۰۱رحیمیز سییی بف اخلاق و سییی هاهی  (. ن

های اساطیری و حماسی شاهنامف فردوسی و ا یاد و ادیسفز متلف دستآورد

 .۵۱نویث در مطا عات للوم انسانیز سال پنتمز شماره 

سید لبدا لف. -7 سلامیز تریمف حسیث (. بنیاد۱۳۶۴) شبّز  های اخلاقی ا

 نو.یاز موسسف دید و داب توز بی

(. تطبیق و مقایسییف ابیات اندرزی و تربیتی ۱۳۹۷) کاویانز سییید تسییلیم. -8

 در شاهنامف فردوسی و بوستان سعدیز کاباد فرهن .

ا دیث (. شاهنامفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۲) فردوسیز ابوا قاسم. -9

ستان(ز یلد اولز از آغاز تا پادشاهی منو: رز :اپ ه تمز  کبازی)نامف با

 ت راند سم .

ا ییدیث (. شیییییاهنییامییفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۰) .------------ -10

کبازی)نامف باستان(ز یلد دومز از پادشاهی نوذر تا پایان رستم و س رابز 

 :اپ ش مز ت راند سم .
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مفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۰) .---------------- -11 نا ا دیث (. شییییاه

:اپ شیی ییمز ت راند  کبازی)نامف باسییتان(ز یلد سییومز داسییتان سیییاو ز

 سم .

مفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۰) .---------------- -12 نا ا دیث (. شییییاه

کبازی)نامف باسییتان(ز یلد : ارم. از داسییتان فرود سیییاو  تا داسییتان 

 اکوان دیوز :اپ : ارمز ت راند سم .

ا ییدیث (. شییییاهنییامییفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۰) .--------------- -13

باستان(ز یلد پنتمز از داستان پی،ن و منی،ه تا آغاز پادشاهی کبازی)نامف 

   راسبز :اپ سومز ت راند سم .

ا ییدیث (. شیییییاهنییامییفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۱) .-------------- -14

کبازی)نامف باستان(ز یلد ش مز از پادشاهی   راسپ تا پادشاهی دارای 

 دارابز :اپ : ارمز  ت راند سم .

ا ییدیث (. شیییییاهنییامییفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۸۸) .-------------- -15

شاهی ب رام  سکندر تا پاد شاهی ا ستان(ز یلد هفتم. از پاد کبازی)نامف با

 گورز :اپ دومز  ت راند سم .

ا ییدیث (. شیییییاهنییامییفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۰) .-------------- -16

پادشاهی هرمبدز کبازی)نامف باستان(ز یلد ه تم. از پادشاهی یبد گرد تا 

 :اپ دومز ت راند سم .

ا ییدیث (. شیییییاهنییامییفز ویرایو و گبار  میریلال۱۳۹۰) .------------- -17

ستان(ز یلد ن م. از پادشاهی خسرو پرویب تا پادشاهی یبد  کبازی)نامف با

 گردز :اپ دومز  ت راند سم .
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حمیید. )  -18 م حمییدی ری شیییی ریز  یبان(. ۱۳۶۲م قمد م متییفز  ک ح ا 

 میف.اسلا الاللاممکتب

 (. فردوسی و شاهنامفز ت راند طوس.۱۳۹۱) مرتضویز منو: ر. -19

هایوز (. پند و حکم  بردوسیییی در داسیییتان۱۳۸۶) ناظریز نعم  ا لف. -20

 م  دد یاودان خرد.

(. برسییی فلسییفف اخلاق در شییاهنامف فردوسییی بر ۱۴۰۰) نتفیز لیسییی. -21

اسییاس ن ریف امر ا  یز نشریییف للمی پ،وه یینامف ادبیات تعلیمیز سییال 

 .۵۲سیبدهمز شماره 

ز ۲(. حماسییییف ملی ایران. تریمف ببرد للویز  ۱۳۲۷) نو دکفز تئودور. -22

 ت راند سد ر.
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 محمدرضا موسویمحقق معاون 

 

 شناختی مکتب پراگ و کوپنهاکهای زباننظریه ۀمقایس

A Comparative Study of the Linguistic Theories of 

the Prague and Copenhagen Schools 

 

Assistant Researcher M. Reza Mosavi 

 

Abstract  

This research conducts a comparative study of two major schools 

of structuralist linguistics: the Prague School and the Copenhagen 

School. The aim of this study is to elucidate the theoretical 

foundations, methodologies, achievements, and influences of these 

two schools on contemporary linguistics. The research employs a 

descriptive-analytical method with a comparative approach, and 

data collection has been carried out through library research. The 

findings indicate that the Prague School and the Copenhagen 

School share commonalities due to their origins in a common 

intellectual current, while also exhibiting differences arising from 

their distinct theoretical foundations. The common ground between 
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both schools lies in their structuralist approach and their attention 

to the phoneme as the most fundamental component of the 

linguistic system. Their difference, however, lies in their respective 

approaches: the Prague School represents a functional approach, 

while the Copenhagen School embodies a formal and abstract 

approach, each charting different paths in the development of 

structuralism. 

Keywords: Linguistics, Structuralism, Prague School, 

Copenhagen School, Phoneme, Semantic Opposition / Distinctive 

Features. 

 

  چکیده

گرا، یعنی مکتب شناسی ساختاین پژوهش به بررسی تطبیقی دو مکتب مهم زبان

پردازد. هدف پژوهش تبیین مبانی نظری، روش شناسی، میپراگ و کوپنهاک 

شناسی معاصر است. این پژوهش به آوردها و تأثیرات این دو مکتب بر زباندست

جمع آوری اطلاعات  ۀحلیلی با رویکرد تطبیقی انجام شده و شیو ت -روش توصیفی

مکتب دهد که مکتب پراگ و های تحقیق نشان میباشد. یافتهیی میخانهکتاب

گیرد دارای مشترکات بوده و از جا که از یک جریان سرچشمه میکوپنهاک از آن

جا که هر کدام بر اساس مبانی نظری خاص شکل گرفته است دارای آن

گرایی و توجه به واج به باشد. اشتراک هر دو مکتب در ساختنیز می یهایتفاوت

باشد. ها میآن در رویکرد آن تفاوت ترین بخشی از نظام زبان بوده وعنوان اساسی

مکتب پراگ با رویکرد کارکردی و مکتب کوپنهاک با رویکرد صوری و انتزاعی دو 

 کند.ساختارگرایی را نمایندگی می ۀمسیر متفاوت در توسع

مکتب پراگ، مکتب کوپنهاک، واج،  گرایی،شناسی، ساختزبان  ها:واژهکلید

 تقابل معنایی.
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 مقدمه -1

بزرگ،  شناسهای زبانین در آغاز قرن بیستم تحت تأثیر اندیشهشناسی نوزبان

یافت، سوسور با طرح نظریات بکر و مفاهیم تازه  هفردینان دوسوسور، شکل تاز 

شناسی شکل بگیرد. انتشار نظریات سوسور زبان را از باعث شد انقلابی در زبان

ها تبدیل کرد. به لاز قواعد پراگنده به نطام منسجم از روابط و تقاب ییهمجموع

شناسی جدیدی شکل گرفت که هرکدام در های سوسور مکاتب زباندنبال نوآوری

شناسی قرن بیستم نقش اساسی دارد. از میان این مکاتب، انکشاف و تعریف زبان

های ترین جریانشناسی کوپنهاک از مهمشناسی پراگ و  مکتب زبانمکتب زبان

را ایفا  ییهرزنداگرایی اروپایی نقش ف ساختفکری است که در تعریف و انکشا

های زیاد، باهم نموده است. این دو جریان با وجود خاستگاه مشترک و شباهت

شناسی های نیز دارد که بررسی آن می تواند در شناخت سیر تحول زبانتفاوت

های جدید سودمند باشد. از این جهت، در این گرا و تأثیر آن بر نظریهساخت

گرا به صورت تطبیقی به بررسی گرفته شناسی ساختاین دو جریان زبان پژوهش

 شود.می

 مسألهبیان  -1-1

شناسی در قرن بیستم است. های مهم زبانشناسی ساختگرا از جریانزبانمکتب

شناسی منشعب شده است. دو مکتب پراگ و از این جریان، مکاتب مختلف زبان

 و مکتب از یک جریان سرچشمهینکه این دها است. با اترین آنکوپنهاک از مهم

ها و اهداف خاص خود را دارد. مسأله اساسی این است گیرد؛ اما هرکدام روشمی

 آنان داشته است.های علمیآوردها چه نقشی بر دستکه این تفوت
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 ضرورت واهمیت  -2-1

 تم وشناسی قرن بیسشناسی برای درک و تحول زبانشناخت این دو مکتب زبان

 شناسی نقش ارزنده دارد.پیدایش ریکردهای جدید زبان

 روش تحقیق -3-1

ویکرد مقایسوی انجام شده و داده از تحلیلی با ر  -این پژوهش به روش توصیفی

 گردآوری و ترتیب شده است. ییهخانکتاب ۀطریق مطالع

 های تحقیقالسو  -4-1

 ک باهم چه رابطه دارد؟شناسی پراگ و کوپنهامکتب زبان -1

 ها اند؟شناسی کوپنهاک کداماصول اساسی مکتب زبان -2

 شناسی پراگ چیست؟اصول اساسی مکتب زبان -3

 وعپیشینۀ موض -5-1

شناسی به های زبانشناسی پراگ و کوپنهاک در کتابهای زباندر رابطه با مکتب

درآمدی بر »صورت عموم بحث صورت گرفته است. از جمله کورش صفوی در کتاب 

گرایی مطرح نموده شناسی را در زیر عنوان ساختهر دو مکتب زبان« شناسیزبان

چنان بحث پیرامون این دو مکتب در کتاب و توضیح داده است. و هم

ی ترجمه مانفرد بر یرویش که توسط محمدرضا باطن ۀنوشت« شناسی جدیدزبان»

شده است. در این کتاب مسایل اساسی هردو مکتب مطرح شده و تا حدی معرفی 

ها بحث آن ۀهای دیگر نیز به صورت کلی در بار چنان در کتابده است. همش

کرده است، این دو مکتب که نگارنده جستجوصورت گرفته است؛ اما تا جایی

شناسی به صورت مقایسوی کار نشده است از این جهت تحقیق حاضر حایز زبان

 آید.اهمیت بوده و جدید به حساب می
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 گراییسوسور و مکتب ساخت -2

شناسان قرن بیستم ترین زبانشناس اهل ژنو از بزرگفردینان دو سوسور  زبان

های دوره»شناسی به وجود آورد. کتاب او بنام است که انقلاب جدیدی را در زبان

های وی را در برداشت و پس از مرگ وی سخنرانی ۀکه چکید«شناسی عمومیزبان

د. گاهی از سوسور به زبان بو  ۀدر مطالعه تاز سرآغاز گرایش کاملاً  انتشار یافت،

( اگرچند 25: 1374 برند. )بی یرویش،شناسی جدید نام میعنوان پدر زبان

کار نبرده؛ ولی شاگردانش گاه اصطلاح ساخت را بههای خود هیچسوسور در گفته

 گرایی درشناسانی که مطالعات وی را ادامه داده اند از روند ساختو دیگر زبان

شناسی سوسور را آغازگر زبان مطالعات خود استفاده کردند؛ به این اعتبار،

 (67: 1360دانند. )صفوی، ساختاری می

شناسان  انکشاف دادند و جزو اصول ها زبانسوسور مسایلی را مطرح کرد که بعد

شناسی نوین قرار گرفت.  از جمله مسایلی که سوسور در های زباننظریه

 رح کرده است، عبارت اند:شناسی مطزبان

 زمانی و درزمانیشناسی همالف( زبان

شناسی را از شناسی انجام داد و زباناز جمله کارهای اساسی که سوسور در زبان

زمانی شناسی هممطالعات تاریخی محض رها کرد، تمایزی بود که بین زبان ۀسلط

تاریخ یک زبان عبارت از ی به این نظر رسید که شناسی درزبانی قایل شد. و و زبان

شناسی درزمانی باشد. به نظر سوسور زبانمراحل از کار یک نظام درونی می

یک زبان  ۀزمانی مطالعشناسی همتاریخ یک زبان است در حالیکه زبان ۀمطالع

: 1374است به همان صورتی که در یک مقطع زمانی وجود دارد. )بی یرویش، 

26) 
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 ب( زبان و گفتار

شناسی وضوعات اساسی که سوسور مطرح کرد و باعث تحول در زباناز دیگر م

( parole( و گفتار )langueست. وی بین زبان )تمایز بین زبان و گفتار ا گردید،

تمام خصوصیاتی است که ساخت  ۀتمایز قایل شد. به باور سوسور، زبان مجموع

م است که در ظاکند. و گفتار بخشی از یک نیهای گوناگون را مشخص مگفته

بین زبان و  ۀتوان رابطشود. میموقعیت خاص برای مقاصد مشخص استفاده می

یک سمفونی و اجراهای مختلف و متعدد  ۀبین صورت تصنیف شد هگفتار را به رابط

 (26آن تشبیه کرد. )همان: 

 نشینیج( روابط جانشینی و هم

شناسی نوین قابل توجه نسوسور دو بعد دیگری را نیز در زبان مطرح کرد که در زبا

نشینی )محور بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. آن دو بعد عبارت از بعد هم

باشد. این موضوع از این نکته نشینی( و بعد جانشینی )محور جانشینی( میهم

ازگانی  در نظر آورد که خود سیک نظام با  ۀشود که سوسور زبان را به مثابآغاز می

رت بسته است که باهم دیگر روابط دو جانبه دارد. و حکم هر عنصر از عناصری  صو 

شطرنج یا هم جون قطارهای راه آهن هستند که هر دو  ۀمهر  ۀدر نظام زبان به منزل

از نظر جایگاهی که در کل نظام شطرنج دارند یا در کل شبکه راه آهن احراز 

است  لی گفتار همراستانشینی با تواشوند. از نظر وی بعد همکند، شناخته میمی

 خط است. و بعد جانشینی با نظامات عناصر و مقولات متقابل هم

های سوسور شناسی وقتی مقولات و نوآوریروبینز در کتاب تاریخ مختصر زبان

آورد، نشینی و جانشینی سخن به میان میرا مطرح می کند و در آخر به بعد هم

رهیافت ساختاری در مطالعات زبانی این حکم اخیر در باب »کند که اذعان می
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: 1370)روبینز، « دهد.شناسی جدید را تشکیل میزیر بنای تمامی زبانعملاً

419) 

« دوگانه ۀتجزی»و « صورت و ماده»، «ال و مدلولد»چنان موضوعات سوسور هم

ها به صورت می کند که در این مقاله مجال پرداختن به هرکدام آنرا نیز مطرح

های مفصل توانند به کتابباشد و خوانندگان برای اطلاعات مییجداگانه نم

 شناسی مراجعه کنند. زبان

شناسی مختلفی پدیدآمد که از نظریات وی الهام پس از سوسور، مکاتب زبان

های متفاوتی را پیمودند. از گرفتند و با توجه به رند ساختگرایی، پس از چندی راه

پراگ و های کوپنهاک،توان مکتاسی ساختاری میشنترین مکاتب زبانجمله مهم

جا دو مکتب نخست ( که در این67: 1360آمریکایی را نام برد. )صفوی،

 شود.)کوپنهاک و پراگ( به بررسی گرفته می

 مکتب کوپنهاک -3

جریان های که بعد از سوسور شکل گرفت و به نحوی متأثر از آرای وی بود از جمله

باشد. مکتب کوپنهاک توسط یکی از پنهاک میشناسی کومکتب زبان

 1شناسانی که تحت تأثیر تعلیمات سوسور قرار اشت به نام لویی یلمسلفزبان

مکتبی بود که در  ۀشناسی دانشگاه کوپنهاک و نابغتشکیل شد. وی استاد زبان

( یلمسلف )یلمزلف( از همان آغاز توجه 68م. تشکیل شد. )همان:  1934سال 

متمرکز کرد که بتواند لفظ و معنا را در نظام کلی تلفیق کند  ییهنظری خود را روی

تعریف شده باشد توصیف کند. برای اولین بار  ها را در قالب مقولاتی که دقیقاً و آن

برای زبان ساخت جبری )در مفهوم ریاضی( در نظر گرفته شد که عناصر و  صریحاً 

 (51: 1374ی ریخته شود. )بی یرویش، ریاض ۀروابط آن بتواند در قالب یک نظری

                                                 
1 Louis Hjelmslev 
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خود را بنام گلوسماتیک نام نهاد و اصول کلی این نظریه را در  ۀیلمزلف نظری

جمع آوری نموده و در  1زبانی( ۀکتابی مستقل تحت عنوان )درآمدی بر یک نظری

توان در چند های مهم و اساسی این نظریه را میم. منتشر کرد. جنبه 1953سال 

 ی خلاصه کرد:کل ۀمقول

 الف( تمایز بین حوزۀ لفظ و حوزۀ معنا

ورد تمایز بین گرایی پدید آ شناسی ساختهای که یلمزلف در زباناز جمله نوآوری

را گسترش داده و « معنا»و « لفظ»معنا بود. وی نخست مفاهیم  ۀلفظ و حوز  ۀحوز 

معنا  ایز لفظ ورا مطرح کرد.از این جهت تم« معنا ۀحوز »و « لفظ ۀحوز »ها بجای آن

قدر هم رچهزبانی ه ۀکند؛ بلکه هر زنجیر ینمهای منفرد مصداق پیدا تنها در واژ

 ( از نظر یلمزلف و68: 1360گیرد. )صفوی،آن قرار می ۀپیچیده باشد در حوز 

ۀ لفظ انتخاب شود با برش که از حوز  ییهساختگرایان مکتب کوپنهاک هر قطع

لفظ و معنا بین  ۀچنان در هردو حوز ود. یلمزلف همشمعنا مربوط می ۀاز حوز  هقرین

صورت، ساخت واقعی زبان است و به روابطی  گذارد:صورت و جوهر تمایز می

در  فرما است؛های محض در مفهوم سوسور حکمشود که بین ارزشاطلاق می

کند. )بی حالیکه همتای غیر زبانی صورت است که صورت در آن تجسم پیدا می

 (52: 1374یرویش، 

 از روابط ییهب( زبان به عنوان شبک

ها را زنجیره از جمله هیک جمله یا رشت کلمه، یک گروه، یلمزلف ساخت سوری یک

لفظ ترکیب  ۀاز حوز  ییهمعنا و زنجیر  ۀاز حوز  ییهۀ زبانی از زنجیر نامد. هر زنجیر می

که نظام  شده است. عناصر هریکی از این دو زنجیره مفاهیم مجردی هستند

                                                 
1 Prolegomena to a theory of Language 
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های که از بین این نظام زیربنایی و وزنجیره هسازند. وی رابطبنایی زبان را میزیر 

لفعل زبان تشبیه های بابین دستور زبان و جمله هشود، به رابطآن مشتق می

های یک جمله و طبقاتی که نظام زیر بنایی زبان را بین سازه هکند. وی رابطمی

 دهد: وار چنین نشان میریاضی ۀدهند به گونتشکیل می

( yجداگانه ) ۀ( باید بتواند به دو ساز Xمرکب ) ۀیلمزلف چنین فرض کرد که هر ساز 

( می تواند یکی از این سه نوع رابطه وجود داشته z( و )y( تجزیه شود و بین )zو )

 باشد.

1- (y( و )z( هردو برای )X:اجباری باشد در این صورت داریم ) 

X         y+z 

 یکی از دو سازه اختیاری باشد در این صورت داریم: -2

1- X             y+z 

2- X             y 

3- X           z 

 ر دو سازه اختیاری باشد در این صورت داریم:ه -3

1- X             y+z 

2- X             y 

3- X             z 

4- X             φ 

 ۀوجود نارسایی های که دارد گامی مهمی بود در عرصیلمزلف با  ۀاین نظری

 زبان که بعدها مورد توجه قرار گرفته و انکشاف داده شد. ۀاحی و ذهنس زنجیر طر 
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 های معنایی ج( مشخصه

گرا اینست که وی از شناسی ساختزبان ۀهای یلمزلف در عرصیکی دیگر از نوآوری

 ۀدر حوز  که توسط سوسور و دانیل جونز مطرح شده بود، همختصات تمایز دهند

را مطرح کرده بود که ها این نظریهمعنا نیز استفاده کرد. سوسور وجونز در مورد واج

های واج گردد مثلاًهای دیگر توسط مختصات ممیز خود متمایز میهر واج با واج

(P( و )Bرا اگر در نظر بگیریم و مشخصات تمایز دهند )ها را در نظر بگیریم، با آن ۀ

 وجود مختصات مشترک در یک مختصه باهم تفاوت دارد:

 P       { واک بی  {دولبی +   انسدادی  +  

B        {دولبی+     انسدادی +    واکدار{ 

واک بودن این دو واج با وجود که هردو انسدادی و دولبی است در واکدار و بی

 یز دهنده همین است.تما ۀباهم تفاوت دارد پس مختص

های واژه کار را در مورد واژگان نیز انجام دهیم مثلاًتوانیم ایناز دید یلمزلف ما می

کاکا و ماما را اگر درنظر بگیریم با وجود مشخصات معنایی مشترک در یک مختصه 

 باهم تمایز دارد:

 کاکا         }انسان + مذکر + برادر پدر{

 ذکر + برادر مادر{ماما          }انسان + م

اخیر باهم  ۀشخصمباهم مشترک است در  این دو واژه با این که در دو مشخصه

 تفاوت دارد.

های معنایی یکجا ها همراه با دیگر مشخصههز دید یلمزلف هرکدام از این مشخصا

« های معناییمشخصه»ها را دهند. وی این مشخصهمحتوای یک واژه را تشکیل می
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های واجی اصطلاح کرده است. مشخصه»ها را واج ۀایز دهندهای تمو مشخصه

 (71: 1360)صفوی،

 مکتب پراک -4

شناسی بسیار مؤثر بوده برد علم زبانگرایی که در پیشاز دیگر مکاتب ساخت

شناسی پراگ است. این مکتب از گروه تشکیل شده بود که هم مکتب زبان

ند و هم دانشمندان جاهای دیگر و دانشمندان چک و سلواکیا در آن عضویت داشت

 2هم در میان آنان بود. ایشان از شاهزاده نیکولای تروبتسکوی 1رومن یاکوبسن

میلادی در وین به استادی  1938تا  1923های کردند. او بین سالپیروی می

داشتند  ییهکردند و نشریاتی مرتب برگزار میمشغول بود.اعضای این گروه جلس

ترین کار این ( عمده427: 1370رساند. )روبینز، ه را به نشر میکه آثار این حلق

شود. های صوتی یا واج شناسی مربوط میدستگاه ۀشناسی به مطالعگروه زبان

گیری دو مفهوم در این های دیگر، شکلهای آن در حوزهصرف نظر از موفقیت

ت های واجی و دیگری ساخمکتب اثربخشی خاصی داشته است: یکی مشخصه

( در ذیل این دو مفهوم اساسی به شکل 37: 1374واژی. )بی یرویش،  -واج

 شود:خلاصه توضیح داده می

 هاهای واجی و تقابل واجالف( مشخصه

شناسان اسلاو به ضرورت تمایز نهادن میان شناسی پراگ تحت تأثیر زبانواج

ارایه کردند. های یک زبان های یک زبان پی بردند. و راهی برای تشخیص واجواج

های زبان از مفهوم تقابل استفاده کردند. در آنان برای تشخیص رابطه میان واج

نمود که میان واحدهای یک سطح تحلیل از یک طرف  ۀچارچوب نظریه پراگ رابط

                                                 
1 Roman Jakobson 
2 Nikolai Trubetzkoy 
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بسیار  ۀشود، رابطو واحدهای سطح دیگری از تحلیل از طرف دیگر، برقرار می

 ۀتب هر واجی را متشکل از شماری مختصشود. اصحاب این مکاساسی قلمداد می

گفتند تنها همان مختصاتند که واج مذبور را به ممیز  یا معتبر می دانستند و می

ممیز با  ۀسازند. به باور آنان هر مختصشناختی مشخص میعنوان واقعیت زبان

ممیز  ۀکم در یک واج دیگر از یک زبان یا با یک مختصعدم حضور خودش دست

گیرد. تروبتسکوی ک واج از همان زبان در تقابل آشکار و معین قرار میدیگر در ی

های متعدد بررسی نموده و چندین نوع های واجی را در زبانساخت تقابل دستگاه

از نظر جایشان در درون  ها بتوانند صرفاً ساخت کلی به دست داد به طوریکه واج

ها تقابل ۀروی جای که در شبک دیگر مقایسه شوند. یعنی هر واج ازدستگاه با یک

های واجی مشخصه  ۀ( نظری39: 1374بندی شده باشد. )بی یرویش، دارد طبقه

 ۀبه دست رومن یاکوبسن به پیشرفت منظم خود ادامه داد. وی مجموع

های دوشقی سلسله انتخابهای هر واج را به طور دقیق به صورت یکمشخصه

که در یک زبان وجود دارد، هرواج  ییهخصف کرد. یر این اساس برای هر مشتعری

( از لحاظ p, t, kذز طبان انگلیسی ) ارزش مثبت یا منفی خواهد گرفت مثلاً

 ( ارزش مثبت )+( دارند.b, d, g( و )-واکبری ارزش منفی ) ۀمشخص

 واژی-ب( ساخت واج

شود که در هر زبان، جا ناشی میشناسی پراگ از آناین مفهوم در مکتب زبان

در زبان  کند. مثلاًها تغییر میها در ساخت واژهاخت صوتی بعضی از واجس

( باهم فرق Musician) ۀ( با تلفظ آن در واژ Music) ۀ( در واژ Cانگلیسی تلفظ واج )

های شود. همین واج در واژهدارد. در اولی )ک( و در دومی )ش( تلفظ می

(Logic(و )Logicianنیز همین قسم تلفظ دو گانه )  دارد. هم چنان در زبان
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های گیسو و گیسوان، زانو و زانوان و ابرو و ابروان دارای فارسی واج )و( در کلمه

های با ( و در واژهuهای بدون پسوند جمع به شکل )تلفط دوگانه است که در واژه

های ها حالت استثنا ندارد و پدیدهشود. این نمونه( تلفظ میoپسوند به شکل)

شوند که گاهی بسیار هم پیچیده های دیگر نیز مشاهده میدر زبان هانظیر آن

ها از یکی به دیگری بخشی از توانایی زبانی مااست. اند. کاربرد درست این تبدیل

( را عرضه کرد که مراد از آن morphophonemeواژی یا ) -تربتسکوی مفهوم واج

قرار دارد و بسته به  های تبدیل شوندهمجردی است که در زیر بنای واج ۀپدید

( به عبارت دیگر 44کند. )همان: های عینی متفاوت پیدا میشرایط صورت

ها قرار دارند که در شرایط واژی در سطح زیربنایی واج -های انتزاعی بنام واجپدیده

واژی  ما با عناصر   -کنند. بنا براین در سطح واجهای متفاوتی پیدا میخاص صورت

وری انتزاعی و عاری از هرگونه صورت آوایی سرو کار داریم. بر ما با عناصر دست

توان به این نتیجه رسید که برای اهل زبان به حافظه سپردن اساس این نظریه می

از  ییهۀ حاضر و آمادها لازم است. و تنها زنجیر واجی کلمات و قواعد تبدیل آن -واژ

 2و نوام چامسکی 1هله ( بعدها موریس75: 1360ها کافی نیست. )صفوی، واج

ا گرفته هاین نظریه را انکشاف دادند. البته قواعد صوتی و نتایج ضمنی که از آن

شناسی را ازمرزهای که مکتب پراگ به آن رسیده بود بسیار واج ۀشودف نظریمی

های های نخستین این مکتب در پیشرفتبرد؛ ولی در عین حالاهمیت گامفراتر می

 (47: 1374د است. )بی یرویش، مشهو بعدی کاملا ً
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 های عمدۀ مکتب پراگ و کوپنهاکها و تفوتباهتش -5

 ۀادام شناسی است که درشناسی پراگ و کوپنهاک دو جریان زبانمکتب زبان

شناسی سوسور و مکتب ساختگرایی شکل گرفت. این دو مکتب با وجود آرای زبان

بالندگی علم  ودر رشد  هر کدام با ریکردهای متفاوت خاستگاه مشترک،

ها شناسان متعلق به این مکتبشناسی سهم ارزنده داشته اند. نظریات زبانزبان

شناسی بعد از خودشان نقش داشته و هرکدام با اصول و های زباندر ایجاد جریان

این  ۀهای بعدی نشان داده اند. از مقایسمبانی خاص خود مسیری را برای جریان

های چنین نتیجه گرفت این دو مکتب دارای شباهت ها و تفاوتتوان دو مکتب می

 شود.ها پرداخته میمی باشد که در ذیل به آن

 هاالف(  شباهت

های مهم جاییکه هر دو مکتب از آرایی سوسور متأثر بوده و شاخهاز آن

گرایی هستند، مطالعات شان بیشتر متمرکز ساخت زبان بوده و زبان را ساخت

چنان پیروان هر دو مکتب بر روابط میان عناصر زبانی دانند. همری مینظام ساختا

داند. واحدهای زبان را خارج از نظام کلی زبان ناکافی می ۀتأکید دارد. آنان مطالع

 ۀها به مطالعرسد، توجه آنهای که بین این دو مکتب به نظر میاز دیگر شباهت

تاریخی زبان اهمیت چندانی  مانی ودر ز  ۀزمانی زبان بوده و نسبت به مطالعهم

 نداده است.

 هاب( تفاوت

ترین تفاوت این دو مکتب در نگرش آنان به ماهیت زبان است. پیروان مکتب مهم

داند در حالیکه مکتب کوپنهاک زبان را نظام پراگ زبان را نظام کارکردی می

رد کارکردگرا کند. یا به عبارت دیگر، مکتب پراگ رویکصوری و انتزاعی تلقی می
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دارد. یعنی زبان را ابزاری برای ارتباط می داند و معتقد است که نیازهای ارتباطی 

گرایی دهد. مکتب کوپنهاک با رویکرد صوری یا بنجامعه ساختار زبان را تغییر می

(Glossematicsبه زبان نگاه می )شناسی یلمزلف را خود زبان ۀکه نظریکند. چنان

توانیم آن را به فارسی نظریه تحلیل بنیادی ام نهاد و ما میاو گلاسماتیکس ن

( پیروان مکتب کوپنهاک زبان را یک کل 420: 1370بنامیم. )روبینز، 

داند و آن را به یک انتزاعی و مستقل از عوامل اجتماعی و کاربردی میبسته،

بر شناسی جدید کتاب زبانکند. بی یرویش در سیستم ریاضی و منطقی شبیه می

برای برای اولین بار صریحاً »شناسی کوپنهاک اشاره کرده است: از زبان هاین جنب

زبان ساختی جبری )در مفهوم ریاضی( در نظر گرفته شد که عناصر و روابط آن 

 (51: 1374)بی یرویش، « ریاضی ریخته شود. ۀبتواند در قالب یک نظری

توان در و کوپنهاک میشناسی پراگ های که بین مکتب زباناز دیگر تفاوت

است. مکتب پراگ توجه خود را به « اجو » ۀها در بار دیدگاه متمایز آن نظر گرفت،

ترین واحد تمایز صورت متمرکز روی واج مبذول داشته و آن را به عنوان کوچک

های واجی را برای تقابل« دارینشان»چنان مفهوم معنا تثبیت کرد. هم ۀدهند

کوپنهاک یلمزلف و پیروانش در پی تدوین الگویی نظری معرفی کرد. در مکتب 

یی بودند. به عبارت دیگر اعضای مکتب های نشانهنظام ۀبرای توصیف هم

ۀ ها نظریشناسی محض فیزیکی و آوایی اعتقادی نداشت. آنکوپنهاک به واج

 را مطرح کرد که بیشتر شکل انتزاعی و ذهنی داشت. هپیچید

شناسی کوپنهاک دو شناسی پراگ و مکتب زبانخلاصه اینکه مکتب زبان

گرایی به شناسی است که تحت تأثیر نظریات سوسور و اصول ساختجریان زبان

شناسی بعد از خود تأثیر گذاشته است. های زبانمیان آمده و در هرکدام بر جریان
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گفتمان و تحلیل شناسی،شناسی، سبکاز جمله مکتب پراگ تأثیر عمیقی بر واج

های شناسی و نظریهگرا گذاشت و مکتب کوپنهاک بر نشانهشناسی نقشانزب

 ساختارگرای متأخر اثر گذاشت.

 گیرینتیجه

بررسی تطبیقی مکتب پراگ و مکتب کوپنهاک نشان می دهد که هردو در  

چارچوب ساختارگرایی شکل گرفته اند؛ اما مسیرهای متفاوتی را پیموده اند. 

تر و تجربی رویکردی کاربردیر کارکرد و نقش عناصر زبانی، مکتب پراگ با تأکید ب

را به عنوان عنصر اساسی « واج»شناسی چنان این مکتب زبانکند. همتر ارایه می

های واجی را مورد توجه قرار در ساختار زبان مورد مطالعه قرار داده و تقابل

ی و ساختارهای وپنهاک با تمرکز بر روابط صور کدهد. در طرف دیگر مکتب می

ن است. اعضای مکتب زبا ۀیی عام و منطقی در بار نظریه ۀانتزاعی، به دنبال ارای

شناختی و اجتماعی تأکید دارد. کوپنهاک بر استقلال ساختار زبان از عوامل روان

یی اجزای شود و روابط شبکهلفظ و معنا تفکیک قایل می ۀچنان میان حوز آنان هم

ها هر دو مکتب سهمی مهم در تحول با وجود این تفاوت کند.زبان را مطرح می

شناسی معاصر آوردهای زبانشناسی قرن بیستم داشته اند و بسیاری از دستزبان

 وامدار نظریات آنان است.

 منابع
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Abstract  

Munājāt-nāmah (The Book of Supplications) by Khwaja Abdullah 

Ansari is one of the most distinguished works of Persian mystical 

prose, in which the language of supplication is closely intertwined 

with Qur'anic expressions and structures. This study investigates the 

verbal presence of the Holy Qur'an in this work, focusing on two 
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major intertextual techniques: quotation (iqtibās) and verbal 

incorporation (taḍmīn). The main question is how Ansari 

recontextualizes Qur'anic words, expressions, and syntactic 

structures within the discourse of supplication and endows them 

with mystical and rhetorical functions. Employing a descriptive-

analytical approach based on library research, the study identifies 

and analyzes instances of Qur'anic quotation and verbal 

incorporation in Munājāt-nāmah. The findings reveal that, through 

quotation, Ansari transforms Qur'anic discourse into the intimate 

language of supplication by modifying pronouns and syntactic 

structures, while through verbal incorporation he embeds Qur'anic 

phrases and expressions into the text in ways that reinforce the sense 

of divine presence, inspire hope, elucidate divine guidance, and 

portray the ultimate goal of the spiritual path. The study concludes 

that the verbal presence of the Qur'an in Munājāt-nāmah is not 

merely a matter of citation or textual borrowing; rather, it represents 

a creative reconfiguration of the language of revelation within the 

framework of Persian mystical prose. 

Keywords: Holy Qur'an; Munājāt-nāmah; Khwaja Abdullah 

Ansari; Qur'anic quotation (iqtibās); verbal incorporation (taḍmīn); 

Persian mystical prose. 

 

 چکیده

ترین متون نثر عرفانی فارسی است نامۀ خواجه عبدالله انصاری از برجستهمناجات

که در آن زبان دعا با تعابیر و ساختارهای قرآنی پیوندی استوار یافته است. این 

در این اثر، بر دو محور  های حضور لفظی قرآن کریمپژوهش با هدف بررسی شیوه

اقتباس و تضمین لفظی تمرکز دارد. مسئلۀ اصلی آن است که خواجه عبدالله چگونه 

ها الفاظ، ترکیبات و ساختارهای قرآنی را در بافت مناجاتی بازآفرینی کرده و به آن
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کارکردی عرفانی و بلاغی بخشیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی 

نامه های اقتباس و تضمین لفظی در مناجات، نمونهییهطالعات کتابخانو بر بنیاد م

سو دهد که خواجه عبدالله از یکها نشان میرا گردآوری و تحلیل کرده است. یافته

سازی ضمایر و ساختارها، گزارش قرآنی را به خطاب با اقتباس آیات و دگرگون

لفظی، آیات و ترکیبات قرآنی را کند، و از سوی دیگر با تضمین مناجاتی تبدیل می

نشاند که در خدمت القای حضور الهی، تقویت امید، می ییهگوندر متن دعا به

تبیین هدایت و ترسیم غایت سلوک قرار گیرند. بر این اساس، حضور لفظی قرآن 

نامه نه صرف نقل و استشهاد، بلکه نوعی بازآفرینی خلاقانۀ زبان کریم در مناجات

 ب نثر عرفانی است.وحی در قال

نامه، خواجه عبدالله انصاری، اقتباس، تضمین قرآن کریم، مناجات ها:کلیدواژه

 لفظی، نثر عرفانی.

 مقدمه -1

گیری شالودۀ زبان و بیان ادب فارسی، ترین سرچشمه در شکلقرآن کریم بنیادی

دی زبان همواره برای تبیین تجارب شهو ویژه نثر عرفانی، است. عارفان فارسیبه

اند. در این خویش، زبان خود را با الفاظ، ترکیبات و ساختارهای قرآنی پیوند زده

میان، سدۀ پنجم هجری دورۀ تثبیت و شکوفایی نثر صوفیانه است و آثار خواجه 

 نامۀمناجاتق( در نقطۀ عطف این تحول قرار دارد. ۴۸۱عبدالله انصاری )متوفی 

درخشان از تکوین  ییهادبی و عرفانی، نمون بدیلهای بیپیر هرات، افزون بر ارزش

از دعا،  ییهزبان صوفیانه بر پایۀ متن وحی است. زبان مناجاتی خواجه که آمیز 

تضرع، اعتراف و اشتیاق عرفانی است، در مواضع فراوان با اقتباس مستقیم از آیات 
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دسی و تضمین تعابیر قرآنی شکل گرفته و از این طریق، تشخص بلاغی و اعتبار ق

 یافته است.

بررسی چگونگی حضور لفظی قرآن کریم در متون عرفانی، از مباحث اساسی در 

رود. هرگونه تحلیل سبکی و شمار میقرآن و ادبیات به ییهرشتمطالعات میان

ساختاری در نثر عرفانی، بدون شناخت دقیق نحوۀ تعامل نویسنده با زبان قرآن 

ترین ابزارهای صوری و ناقص خواهد بود. دو شیوۀ اقتباس و تضمین لفظی، از مهم

ند، متون عرفانی معنایی عارفان برای پیوند زدن کلام خود با وحی است. در این فرآی

 ییهگونآورند؛ بهاز حالت تقلید صرف خارج شده و به بازآفرینی پویای آیات روی می

شود و معنایی تازه و متناسب با که لفظ یا ساختار قرآنی در بافت متن ادبی حل می

 یابد.حال و هوای سلوکی عارف می

وۀ حضور لفظی ، شینامهمناجاتشناختی با وجود اهمیت زیباشناختی و معرفت

صورت مستقل، روشمند و بر پایۀ این دو مقوله بررسی شده است. قرآن در آن کمتر به

اند های پراکنده بسنده کردهها به اشاراتی کلی یا فهرست کردن نمونهاغلب پژوهش

رو، اند. از اینو سازوکار درآمیختگی لفظی قرآن با نثر مسجع خواجه را تحلیل نکرده

های اقتباس و تضمین ر پی آن است تا با تمرکز بر شواهد متنی، شیوهمقالۀ حاضر د

بررسی و تحلیل کند. هدف این پژوهش، نشان دادن این  نامهمناجاتلفظی را در 

واقعیت است که حضور لفظی قرآن در این اثر، فراتر از یک ابزار تزیینی یا استشهاد 

ساده، عاملی بنیادی در ساختن لحن دعا، تقویت حال مناجات و پیوند دادن زبان 

ز بلاغت قرآنی را در ا ییهتواند زوایای تاز تجربه با زبان وحی است. این تحلیل می

 تکوین نثر مسجع عرفانی فارسی آشکار سازد.
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 بیان مسئله  -1-1

ویژه های اثرگذار در زبان و بیان ادب فارسی، بهترین سرچشمهقرآن کریم از بنیادی

گیری از زبان با بهرهدر متون عرفانی، است. بسیاری از نویسندگان و عارفان فارسی

اند. آنی، زبان آثار خود را با بلاغت وحی پیوند دادهالفاظ، ترکیبات و ساختارهای قر 

ترین آثاری است که خواجه عبدالله انصاری از برجسته نامۀمناجاتدر این میان، 

وگوی بازتاب مستقیم زبان قرآن در آن آشکار است. این اثر، در قالب دعا و گفت

اختارهای قرآنی بهره های متعدد خود از تعابیر و سعاشقانۀ بنده با خداوند، در بخش

 گیرد.  می

در سنّت نثر عرفانی فارسی، شیوۀ حضور  نامهمناجاتبا وجود جایگاه ممتاز 

صورت مستقل و تحلیلی بررسی شده است. بیشتر لفظی قرآن در این اثر کمتر به

اند یا به ذکر های موجود یا به رابطۀ کلی آثار خواجه عبدالله با قرآن پرداختهپژوهش

رو، مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که اند. ازاینهایی پراکنده بسنده کردهنمونه

خواجه عبدالله چگونه از اقتباس و تضمین لفظی برای وارد کردن زبان قرآن به بافت 

مناجاتی اثر خود بهره گرفته و این حضور لفظی چه نقشی در غنای ادبی و عرفانی 

 متن داشته است.

 تحقیقهدف  -2-1

های حضور لفظی قرآن در بندی و تحلیل نمونهشناسایی، دستههدف پژوهش 

هاست. بر این بنیاد، پرسش اصلی و تبیین کارکرد بلاغی و عرفانی آن نامهمناجات

از اقتباس و تضمین لفظی قرآنی  نامهمناجاتآن است که خواجه عبدالله انصاری در 

های اقتباس، ه شناسایی نمونههای فرعی نیز بچگونه بهره گرفته است. پرسش

ها در تقویت لحن مناجات ها و کارکردهای تضمین لفظی، و نقش این شیوهصورت

 شود.و غنای زبانی و عرفانی اثر مربوط می
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 تحقیقپیشینۀ  -1-3

نسبتاً گسترده دارد و دربارۀ  ییهپژوهش دربارۀ تأثیر قرآن کریم بر ادب فارسی پیشین

حضور آیات، تعابیر و مفاهیم قرآنی در شعر و نثر فارسی آثار متعددی منتشر شده 

است. در حوزۀ متون عرفانی نیز برخی مطالعات به رابطۀ زبان صوفیانه و معارف 

هایی با محور سبک اند. دربارۀ آثار خواجه عبدالله انصاری نیز پژوهشقرآنی پرداخته

همه، اشارات ، اندیشۀ عرفانی و جایگاه او در سنتّ تصوف انجام شده است. با ایننثر

مربوط به حضور آیات و تعبیرهای قرآنی در آثار او غالباً کلی و پراکنده است و دربارۀ 

صورت مستقل و تحلیلی ، پژوهشی که اقتباس و تضمین لفظی را بهنامهمناجات

کوشد این خلأ را تا رو، پژوهش حاضر میزاینشود. ابررسی کند، کمتر دیده می

 جبران کند. ییهانداز 

 روش، نوآوری و قلمرو پژوهش -1-4

انجام شده  ییهاین پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر بنیاد مطالعات کتابخان

طور کامل خواجه عبدالله انصاری به نامۀمناجاتاست. در مرحلۀ نخست، متن 

ی دارای الفاظ، ترکیبات و ساختارهای قرآنی استخراج شد. سپس هابررسی و نمونه

بندی و با آیات مرتبط ها بر اساس دو مقولۀ اقتباس و تضمین لفظی طبقهاین نمونه

ها با متن قرآنی روشن گردد. در قرآن کریم تطبیق داده شد تا نوع و میزان پیوند آن

ختاری، به کارکرد بلاغی و عرفانی های لفظی و ساها، علاوه بر همانندیتحلیل داده

 این عناصر در بافت مناجات نیز توجه شده است.

صورت کلی، را نه به نامهمناجاتنوآوری پژوهش در آن است که حضور لفظی قرآن در 

شده بندیمستقل، طبقه ییهگونبلکه بر بنیاد دو مقولۀ اقتباس و تضمین لفظی، به

های حضور لفظی قرآن کند. قلمرو این مقاله محدود به شیوهو تحلیلی بررسی می
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است و مباحث مربوط به تضمین معنوی و تلمیح قرآنی تنها در  نامهمناجاتکریم در 

 شود.های ضروری مطرح میحد اشاره

 پژوهش نظری بادیم -1

 اقتباس: تعریف، پیشینه و تمایز -۲-۱

های خواجه عبدالله انصاری، از شیوه نامۀمناجاتویژه در اقتباس در متون ادبی، به

کارگیری الفاظ یا گیری از قرآن کریم است. در این فن، نویسنده با بهبرجستۀ بهره

افزاید. از معنای قدسی را به متن خود می ییهساختارهای قرآنی در بافتی تازه، لای

برای تحلیل این شگرد، نخست باید تعریف و مرزهای آن را با مفاهیم مشابه روشن 

 ساخت.

اقتباس در اصل به معنای گرفتن فروغ از چراغ است و در حوزۀ ادب، به معنای        

(. در ۲۳۹: ۱۳۸۹گیری از سخن یا دانش دیگری برای غنای کلام )همایی، بهره

که  ییهگوناصطلاح، اقتباس آن است که آیه یا عبارتی مشهور در متن آورده شود، به

(. در این شیوه، ۲۴۰قصد هنری و معنایی آن آشکار باشد و نه سرقت ادبی )همان، 

شود تا بر تأثیر بلاغی کلام معمولاً بخشی از ساختار آیه با اندکی تصرف وارد متن می

 بیفزاید.

توان های آن مین فن از نثر عربی به ادب فارسی راه یافت. از نخستین جلوهای      

ها را از عوامل به مکاتبات صدر اسلام اشاره کرد. جاحظ کاربرد آیات در خطبه

استحکام و فصاحت دانسته است. این شیوه بعدها در نثر و نظم فارسی به یکی از 

 .(۱۹۷: ۱، ج۱۳۶۶صنایع رایج تبدیل شد )خطیبی، 

در تمایز اقتباس از شگردهای مشابه باید گفت: تفاوت آن با تضمین در درجۀ       

آید، اما در اقتباس، تصرف است؛ در تضمین، عبارت عیناً یا با کمترین تغییر می
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(. همچنین اقتباس ۲۴۱: ۱۳۸۹دهد )همایی، تغییرات لفظی یا ساختاری رخ می

یشتر به معنا، داستان یا فضای آیه ارجاع با تلمیح متفاوت است؛ چراکه در تلمیح ب

(. افزون بر ۵۰: ۱۴۰۱شود و الزامی به آوردن الفاظ متن اصلی نیست )حلبی، می

یکسان دانست؛ زیرا اقتباس ناظر به « گیری واژگانیوام»این، اقتباس را نباید با 

در متن  هایی است که در متن قرآنی از وحدت معنایی برخوردارند وها و عبارتترکیب

کنند. بنابراین، معیار اصلی تشخیص اقتباس، بار جدید نیز همان پیوند را حفظ می

 معنایی و میزان وابستگی اجزای عبارت در انتقال پیام است.

توان در چارچوب بینامتنیت نیز توضیح داد؛ در مطالعات معاصر، اقتباس را می      

متن جدید را در پرتو متن پیشین سازی حافظۀ متنی که معنای شگردی برای فعال

(. نمونۀ روشن آن، مثنوی مولوی است که ۱۵۲: ۱۳۹۸دهد )رشیدی، گسترش می

 گوید:، می«(وَ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الْْنِسَْ إلِاَّ ليَِعْبدُُون)»سورۀ ذاریات  ۵۶با الهام از آیۀ 

 «  ليَِعْبدُُونمان یزدان برون / ما خَلقَْتُ الْْنِسَْ إلِاَّبهر این آورد»

 (.۱۰۳۲: ۶، دفتر ۱۳۸۷)محمد بلخی، 

و تصرف در ساختار آیه، آن را به نمونۀ صریح اقتباس بدل « الجن»در اینجا، حذف 

 کرده است.

اند، گیر بودهها متفاوت است. برخی فقیهان سختدر باب جواز اقتباس، دیدگاه       

، کاربرد آیات را در خطبه، موعظه و اما بسیاری از دانشمندان علوم قرآنی و بلاغت

(. زرکشی در ۵۰: ۱۴۰۱اند )حلبی، متون ادبی جایز و حتی پسندیده شمرده

گیری از کلام الهی های بلاغت و توانایی سخنور در بهره، اقتباس را از نشانهالبرهان

آن را در مقام  الاتقان( و سیوطی نیز در ۲۸۵: ۲م، ج۱۹۹۰داند )زرکشی، می

 (.۳۶۷-۳۶۶: ۱، ج۱۴۲۱شمارد )سیوطی، دعا روا و مطلوب می ستایش و
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 . تضمین لفظی: مفهوم، کارکرد و جایگاه سبکی۲-۲

خواجه  نامۀمناجاتهای پیوند مستقیم با قرآن در ترین شیوهتضمین لفظی از مهم

بخشد. اهمیت این شگرد عبدالله انصاری است که به کلام نیروی بلاغی و قدسی می

دهد خواجه چگونه با حفظ پیوند لفظی، لحن دعا و ساختار که نشان میدر آن است 

 بیان عرفانی خویش را استوارتر ساخته است.

از نظر لغوی، تضمین به معنای دربرگرفتن و جای دادن چیزی در درون چیزی        

آورد تا دیگر است. در اصطلاحِ بدیع، نویسنده آیه یا عبارتی را در خلال سخن می

(. شمس قیس رازی ۲۶۱: ۲، ج۱۳۴۶ن خویش را مؤثرتر بیان کند )نشاط، مضمو 

تمکن، عذوبت و رونق »شود که بر کند که ارزش تضمین زمانی آشکار میتصریح می

 (.۲۲۱: ۱۳۱۴بیفزاید )قیس رازی، « کلام

در تضمین لفظی، اصل عبارت بدون تغییر یا با کمترین دگرگونی در متن حاضر        

اند. رو، بیشتر بلاغیون آن را ناظر به همین نوع حضور مستقیم دانستهزاینشود. امی

اند؛ زیرا نویسنده از اعتبار بلاغی متن پیشین نیز خوانده« استعانت»این شیوه را گاه 

گیرد. تفتازانی و خطیبی قزوینی نیز این صورت را برای تکمیل سخن خود یاری می

ماند ند؛ زیرا پیوند لفظی میان دو متن محفوظ میاترین انواع تضمین شمردهاز کامل

 (.۵۴۱: ۱۴۰۷)تفتازانی، 

« ليَْسَ للِِْْنسْانِ إلِاَّ ما سَعى»نمونۀ روشن آن، بیتی از مولاناست که عبارت قرآنی          

 ( را عیناً در خود جای داده است:۳۹: ۵۳)النجم، 

 «  إلِاَّ ما سَعىقبله از دل ساخت آمد در دعا / ليَْسَ للِِْْنسْانِ »

 (.۱۰۱۰: ۶، دفتر ۱۳۸۷)محمد بلخی، 
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های برجستۀ گزینش شناسی، تضمین لفظی یکی از شیوهاز منظر سبک        

شناسی، دانشِ شناسایی شیوۀ کاربرد زبان بر بنیاد آگاهانۀ زبان است. سبک

از این (. نویسنده با استفاده ۹۲: ۱۳۹۱های زبانی است )فتوحی، تمایزها و گزینش

دهد و نشاند، به مرجع اصلی ارجاع میشگرد، الفاظ متن قرآنی را در بافتی تازه می

 دهد.شناختی کلام را افزایش میظرفیت زیبایی

اند. هُما تر دانستههای جدید، تضمین را مفهومی عامبندیبرخی تقسیم       

المثل را نیز از اس و ارسالاثیر، اقتبو دیدگاه ابن القرآنبدایعرحمانی با استناد به 

همه، در (. بااین۱۵۳-۱۵۲: ۱۳۹۵اجزای تضمین شمرده است )رحمانی و سیدی، 

صورت آشکار در سطح ظاهری زبان رخ ، مشارکت میان متون به«تضمین لفظی»

 های ضمنی است.تر از گونهدهد و شناسایی آن آسانمی

خواجه عبدالله صرفاً یک آرایه  نامۀمناجاتبر این اساس، تضمین لفظی در        

نیست، بلکه راهی برای بازآفرینی مستقیم زبان قرآن در بافت مناجات است. این 

دهد تا تجربۀ شگرد، افزون بر تقویت لحن دعا و معنویت کلام، به متن امکان می

 عرفانی را در پیوندی زنده و مستقیم با جهان معنایی وحی بیان کند.

 نامهمناجات و انصاری عبدالله خواجه پژوهش: زمینۀ -3

 زندگی، جایگاه علمی و قرآنی خواجه عبدالله انصاری -3-1

ترین ، از برجسته«پیر هرات»ق(، ملقب به ۴۸۱–۳۹۶خواجه عبدالله انصاری هروی )

عارفان و محدثان قرن پنجم هجری است. وی که نسبش به جابر بن عبدالله انصاری 

(، در فقّه حنبلی، حدیث و تفسیر جایگاهی ممتاز ۳۲۴: ۱۳۷۰امی، رسد )جمی

(. پیوند ۲۲۷: ۱۳۷۶کوب، داشت و مجالس وعظ او با اقبال گسترده روبرو بود )زرین
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، الاسرارکشفویژه در عمیق او با قرآن کریم در سنّت تفسیری منسوب به وی، به

 (.۲-۱: ۱۳۷۱خوبی متجلی است )میبدی، به

انصاری در سیر عرفانی خود، ضمن تأثیرپذیری از مشایخی چون ابوالحسن 

: ۱۳۷۶کوب، خرقانی، کوشید تا مفاهیم سلوکی را با کتاب و سنتّ پیوند دهد )زرین

هایی متعالی از ، نمونهصد میدانو  نامهالهی، نامهمناجات(. آثار وی همچون ۲۲۸

دعا با اشارات قرآنی درآمیخته است  ها زباننثر آهنگین و عاطفی هستند که در آن

ق درگذشت و مزار او در گازرگاه ۴۸۱(. پیر هرات در سال ۹۱۱: ۲، ج۱۳۸۶)صفا، 

 (.۳۲۶: ۱۳۷۰هرات، همواره کانون توجه اهل معرفت بوده است )جامی، 

 نامۀ خواجه عبدالله انصاریهای زبانی و ادبی مناجاتویژگی -3-2

ۀ نثر عرفانی فارسی است که در آن سادگی بیان با ترین نمونبرجسته نامهمناجات

موسیقی درونی پیوند یافته است. نثر این اثر از رهگذر تقارن ساختاری و توازن 

یاد تو عیش است و مهر تو »فرماید: که مییابد؛ چنانها، ریتمی دعاگونه میجمله

، متن را (. این موسیقی برخاسته از حال نیایش۷۱: ۱۳۸۲)انصاری، « …سور است

 از تکلف دور و به زبان دل نزدیک کرده است.

های معنوی است که رابطۀ بنده و خدا از منظر ادبی، اثر سرشار از تصویرسازی       

(. ویژگی بنیادین این ۶۶و  ۳۷کند )همان: را در قالبی فشرده و اثرگذار بیان می

هایی عنایی است. نمونهمتن، پیوند گسترده با قرآن کریم در سطوح مختلف لفظی و م

)الأحزاب: « عرضۀ امانت»( یا اشاره به ۱۴)الْسراء: « نامۀ اعمال خود نخوانی؟»چون 

 دهندۀ حضور فعال کلام وحی در تاروپود این اثر است.(، نشان۷۲

لحن خطابی و کاربرد افعال ندایی، فضای حضور درونی را در متن تقویت کرده        

شناختی، این اثر میان سازد. از حیث سبکو آن را از متون صرفاً تعلیمی متمایز می
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نثر مرسل ساده و نثر آهنگین اعتدال برقرار کرده است. همین هماهنگی میان زبان، 

را به بستری ممتاز برای بررسی  نامهناجاتمتجربۀ عرفانی و معارف دینی، 

 های معنایی و روایی قرآن کریم بدل ساخته است.بازتاب

لله خواجه نامۀمناجات در قرآنی هایاقتباس تحلیل -4  عبدا

 انصاری

های حضور قرآن کریم در نثر عرفانی فارسی است که ترین شیوهاقتباس یکی از مهم

ا تغییرات صرفی یا نحوی، متناسب با بافت فارسی و در آن بخشی از عبارت قرآنی، ب

با حفظ  نامهمناجاترود. خواجه عبدالله انصاری در کار میلحن عرفانی در متن به

ها، پیوندی میان تجربۀ عرفانی و هستۀ معنایی آیات و بازآفرینی ساختار زبانی آن

رت نقل مستقیم، بلکه صو کند. در این فرایند، متن قرآنی نه بهزبان وحی برقرار می

در قالبی بینامتنی و متناسب با فضای مناجات و خطاب به خداوند بازتفسیر 

ها، از تغییر ضمایر تا دهد که این دگرگونیهای پیشِ رو نشان میشود. نمونهمی

های عربی، بدون خدشه به معنای آیات، در خدمت بیان عرفانی سازی ترکیبفارسی

 .اندقرار گرفته

 دگردیسی ضمیر و تبدیل گزارش الهی به خطاب مناجاتی -4-1

 «(وَإِليَكَْ المَْرْجِعُ وَالمََْب»)نمونه:   

اى داريم الهى! ظاهرى داريم شوريده، باطنى داريم در خواب، سينه»نامه: مناجات

سوزيم و گاه در آب چشم غرقاب، اى داريم پرآب، گاه در آتشِ سينه مىپرآتش، ديده

 (.20: 1382)انصاری، «  رجع و المآبو اليك الم

: ۱۳)رعد، « إِليَْهِ أدَْعُوا وَإِليَْهِ مَآب»خواجه عبدالله انصاری در این ابراز از آیۀ         

با تغییری ظریف « إلیه مآب»( اقتباس کرده است. در این عبارت، ترکیب قرآنی ۳۶
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ت وارد شده است. در ساختار مناجا« إلیک المرجع و المآب»در ضمیر به صورت 

ترین دگرگونی در این اقتباس تبدیل ضمیر غایب به ضمیر مخاطب است. در مهم

گزارشی الهیاتی از حقیقت بازگشت انسان به خداوند)ج( است؛ « إلیه»قرآن، تعبیر 

شود تا با ساختار خطاب مستقیم تبدیل می« إلیک»نامه این تعبیر به اما در مناجات

 د.هماهنگ گرد«( الهی!)»

به معنای بازگشت نهایی موجودات به « مآب»در تفاسیر قرآنی، مفهوم        

دهد که مراد از خداوند)ج(  دانسته شده است. طبری در تفسیر خود توضیح می

، زیرا او آغاز و انجام «به سوی اوست ییهبازگشت هر بند»رجوع نهایی و « المآب»

 المیزان(. علامه طباطبایی نیز در 110:  ص۱۳ج ، 1412هستی است. )طبری، 

داند و تأکید این تعبیر را بیانگر وابستگی وجودی تمام موجودات به خداوند)ج( می

 (.510: ۱۱ج ، 1374)طباطبایی، « بازگشت من به سوى اوست»کند که می

 ها، اقتباس انصاری کارکردی فراتر از نقل لفظی پیدادر پرتو این خوانش       

کند. او با تغییر ضمیر، معنای کلامی آیه را به تجربۀ شخصی و عاطفی عارف می

قرار گرفته که  ییهدر پایان جمل« وإلیک المرجع و المآب»کند. عبارت تبدیل می

پرآب. در  ییهپرآتش تا دید ییهسراسر بیان اضطراب روحی انسان است؛ از سین

لۀ نقطۀ آرامش و فرجام سلوک معنوی چنین بافتی، بازگشت به خداوند)ج( به منز 

از دگردیسی بینامتنی است که  ییهسان، اقتباس انصاری نمونکند. بدینجلوه می

 در آن آموزۀ قرآنی در قالب تجربۀ عرفانی بازآفرینی شده است.

های نحوی عربی و ادغام در نثر اقتباس در سطح ساختار: حذف نشانه -4-2

 فارسی

 رمَيم، افُق اعلی، شجرۀ طیبه، باقیات الصالحات(ها: عِظامٍ )نمونه
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 اى آنكه گردن گردون گردان در ربقۀ تسخير توست، و بر سر عظام»نامه: مناجات

لجام تقدير توست، فردوس بوستان توست، قيامت ميزان توست! سرگشتۀ  رميم

 (. 25: 1382)انصاری، « قضاى تو جباران، شكستۀ عزت كبرياى تو قهاران!

( ۷۸: ۳۶)یس، « مَنْ يحُْيِي العِْظاَمَ وَهِيَ رمَِيم  »از آیۀ « عظام رمیم»عبارت         

اقتباس شده است. در این آیه، منکران معاد امکان زنده شدن دوبارۀ انسان را انکار 

«. کند؟های پوسیده را زنده میچه کسی این استخوان»پرسند: کنند و میمی

آیه جدا کرده و آن را به صورت ترکیب  ییهز ساختار جملانصاری این ترکیب قرآنی را ا

ترین دگرگونی در اینجا در متن مناجات وارد کرده است. مهم« عظام رميم»اسمی 

 حذف ساختار پرسشی آیه و تبدیل آن به تصویری بلاغی در متن مناجات است.

ر منکران قیامت در تفاسیر کلاسیک، این آیه به عنوان استدلالی قرآنی در براب        

 ییهدهد که برخی مشرکان استخوان پوسیدتفسیر شده است. طبرسی توضیح می

ها را پس از را در دست گرفته و آن را خرد کردند و گفتند چه کسی این استخوان

دهد همان کسی که نخستین پوسیدن زنده خواهد کرد؛ سپس قرآن کریم پاسخ می

 (.442: 20، ج1375بار آن را آفرید )طبرسی، 

های مرده نیز تعبیر شده در  سنتّ عرفانی، این تصویر قرآنی گاه به احیای دل        

کند که بازآفرینی )اعاده( همانند است. قشیری در تفسیر عرفانی خود اشاره می

ها را در عرصۀ قیامت پس از مرگ آفرینش نخستین )ابداع( است؛ خداوند)ج( جان

آورد. و نیز ه انسان را از نطفه و پرنده را از تخم پدید میگونه ککند، همانزنده می

(.226-225: ۳ج، 1981سازد )قشیری، های مؤمنان را با نور معرفت احیا میدل  

نامه، این مفهوم از فضای جدل کلامی خارج شده و به بیان قدرت مطلق در مناجات

« لجام تقدير توست بر سر عظام رميم»شود. عبارت الهی در تدبیر جهان تبدیل می
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دهد که حتی بر نابودترین اجزای هستی نیز فرمان تقدیر الهی حاکم نشان می

آمیز عارف است. بدین ترتیب، پرسش تردیدآمیز منکران در متن قرآنی به اعتراف یقین

دهندۀ آن است که انصاری آیه را نه برای اثبات شود. این تغییر معنایی نشانبدل می

 ای بیان شهود عرفانی قدرت الهی به کار گرفته است.عقیده، بلکه بر 

در ادامۀ دو شاهد مثال بالا سه اقتباس دیگر )افق اعلی، شجرۀ طیبه و باقیات         

 گردد.شود که به صورت فشرده بررسی میالصالحات( نیز در متن مناجات یافت می

ه نخواندى كى آيد؟ ناكشته الهى! از آنچه نخواستى چه آيد؟ و آن را ك»در متن          

زيسته، و هزاران  اعلى را از آب چيست؟ ...قاضى اكبر چنين خواسته، شيطان در افُق

(، عبارت 32: 1382)انصاری، ....« عبادت برزيده چه سود داشت كه نبود بايسته 

ر آیه، ( اقتباس شده است. د۷: ۵۳)نجم، « وَهُوَ بِالْأفُقُِ الْأعَْلَى »از آیۀ « افُق اعلی»

تعریف و تبدیل « ال»این تعبیر به مقام بلند ظهور وحی اشاره دارد. انصاری با حذف 

برد ، این تعبیر قرآنی را در بافتی عرفانی به کار می«افُق اعلی»آن به ترکیب فارسی 

 بلند از تقدیر الهی و جایگاهی فراتر از ادراک بشری را تصویر کند. ییهتا مرتب

ملكا! ياد تو دل را زنده كرد و تخم مهر افكند، درخت شادى رويانيد »در متن          

 و ميوه آزادى داد. چون زمين نرم باشد و تربت خوش و طينت قابل تخم، جز شجرۀ

(، ترکیب 52: 1382)انصاری، ....« از آن نرويد و جز عبهر عهد بيرون ندهد  طيبه

( اقتباس شده ۲۴: ۱۴)ابراهیم، « ةٍ طيَِّبَةٍ أصَْلهَُا ثاَبِت  كَشَجَرَ »از آیۀ «  شجرۀ طیبه»

و تنوین تنکیر حذف شده و ساختار وصفی « کَ »است. در این اقتباس، حرف تشبیه 

« شجرۀ طیبه»عربی به ترکیب اضافی فارسی تبدیل گردیده است. در قرآن کریم 

ا برای توصیف رویش تمثیلی از ایمان و کلمۀ پاک است؛ اما انصاری این تصویر ر 



 

 

 

 

 
 

 

  ... کارکردهای اقتباس و  تضمین لفظی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 

سان مفهوم قرآنی ایمان را در قالب گیرد و بدینمهر الهی در دل انسان به کار می

 کند.تجربۀ عرفانی بازتفسیر می

نيست ما را دختران باقيات الصالحات / تا »در بیت « باقیات الصالحات»عبارت         

وَالبَْاقِيَاتُ »از آیۀ (،  18: 1382)انصاری، « مگر لطف و قبول حق شود داماد ما

الحَِاتُ خَيْر  عِندَْ رَبِّكَ ثوََاباً ( گرفته شده است. ترکیب وصفی ۴۶: ۱۸)کهف، « الصَّ

تعریف در قالب یک ترکیب اصطلاحی در متن « ال»با حذف « الباقیات الصالحات»

 فارسی وارد شده است. در قرآن کریم این تعبیر به اعمال نیک ماندگار اشاره دارد و

در متن مناجات نیز برای بیان ارزش معنوی اعمال پایدار و سرمایۀ حقیقی انسان 

 در پیشگاه خداوند)ج( به کار رفته است.

های نحوی عربی و تبدیل ها، انصاری با حذف نشانهدر این دسته از اقتباس       

مناجاتی های قرآنی به ساختارهای فارسی، عبارات قرآن را با نثر فارسی و لحن ترکیب

 .سازدهماهنگ می

دهد که خواجه عبدالله در نشان می نامهمناجاتهای قرآنی در بررسی اقتباس       

گیری از قرآن، بیش از نقل الفاظ، به بازآفرینی هنری معنا توجه دارد. او با تغییر بهره

در  ها با فضای مناجات، آیات راسازی ساختارهای قرآنی و انطباق آنضمایر، فارسی

صرفاً منبع استشهاد  نامهمناجاترو، قرآن در کند. ازاینبافتی عرفانی بازتفسیر می

عنوان سرچشمۀ معنا و گفتمان، در ساختار متن حضور فعال لفظی نیست، بلکه به

نمونۀ تعاملی خلاق میان متن قرآن و  نامهمناجاتسان، پیوند قرآن و دارد. بدین

معانی قرآنی در پرتو تجربۀ عرفانی بازآفرینی  ادبیات عرفانی است که در آن،

 .شوندمی
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 خواجه نامۀمناجات در قرآنی لفظی هایتضمین تحلیل -۵

لله   انصاری عبدا

است که  نامهمناجاتهای حضور قرآن کریم در ترین شیوهتضمین لفظی از برجسته

حال، د. بااینشوندر آن آیات غالباً با حفظ واژگان و ساختار نحوی در متن وارد می

این نقل مستقیم صرفاً جنبۀ استشهادی ندارد، بلکه در بافت مناجاتی به ابزاری برای 

دهی به سلوک تأکید بر صفات الهی، تبیین تجربۀ دینی، تقویت لحن دعا و جهت

های لفظی در سه حوزۀ اصلی بررسی شود. در این بخش، تضمینعرفانی تبدیل می

ت الهی؛ ب( رحمت، مغفرت و هدایت؛ ج( احوال نفس شود: الف( توحید و صفامی

اختصار و صورت تفصیلی و دیگر شواهد بهو غایت سلوک. در هر حوزه، یک نمونه به

شوند تا ضمن پرهیز از اطناب، تنوع شواهد حفظ با ارجاع به آیات مربوط تحلیل می

 .شود

های لفظی در حوزۀ توحید و صفات: تثبیتِ لایۀ حضور الهی تضمین -۵-۱

 در نثر عرفانی

اند کار رفتههای قرآنی در بافتی بههای لفظی، آیات و ترکیبدر این دسته از تضمین

که بر توحید، صفات فعل و مشیت الهی تأکید دارد. در اینجا، الفاظ قرآن فراتر از 

کنندۀ حضور الهی در نثر مناجاتی تبدیل معناییِ تثبیتنقل مستقیم، به عناصر 

ها با ساختار فارسی و شوند. خواجه عبدالله با حفظ الفاظ قرآن و انطباق آنمی

 ییهصورت مفاهیمی انتزاعی، بلکه همچون تجربفضای دعایی، صفات الهی را نه به

 .کندمحور بازنمایی میزنده و مخاطبه
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 «زِيزِ الرَّحِيمِ تنَْزِيلَ الْعَ » -۵-۱-۱

اى نادريافته يافته و ناديده عيان، اى در نهانى پيدا و در پيدايى » نامه:مناجات

، هم عزيز تنزيل العزيز الرحيمنتوان،  عبارت نهان،...، بسر بر ما را كارى كه از آن

رحيم، هرگز است هم رحيم، عزيز به بيگانگان، رحيم به مؤمنان، اگر عزيز بود بى

عزيز، همه كس او را يابد، عزيزست، تا كافران در را نيابد، و اگر رحيم بود بى كس او

 (.75: 1382)انصاری،  «دنيا او را ندانند، رحيم است، در عقبى تا مؤمنان او ببينند.

( 5: 36؛ )یس، «تنَْزِيلَ العَْزِيزِ الرَّحِيمِ »خواجه عبدالله انصاری در این متن آیۀ         

کند؛ اما اهمیت کار او تنها در نقل عین لفظ در متن مناجات وارد میصورت را به

 های عرفانی و توحیدیاز وصف ییهنحوۀ ادغام آیه در شبکمستقیم نیست، بلکه در 

است. آیه در متن قرآنی، عنوانی برای کتاب وحی است که نزول آن را به دو صفت 

نشاند می ییهرا در پایان قطع دهد. انصاری همین ترکیبنسبت می« رحیم»و « عزیز»

، «نادیده/عیان»، «نادریافته/یافته»که سراسر بر تضادهای وجودی استوار است: 

العزیز »این چینش متقابل، زمینۀ مناسبی برای ورودِ «. پیدایی/نهان»، «نهانی/پیدا»

 کند.فراهم می« الرحیم

نوان قرآنی نیست؛ بلکه حضور ، آیه در اینجا صرفاً ذکر یک علایۀ حضوراز منظر         

مثابۀ صفتی که مانع از به عزتدهد: خدا را در دو وجه مکمل نشان می

مثابۀ صفتی که به رحمت شود؛پذیری همگانی و فروکاستن امر قدسی میدسترس

 کند.امکان قرُب و عنایت را برای مؤمن فراهم می

عزيز به »گوید: متنی خود میونانصاری بلافاصله پس از نقل آیه، با تفسیر در         

تفکیک کارکردیِ صفات این جمله از نظر بلاغی، نوعی «. بيگانگان، رحيم به مؤمنان

است؛ بدین معنا که عزت، وجهِ هیبت و فاصله است و رحمت، وجهِ قرُب و  الهی
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را « عزیز»لطف. این تفسیر با  سنّت تفسیری نیز سازگار است. طبری در ذیل آیه، 

را نشانۀ رحمت فراگیر او « رحیم»ناپذیری و قدرت و چیرگی الهی و شکست ناظر به

های کلامی و عرفانی نیز (. در خوانش402، 19، ج1412 دانسته است )طبری،

اند تا توحید، تنها به معنای قدرت این دو صفت همواره در کنار هم فهمیده شده

 شود.نباشد، بلکه به معنای جمع میان جلال و جمال تلقی 

دارد. انصاری  گرایی عرفانیاستدلالدر منطق متن، این آیه نقش مهمی در         

بود، راهی به شناخت او « عزیز»برد: اگر خدا فقط استدلال خود را چنین پیش می

رفت. پس جمع بود، مرز قدسیتّ از میان می« رحیم»ماند؛ و اگر فقط برای بنده نمی

کند و هم امکانِ دعا و قرُب را قدسی را حفظ میاین دو صفت است که هم فاصله 

آورد. این نوع استدلال، صرفاً تفسیر لفظی آیه نیست، بلکه تبدیل آیه به فراهم می

در اینجا هم اعلامِ منشأ وحی « تنزيل العزيز الرحيم»است. بنابراین،  برهان سلوکی

 و هم نزدیک.بندیِ تجربۀ عارف ازخداوند)ج( که هم دور است است و هم صورت

» و « كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأنٍْ » ، «ربَِّ العِْزَّةِ )»در ادامۀ نگرش بالا سه تضمین دیگر        

شود که به صورت فشرده بررسی نیز در متن مناجات یافت می«( نحَْنُ قسََمْنَا

 گردد.می

ارى وى به غايت چون زارى و خو »نامه: که در متن مناجات« ربّ العزةّ»در عبارت        

دل وى كند، در بسط و انبساط  تدارك العزة ربرسد و تذلل و عجز وى ظاهر گردد، 

(. در پیِ بیان تذلل بنده و تدارک دل 75: 1382)انصاری،  ؛«بر دل وى گشايد...

از سوی خداوند)ج( آمده است، لقب قرآنی خداوند)ج( از حالتِ وصفِ موصوفی در 

سُبْحَانَ رَبِّكَ ربَِّ العِْزَّةِ عَماَّ »شود: تبدیل می جمله فارسی نهادِ فعالِ متن آیه به 

نه فقط یک لقب، بلکه محورِ « ربّ العزة»(.  در اینجا ۱۸۰: ۳۷)صافات، « يصَِفُونَ 
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شود و عزتِ خداوند)ج( در نسبت مستقیم با تذلل بنده معنا عملِ الهی در متن می

 یابد.می

الهى! از جود تو هر مفلسى را نصيبى »در متن « فِ شأن كلّ يوم هو»در عبارت        

 «شأن هو فِ يوم كلفرمايد: است، ... هر يكى را به رنگى رشته، اين است كه مى

(، نیز انصاری آیه را برای تبیینِ تدبیر مستمر الهی در عالم به 81: 1382)انصاری، 

(.  کارکرد اصلی این تضمین، ۲۹: ۵۵، )الرحمن« كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأنٍْ »گیرد: کار می

 تأکید بر پویاییِ مشیت الهی و تغییرپذیری احوال انسان در پرتو تدبیر دائمی اوست.

توانگران به سيم و زر نازند، و درويشان »در متن « نحن قسمنا»در  انتها عبارت         

تقسیم روزی  (، نیز تقدیر معیشت و6: 1382)انصاری،  «سازندقسمنا  نحن قوت از

)زخرف، « نحَْنُ قسََمْنَا بيَْنهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ »شود: به ارادۀ خداوند)ج( نسبت داده می

صورت لفظی نقل شده تا حاکمیت الهی بر از آیه به ییه(. در اینجا پار ۳۲: ۴۳

 مقدرات، در برابر تکیه انسان بر مال و توان، برجسته شود.

نامه بیش از های لفظی در حوزۀ توحید و صفات، در مناجاتدر نتیجه تضمین        

اند. انصاری با حفظ در متن کنندۀ حضور الهیتثبیتکه نقلِ لفظی باشند، آن

دهد که هم توحید را در سطح نظری مستقر ها را در بافتی قرار میواژگان قرآن، آن

عنوان زند. در این حوزه، آیات نه بهعارف پیوند می سازد و هم آن را به تجربۀ زیستۀمی

 کنند.مثابۀ ساختاردهندۀ معنای عرفانی عمل میشاهدی بیرونی، بلکه به

 های لفظی امیدبخش: انتقال از خطاب الهی به خطاب سلوکیتضمین -۵-۲

در این بخش، آیات و عبارات قرآنیِ مرتبط با رحمت، مغفرت، هدایت و بازگشتِ بنده 

ها آن است که آیه در متن شود. ویژگی اصلی این تضمینه خداوند)ج( بررسی میب

شود؛ یعنی دعای منتقل می خطابِ سلوکیمناجات، از سطحِ حکمِ کلی به سطحِ 
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وگوی زنده میان عارف، متن قرآن کریم را از حالتِ آموزش الهیاتی به حالتِ گفت

دارند؛ « پناهگاه زبانی»قرآن کریم نقش کند. در اینجا، واژگان بنده و خدا تبدیل می

 گیرد.زیرا بنده در لحظۀ خوف و امید، از خودِ آیه مدد می

 «إنِْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلفََ »-۵-۲-۱

الهى! تو آنى كه از بنده ناسزا بينى و به عقوبت نشتابى، از بنده كفر » نامه:مناجات

كنى، و به پيغام و شنوى و نعمت از وى باز نگيرى، توبت و عفو بهر وى عرضه مىمى

إن ينتهوا يغفر  دهى، كهبازخوانى، و گر بازآيد وعدۀ مغفرت مىخطاب خود او را مى

چنينى، چه گويم كه با دوستان نيكوكار  ، چون با دشمن بدكردارلهم ما قد سلف

 (.79: 1382)انصاری،  «چونى؟

قلُْ للَِّذينَ كَفَرُوا إنِْ ينَْتهَُوا يغُْفَرْ »از آیۀ  « إنِْ ينَْتهَُوا يغُْفَرْ لهَُمْ ما قدَْ سَلفََ »تضمین         

( گرفته شده 38: ۸؛ )الانفال، «لهَُمْ ما قدَْ سَلفََ وَ إنِْ يَعُودُوا فقََدْ مَضَتْ  سنتّ الْأوََّلينَ 

کند، اما این نقل در سطح است.  در این نمونه، انصاری بخشی از آیه را عیناً نقل می

يغفر لهم ما قد »و جواب « إن ينتهوا»صرفی و نحوی نیز کاملاً حفظ شده است: شرط 

 از منظر بینامتنی، این تضمین بسیار مهم است؛ زیرا آیه در بافت قرآنی«. سلف

 سنتّ عفو الهی عام دربارۀ  ییهنامه به قاعدخطاب به کافران است، اما در مناجات

شود. خواجه عبدالله با قرار دادن این عبارت در پایان یک سلسله تبدیل می

کشد و در سیاقِ های مهربانی خدا)ج(، آیه را از سیاقِ خصومت بیرون میتوصیف

 نشاند.امید و بازگشت می

است. انصاری پیش از آوردن آیه، خداوند)ج(  لایۀ حضورنکتۀ مهم در اینجا،          

از »، «از بنده ناسزا بینى و به عقوبت نشتابى»کند: مند توصیف میرا به صورت فعل

«. کنىتوبه و عفو بهر وى عرضه مى»، «شنوى و نعمت از وى باز نگيرىبنده کفر مى
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منزلۀ سازند. سپس آیه بهل زنده میان بنده و رب میاز تعام ییهاین افعال، صحن

مُهر روح، بلکه شود. بدین ترتیب، آیه نه شاهدی بیتأیید الهیِ همین تعامل وارد می

 است. تأیید بر روایت عرفانیِ بخشایش

 از منظر کارکرد معنایی، تضمین لفظی در اینجا دو نتیجه دارد:

ارتقا  قاعدۀ مستند قرآنیقاعدۀ مغفرت را از سطح امید شخصی به سطح  -1

 دهد؛می

 کند.هدایت می توبه و رجوعمخاطب را از ترس صرف به سمت  -2

چون با دشمن بدکردار چنینى، چه گویم که با »چنین، انصاری با عبارت هم        

عنی اگر چنین سازد. یمی استدلال اولویتاز آیه یک « دوستان نیکوکار چونى؟

رحمت و عفوی نسبت به دشمنانِ بدکردار جاری است، نسبت به دوستان و سالکان 

باید به طریق اولی بیشتر باشد. این استدلال، لحن دعا را از روایت صرف به استدلال 

دهد. در تفاسیر نیز این آیه ذیل پذیرش توبه و امکان مغفرت کلامی ارتقا می-عرفانی

ناظر به « يغفر لهم ما قد سلف»های تفسیری، یژه در قرائتوفهم شده است؛ به

-119: 5، ج1375شود )طبرسی، بخشش گذشته پس از انقطاع از کفر دانسته می

120.) 

پادشاها! گريخته »نامه بارها از جمله در متن که در مناجات« لا تقنطوا»تضمین         

: 1382)انصاری، «. تو نشاندى والا تقنطبوديم، تو خواندى، ترسان بوديم، بر خوان 

عنوان پناهگاه روانی و سلوکی ( تکرار شده است،  فعل نهیِ آیه به26و  9، و نیز 12

)زمر، «. لَا تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ … قلُْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا»کند: بنده عمل می

اجات منتقل شده و امید را به اصل (. در اینجا خودِ نهیِ قرآنی به زبان من۵۳: ۳۹

 راهبردیِ سلوک بدل کرده است.
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سوى جنت، گر به طاعت  ما به نور لا إله و ذکر الا الله رویم/»همچنین در بیت        

(. نیز کلمۀ توحید به عنوان نیروی حرکت و 18: 1382)انصاری، « روند اوتاد مامى

لا »( و نیز اصل توحید ۲۵۵: ۲)بقره، «. هَ إلِاَّ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَ »رود: نور هدایت به کار می

شود. این تضمین، از ایمان نظری به در معنای سلوکیِ آن احضار می« إله إلا الله

 تبدیل شده است. انگیزش عملیِ حرکت به سوی جنت

های لفظی امیدبخش در شود که تضمیندر نتیجه از ین شواهد دانسته می        

خطاب سلوکیِ آیات رحمت و مغفرت را از سطحِ خطابِ قرآنی به سطحِ  نامه،مناجات

شود، بلکه به زبانِ تجربۀ توبه، کنند. در اینجا، آیه نه فقط نقل میمنتقل می مستقیم

گردد. انصاری با تکرار یا درجِ مستقیمِ الفاظِ آیه، هم بازگشت، و امیدِ عارف بدل می

کند و هم ساختار عاطفی دعا را بر میمشروعیت معنوی سخن خویش را تثبیت 

 دهد.مبنای رحمت سامان می

شناختی: بازخوانی نتایج سلوک بر محور های لفظی غایت. تضمین۵-۳

 واژگان قرآن

ها فرجامِ سلوک، کیفیتِ ای است که در آناین بخش ناظر به آیات و عبارات قرآنی

نعمت اخروی، یا وضعیت نهاییِ اهل ایمان و اهل طغیان بیان شده است. در 

دارند؛ یعنی بنده را از حالِ اکنون به  گشاییفقاها نقشِ نامه، این تضمینمناجات

کنند. انصاری در این فِ فرجام منتقل میاندازِ نهاییِ وصال، پاداش، یا خو چشم

بندیِ شوق، بیم، و سرانجامِ مطلوبِ سالک به حوزه، واژگان قرآن کریم را برای صورت

 برد.کار می

 «سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شََاباً طَهُوراً » -۵-۳-۱

ةٍ وَ سَقاهُمْ عاليِهَُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْر  وَ إسِْتبَْرقَ  وَ حُلُّوا أسَاوِرَ »این بخش از آیۀ   مِنْ فِضَّ

( تضمین شده است. این تضمین لفظی، از 21: 76؛ )الانسان، «رَبُّهُمْ شَراباً طهَُورا
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در شناختی های غایتنظر فشردگی و دلالت معنایی، یکی از بهترین نمونه

نامه است. انصاری در اینجا نه آیه را برای استدلال کلامی، بلکه برای طرحِ مناجات

گیرد. ساختار عبارت کوتاه است، اما در آن هم عینِ به کار می فق شوق عرفانیاُ یک 

تعجبی وارد زبان مناجات شده -لفظ قرآن کریم حفظ شده و هم در قالب پرسشی

 (.6: 1382)انصاری، « کدام است؟ شرابا طهوراتمام است،  سقاهم ربهم»است: 

در سطح بینامتنی، آیه در متن قرآن کریم توصیف نعمتِ بهشتیِ اهل ایمان         

کننده و نوشاند؛ یعنی شرابی پاکمی« شراب طهور»است: پروردگارشان آنان را به 

های فراتر از شراب دنیوی. انصاری این ترکیب را در متن خود با حذفِ توضیح

تر از نقل لفظی، کند. اما مهمربی حفظ میسازیِ خودِ عبارت عتفسیری و با برجسته

دهد که نعمت اخروی است. او با این کار، نشان می پرسش بلاغینحوۀ تبدیل آیه به 

در نگاه عارف، نه صرفاً لذت حسی، بلکه کیفیتی از طهارت و قرُب است که 

 پذیر به زبان عادی نیست.وصف

را از سطحِ نعمت « شراب طهور»ز، از منظر گرایش فکری، انصاری در این فرا         

غالباً « شراب طهور»دهد. در تفاسیر، تعبیربهشتی به سطحِ تأویل عرفانی آن ارتقا می

های شراب دنیوی و پاک کنندۀ باطن و آلایش و فارغ از آلودگیبه شرابی پاک، بی

(. اما در  سنّت عرفانی، 179: 26، ج1375درون  تفسیر شده است )طبرسی، 

عربی آن را که ابنبه شراب محبت و توحید تأویل شده است؛ چنان« طهور شراب»

و عشقی منزهّ از کدورت غیر و بقای « محبت ذات الهی»شدنِ اهل ایمان از نوشانده

 (.394: 2ق، ج1422داند )ابن عربی، انانیت می

نامه نه توضیحِ در مناجات« شراباً طهوراً کدام است؟»بر این اساس، پرسشِ          

از فنا در محبت الهی و طهارت کامل باطن  ییهیک نعمت اخروی، بلکه اشاره به مرتب

 شدن از جانب رب، نه صرفاً ورود به بهشت.است؛ یعنی غایت سلوک، نوشانده
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« و لا هم يحزنون، يا از فرقۀ فى طغيانهم يعمهونيا از گروه »همچنین در متن        

صورت (. تقابلِ قرآنی میان آرامش اولیا و سرگردانی طاغیان به18: 1382)انصاری، 

ألََا إنَِّ أوَْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْف  عَليَهِْمْ وَلَا هُمْ »شود که از آیۀ لفظی و ساختاری احضار می

هُمْ فِ»آیۀ ( و ۶۲: ۱۰)یونس، « يحَْزنَوُنَ  ؛ « طغُْيانِهِمْ يعَْمَهُون اللَّهُ يسَْتهَْزئُِ بِهِمْ وَ يََُدُّ

( تضمین شده است. در برابرِ تعبیرهایی که ناظر به ضلالت و 62: ۲)البقرة، 

اند. در اینجا، تضمین لفظی برای ترسیم دو سرانجام متضادِ سلوک به کار طغیان

 رود.می

الهى! ذكر تو مرا دين است، و مهر تو مرا آيين »در مناجات در ادامۀ این نگرش        

است، پسين سخنم اين است. لطيفا! دانى كه چنين  اليقين عيناست، و نظر تو 

در ساختار اسنادی فارسی « عین الیقین»(. ترکیب 81: 1382)انصاری،  «است.

(  است. ۷: ۱۰۲)تکاثر، « ليْقَِينِ ثمَُّ لتََروَُنَّهَا عَيْنَ ا»شود که تضمین  شده از آیۀ وارد می

شود که کارکرد اصلی تضمین، تبدیلِ یقینِ اخروی به کیفیتی از اینجا دیده می

 شهود عرفانی است.

خداوندا! نثار دل من اميد ديدار تست، بهار » بلاخره خوجۀ انصار در مناجات         

 لي ابن ربرد: جان من در مرغزار وصال تست. آن همان آرزوست كه آن مخدره ك

من چه دانستم كه مادر شادى رنج است، و زير يك ناكامى هزار بيتا فِ الجنة  عندك

ربَِّ ابنِْ لِي عِنْدَكَ بيَْتاً »(. دعای آسیه را که در آیۀ 40: 1382)انصاری، « گنج است!

ت کند. در مناجات  الگوی غای( آمده است استناد می۱۱: ۶۶)تحریم، « فِِ الجَْنَّةِ 

شود. انصاری این دعا را به عنوان بندی میمطلوبِ بنده در پیشگاه حق صورت

 کنداز نهایتِ آرزو و میلِ قرُب الهی در بافت مناجات خود وارد می ییهنمون
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گیری از با بهره نامهمناجاتشناختی در های لفظی غایتدر نتیجه، تضمین      

کنند. در این حوزه، آیات ضمن واژگان قرآن کریم، افُق نهایی سلوک را ترسیم می

گران و آرمان نهایی سالک و تجربۀ عرفانی تبیین پاداش، سرنوشت مؤمنان و طغیان

دهند و پیوندی عمیق میان وحی و سلوک شناسانه سامان میرا در قالب زبان فرجام

 .سازندبرقرار می

صرفاً  نامهمناجاتهای لفظی نشان داد که حضور آیات قرآن در بررسی تضمین     

نقل لفظی یا استشهاد زبانی نیست، بلکه در سه حوزۀ توحید و صفات الهی، رحمت 

شود. انصاری با شناسی سلوک، به عناصر فعال معنایی تبدیل میو هدایت، و غایت

افتی عرفانی و فارسی، میان متن وحی و ها در بحفظ الفاظ قرآن و بازنشاندن آن

کند. در حوزۀ توحید، آیات حضور الهی را تجربۀ مناجات پیوندی زنده برقرار می

سازند؛ و در حوزۀ کنند؛ در حوزۀ رحمت، زبان توبه و امید را میتثبیت می

رو، تضمین لفظی در کنند. ازاینشناسی، فرجام سلوک را ترسیم میغایت

های بنیادین ساختار معنایی و ادبی، بلکه یکی از مؤلفه ییهه آراین نامهمناجات

 .سبکی این اثر است

 گیرینتیجه

خواجه عبدالله انصاری  نامۀمناجاتهای حضور لفظی قرآن کریم در بررسی شیوه

ها و موسیقی کلام وحی نشان داد که زبان این اثر پیوندی عمیق با تعبیرها، ساخت

های اقتباس و تضمین لفظی آشکار ساخت که خواجه عبدالله دارد. تحلیل نمونه

فراتر از انتقال مفاهیم دینی، الفاظ و ترکیبات قرآنی را آگاهانه و متناسب با بافت 

نثر عرفانی خود به کار گرفته و از این طریق، زبان مناجات را با زبان وحی درآمیخته 

 .است
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در اقتباس، تعبیرهای قرآنی با حفظ هستۀ لفظی و معنایی، متناسب با مقام       

تر الفاظ و شوند؛ در تضمین لفظی نیز آیات با انتقال مستقیمنیایش بازآفرینی می

یابند. هر دو شیوه، ضمن حفظ پیوند با متن های قرآنی در متن حضور میساخت

گیری ساختار معنایی و سبکی و به شکل قرآن، کارکردی فراتر از استشهاد دارند

 .رسانندیاری می نامهمناجات

 ییهدهد که حضور لفظی قرآن در این اثر صرفاً آرایهای پژوهش نشان مییافته      

آید. خواجه های بنیادین سبک آن به شمار میادبی نیست، بلکه یکی از مؤلفه

توحید، رحمت، فقر و عجز بنده، قرب عبدالله با بازآفرینی زبان قرآن، مفاهیمی چون 

رو، زبان قرآنی کند. ازاینالهی و تجربه سلوکی را در قالبی منسجم و اثرگذار بیان می

تنها نقل، بلکه در ساختار نثر عرفانی جذب و بازتولید شده است. نه نامهمناجاتدر 

ن قرآن و نثر عرفانی ممتاز از تعامل خلاقانۀ زبا ییهرا به نمون نامهمناجاتاین ویژگی، 

 .های تأثیرپذیری سبکی از کلام وحی تبدیل کرده استترین جلوهفارسی و از مهم
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 1پوهنوال دکتر دینا محسنی  

 

 اکرم عثمان «سالیقحط» شناختی داستاننقد جامعه

Sociological criticism of the story "Famine Year" 

by Akram Osman 
 

Associate Prof. Dr. Dina Mohseni 

 

Abstract  

This research deals with the sociological analysis of the short story 

"Famine Year” by Akram Osman based on Lucien Goldman's 

theory of formative constructivism. The aim of the research is to 

examine how the social structures and collective worldview of the 

lower classes are reflected in this story. The research was conducted 

with a qualitative method and a descriptive-analytical approach, and 

the data were collected through a library study. The findings show 

that the story "Famine Year” presents a realistic picture of poverty, 

hunger, social inequality, and power relations in Afghan society. 

The characters and events of the story reflect the historical 

experience of the deprived classes, and there is a co-constructive 

relationship between the narrative structure and the social 

                                                 
 تعلیم و تربیه کابل.پوهنتون  دری،عضو هیئت علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات  .1
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conditions of the time. The results of the research show that the 

theory of formative constructivism has a suitable capacity for 

analyzing Afghan fictional texts, and the story "Famine Year” is a 

clear example of the connection between literature and social reality. 

Keywords: Akram Osman, Famine, Lucien Goldman, Formational 

Constructivism, Sociology of Literature. 

 

 چکیده

اثر اکرم عثمان بر « سالیقحط»شناختی داستان کوتاه این پژوهش به تحلیل جامعه

پردازد. هدف پژوهش، بررسی گرایی تکوینی لوسین گلدمن میساخت ۀاساس نظری

بینی جمعی طبقات فرودست در این چگونگی بازتاب ساختارهای اجتماعی و جهان

 ـتحلیلی انجام شده و داده ها داستان است. پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی 

دهد که داستان نشان میها اند. یافتهگردآوری شده ییهکتابخان ۀاز طریق مطالع

گرایانه از فقر، گرسنگی، نابرابری اجتماعی و مناسبات تصویری واقع« سالیقحط»

ها و رخدادهای داستان کند. شخصیتافغانستان ارایه می ۀقدرت در جامع

اند و میان ساختار روایت و شرایط تاریخی طبقات محروم ۀتجرب ۀدهندبازتاب

دهد که ساخت وجود دارد. نتایج پژوهش نشان میهم ییهاجتماعی زمانه رابط

گرایی تکوینی ظرفیت مناسبی برای تحلیل متون داستانی افغانستان ساخت ۀنظری

روشن از پیوند میان ادبیات و واقعیت اجتماعی  ییهنمون« سالیقحط»دارد و داستان 

 .است

تکوینی، گرایی سالی، لوسین گلدمن، ساختاکرم عثمان، قحط ها:کلیدواژه

 .شناسی ادبیاتجامعه
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 مقدمه -1

ترین ابزارهای بازنمایی ویژه داستان کوتاه، یکی از مهمادبیات داستانی، به

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است. نویسندگان واقعیت

های زیسته، روابط قدرت، تضادهای طبقاتی و از طریق روایت داستانی، تجربه

تر جامعه را شناخت عمیق ۀوسیله زمیندهند و بدینی را بازتاب میمسایل اجتماع

شناختی، بلکه سندی زیبایی ییهتنها پدیدسازند. از این منظر، اثر ادبی نهفراهم می

 .تواند ساختارهای ذهنی و عینی جامعه را آشکار سازداجتماعی است که می

دارد. او  ییهایگاه برجستدر میان نویسندگان معاصر افغانستان، اکرم عثمان ج

 ۀگرایانه و انتقادی، مسایل اجتماعی و تاریخی جامعواقع ییهگیری از شیو با بهره

های او، افغانستان را در آثار خود بازتاب داده است. محور اصلی بسیاری از داستان

فقر، گرسنگی، نابرابری اجتماعی، مناسبات قدرت، استبداد و رنج طبقات فرودست 

از این رو، آثار وی ظرفیت بالایی برای تحلیل بر اساس رویکردهای است. 

 .شناختی دارندجامعه

یکی از آثار شاخص اکرم عثمان است که در آن، « سالیقحط»داستان کوتاه 

بحرانی از تاریخ افغانستان، پیامدهای  ییهنویسنده با روایت زندگی مردم در دور 

کشد. این داستان با بازنمایی فقر، انسانی و اجتماعی قحطی را به تصویر می

گرایانه از وضعیت جامعه ارائه عدالتی و شکاف طبقاتی، تصویری واقعگرسنگی، بی

مناسبات  ۀدهندها نیز بازتابها و روابط میان آنکند. ساختار روایی، شخصیتمی

افزون بر ارزش ادبی، از منظر « سالیقحط»رو، اند. ازایناجتماعی و تاریخی زمانه

 .شناسی ادبیات اثری درخور تأمل استجامعه
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 ۀیکی از رویکردهای مؤثر در تحلیل پیوند میان ادبیات و جامعه، نظری

گرایی تکوینی لوسین گلدمن است. گلدمن بر این باور است که اثر ادبی ساخت

های اجتماعی است و میان ساختار متن و ساختار بینی جمعی گروهجهان بازتاب

 ۀبینی، سوژ ساخت وجود دارد. مفاهیمی چون جهانهم ییهاجتماعی جامعه رابط

مند اند که امکان تحلیل نظامهای این نظریهترین مؤلفهساختی از مهمجمعی و هم

 .کنندآثار ادبی را فراهم می

زندگی، سبک و آثار اکرم عثمان انجام شده است،  ۀکه دربار  هاییبا وجود پژوهش

 ۀرا بر اساس نظری« سالیقحط»تاکنون پژوهشی مستقل و منسجم که داستان کوتاه 

گرایی تکوینی بررسی کند، انجام نشده است. بیشتر مطالعات پیشین به ساخت

اند و به د بودههای کلی ادبی محدو گرایی یا تحلیلمعرفی آثار، بررسی عناصر واقع

اند. این خلأ ساختار داستان با ساختار اجتماعی جامعه نپرداخته ۀتبیین رابط

 .سازدپژوهشی ضرورت انجام پژوهش حاضر را آشکار می

بینی جمعی و اصلی پژوهش حاضر آن است که جهان ۀبر این اساس، مسال

 ۀچگونه بر پای« سالیقحط»یافته در داستان کوتاه ساختارهای اجتماعی بازتاب

 .گرایی تکوینی لوسین گلدمن قابل تحلیل و تبیین استساخت ۀهای نظریمؤلفه

 سؤالات تحقیق  -1-1

 سالیقحط»یافته در داستان ترین ساختارهای اجتماعی بازتابمهم »

 اند؟ کدام

 بینی جمعی طبقات فرودست چگونه در عناصر داستانی بازنمایی جهان

 شده است؟ 
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  افغانستان  ۀروایی داستان و شرایط اجتماعی و تاریخی جامعمیان ساختار

 ساختی وجود دارد؟ هم ۀچه نوع رابط

 اهمیت و مبرمیت تحقیق  -1-2

اهمیت این پژوهش از دو منظر ادبی و اجتماعی قابل بررسی است. از منظر ادبی، 

افغانستان  ۀگرایاننویسی واقعبرجسته از داستان ییهنمون« سالیقحط»داستان 

شناختی دارد. از منظر اجتماعی، این اثر است که ظرفیت بالایی برای تحلیل جامعه

های تاریخی مردم افغانستان در مواجهه با فقر، گرسنگی، تجربه ۀدهندبازتاب

 .عدالتی استنابرابری و بی

سو به شناخت گرایی تکوینی، از یکساخت ۀبررسی این داستان بر اساس نظری

کند بینی حاکم بر اثر و پیوند آن با ساختار اجتماعی زمانه کمک میتر جهاندقیق

کاربرد رویکردهای نوین نقد ادبی را در تحلیل متون داستانی  ۀو از سوی دیگر، زمین

 .سازدافغانستان فراهم می

های تواند برای دانشجویان و پژوهشگران رشتههمچنین، نتایج این پژوهش می

شناسی ادبیات سودمند باشد و راه را برای فارسی، نقد ادبی و جامعهزبان و ادبیات 

 .دیگر آثار داستانی افغانستان هموار سازد ۀمطالعات مشابه دربار 

 تحقیق ۀپیشین -1-3

ها و نقدهای متعددی نویسی اکرم عثمان پژوهشداستان ۀزندگی، آثار و شیو  ۀدربار 

انجام شده است؛ با این حال، تاکنون پژوهشی مستقل که داستان کوتاه 

گرایی تکوینی لوسین گلدمن تحلیل کند، ساخت ۀرا بر اساس نظری« سالیقحط»

 .منتشر نشده است
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گرا و منتقد واقع ییهاو را نویسند تواناسایت در معرفی جایگاه ادبی اکرم عثمان، 

های اجتماعی افغانستان را در آثار خود کند که زندگی مردم و تناقضمعرفی می

گر مسائل و تضادهای بازتاب داده است. همچنین، اسد بودا اکرم عثمان را روایت

از واژگان، اصطلاحات و  ییهداند و پرتو نادری آثار او را گنجینعی شهر میاجتما

تر بر جایگاه ادبی ها بیشکند. این دیدگاههای فرهنگی کابل قدیم معرفی میجلوه

 .اندشناختیو فرهنگی اکرم عثمان تأکید دارند و فاقد تحلیل روشمند جامعه

/https://www.tavaana.org/akaram_osman. 

سالی از اکرم های قحطنقدی بر داستان» ۀدر مقال (1389)حمیدالله آسیابان 

را بررسی کرده است. وی « سالیقحط»های مجموعه داستان برخی ویژگی« عثمان

هایی ن مجموعه با تمرکز بر رخدادهای محدود، گوشههای ایمعتقد است که داستان

کنند. با وجود ارزش این پژوهش، تحلیل یادشده از زندگی انسان را بازنمایی می

ویژه توصیفی و نقد عمومی دارد و بر اساس چارچوب نظری مشخص، به ۀتر جنببیش

 .شناسی ادبیات، سامان نیافته استرویکرد جامعه

بررسی »با عنوان  ییهدر مقال  (1400)و شاذیه اسلمی  همچنین، مهبود فاضلی

به تحلیل عناصر « کنندها گل میهای ریالیسم در داستان وقتی که نیمؤلفه

های این پژوهش نشان اند. یافتهگرایانه در یکی دیگر از آثار اکرم عثمان پرداختهواقع

ا، آداب و رسوم و فضای گیری از توصیف دقیق رفتارهدهد که اکرم عثمان با بهرهمی

شود. با این حال، این سبک شناخته میصاحب ییهاجتماعی، به عنوان نویسند

گرایی تکوینی استوار است و نه به داستان ساخت ۀمطالعه نیز نه بر نظری

 .اختصاص دارد« سالیقحط»

 ۀشناسی ادبیات و نظریجامعه ۀمبانی نظری، آثار متعدد دربار  ۀدر حوز 

ساختی جمعی و هم ۀبینی، سوژ ی تکوینی گلدمن، مفاهیمی چون جهانگرایساخت

https://www.tavaana.org/akaram_osman/?utm_source=chatgpt.com
https://www.tavaana.org/akaram_osman/?utm_source=chatgpt.com
https://www.tavaana.org/akaram_osman/
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اند. این منابع چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل میان متن و جامعه را تبیین کرده

سازند؛ اما کاربرد این نظریه در اثر ادبی با ساختارهای اجتماعی فراهم می ۀرابط

، بسیار محدود «سالیقحط»کوتاه  ویژه داستانتحلیل آثار داستانی افغانستان، به

 .بوده است

یک به بررسی ساختارهای های یادشده، هیچبا وجود ارزش علمی پژوهش

بر اساس « سالیقحط»یافته در داستان کوتاه بینی جمعی بازتاباجتماعی و جهان

رو، پژوهش حاضر اند. از اینگرایی تکوینی نپرداختهساخت ۀهای نظریمؤلفه

گیری از این چارچوب نظری، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر کوشد با بهرهمی

افغانستان را  ۀمیان ساختار ادبی داستان و ساختار اجتماعی جامع ۀکرده و رابط

 صورت روشمند تبیین کند.به

 روش تحقیق -1-4

نوع تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده  پژوهش حاضر از

و بررسی منابع معتبر نظری و  ییهکتابخان ۀهای پژوهش از طریق مطالعاست. داده

شناسی ادبیات و اند. در بخش نظری، منابع مربوط به جامعهانتقادی گردآوری شده

اهیم اصلی آن، از جمله گرایی تکوینی لوسین گلدمن مطالعه شده و مفساخت ۀنظری

 .ساختی میان متن و جامعه، استخراج گردیده استجمعی و هم ۀبینی، سوژ جهان

 آن در افغانستان ۀداستان کوتاه و پیشین -2

گام با خوش تحول و تغییر است، داستان نیز همذهن و معرفت بشری همیشه دست

انواع آن نظر به تغییرذهن کند. داستان کوتاه و سپس بلند و این تحولات، تغییر می

 گردد.ها متحول میو معرفت انسان
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شود که با نویسی معاصر در افغانستان نزدیک به یک سده میپیشینه داستان

آغاز سده بیستم، فصل دگرگونی در حیات سیاسی،  گردد.داستان کوتاه آغاز می

با پیشکش کردن الاخبار نیز رود. سراجاجتماعی و اقتصادی افغانستان به شمار می

نگاری توسعه پیدا کرد و به همین ترتیب ادبیات ها به کارش ادامه داد. روزنامهترجمه

مدرن جای خود را در ادبیات افغانستان باز کرد. برای بار نخست داستان به مفهوم 

های چاپی در اختیار خوانندگان قرار گرفت. خوانندگان امروزی آن از آدرس نشریه

کار شدن نواع ترجمه و ژانرهای ادبی آشنایی به هم رسانیدند. با رویها با انشریه

دستان به ترجمه آثار غرب پرداختند، داستان های چاپی، بیشتر قلم بهنشریه

خوانندگان زیادی داشت. بعدها طنز و نمایشنامه نیز وارد ادبیات افغانستان گردید 

نت و مدرنیته به میان آمد. های ادبی هرات و کابل تاسیس شدند. تقابل سانجمن

ها، های بین حکایتمحمود طرزی در مورد نثر داستانی سخن گفت و تفاوت

های کهن ادبیات فارسی دری را با رمان نوین برشمرد. در سراج ها و قصهافسانه

شد. نخستین های داستانی نیز دیده میهای ادبی و نثر منثور و رگهالاخبار پارچه

ر دوره امانی پدید آمدند. این پنج اثر داستانی را رهنورد زریاب به ها دوارهداستان

نام خسمه اولیه یاد کرده است. این آثار تلاش نوجویانه در زمینه آفرینش ادبیات 

( تصویر 2( جهاد اکبر، 1شدند: داستانی خوانده شده است که شامل این آثار می

( 5خصوص حیات حقیقی،  (مکالمات روحانی در4( ندای طلبه معارف، 3عبرت، 

جشن استقلال در بولیویا. این پنج اثر بنیاد ادبیات داستانی و نثر معاصر افغانستان 

داد) ها را اجتماعی و انتقادی تشکیل میسازد. موضوع داستانرا می

 (. ۴۱۵:۱۳۸۰رهیاب،
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گیرانه دارد که یا در غرب های نوجویانه و پیبعدها نویسندگان دیگر نیز تلاش

های بیست خورشیدی های غربی آشنایی دارند. در سالصیل کرده اند و یا با زبانتح

کنند و نجیب الله توروایانا، عبدالرحمان پژواک، ماگه رحمانی و دیگران تلاش می

های چهل خورشیدی شود. بعد در سالها نوشته میوارهنخستین داستان

سپوژمی زریاب، اسدالله  نویسندگان جدی؛ چون: رهنورد زریاب، اکرم عثمان،

برند و تا مندانه به پیش میحبیب و دیگران روند نثر داستانی افغانستان را هدف

شماری در عرصه داستان نویسی، رمان، طنز و ترجمه امروز نویسندگان بی

 گیری دارند.های چشمفعالیت

 اکرم عثمان  -3

برجسته و نسل اول  نویساننگار و یکی از داستانروزنامه« اکرم عثمان محمد»

با نگاهی طنزآلود  اجتماعی و آید که آثار وی برنویسی افغانستان به شمار میداستان

 .نوشته شده است

چهل خورشیدی از رهبران سازمان جوانان مترقی یا همان  ۀاکرم عثمان در ده 

 دست سرچشمه از نگرش چپ دارد.شعله جاوید است. پرداختنش به طبقات تهی

اکثر  .عثمان در پرداخت این نگرش، رئالیسم سوسیالیستی استروش اکرم 

های این نویسنده در باره مسایل اجتماعی و با نگاهی طنزآلود نوشته شده داستان

های اکرم عثمان از طریق رادیو و تلویزیون افغانستان و با است و بیشتر داستان

هایش را در ذهن مردم صدای خود وی پخش شده است و با صدای گرم خود نوشته

 کرده است. نقش

داستان کوتاه  ۀافغانستانی تا کنون یک رمان و چند مجموعنویس از این داستان

نام دارد که در « دختر پا به زنجیر»دیگر نیز منتشر شده است که نخستین قصه وی 
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ش.(؛ ۱۳۶۲گر)داستان کوزه ۀژوندون چاپ شده است. از آثارش: مجموع ۀمجل

ان داست ۀش.(؛ مجموع۱۳۶۴کابل،«)کنندها گل میوقتی نی»داستان  ۀمجموع

، ش.() انوشه۱۳۶۷کابل،«)مردها ره قول اس»ش.(؛ ۱۳۶۶کابل، «)درز دیوار»

1381: ۶۹.) 

میلادی( به نشر رسیده  ۲۰۰۳در سوئد،) سال « قحط سالی»به نام  ییمجموعه 

نیز به نشر « مردها ره قول اس» ۀدر مجموع» قحط سالی« چنان داستانو هم  است

 رسیده است.

 داستان ۀخلاص -4

قحطی آمده بود امن و آسایش از مردم گرفته شده بود حتا   سختی بود.سال بسیار 

گان پارچه را امیران و امیرزاد یک ملک آباد یک رحم شده بودند.مردم هم خشن و بی

سرخیل « کاکه حیدر» . اوضاع کشور چندان خوب نبود.پارچه پارچه کرده بودند

گذشت که دیگر کار بود چندی می« نوآباد»و « بالاکوه»،«ده افغانان»های کاکه

بود و هرصبح « بالاکوه»اش در شد. خانههای پهلوانی ظاهر نمیرفت و در میداننمی

تر از دیروز گفت: یا الله خیر! کجافتاد با نگرانی میکه چشمش به کوه میهمین

 ه شوه و خلق خدا ره زیر بگیره. شده، نشه که چپ

میامد که با کورکردن و  ییهبالاحصار مقر پادشاهان کابل هر ماه پادشاه تاز 

دید زد. رعیت هم که نابسامانی میسربریدن سلفش، خود بر تخت شاهی تکیه می

توانست غارت و مردم آزاری گرفت و تا میبه تقلید از ملک و زمانه کج رفتار رنگ می

جنبید. تا این که روزی زن دید اما  از جا نمیها را می. حیدر تمام اینکردمی

زند: که مرد نیستی، شیرخدا! تو کجا و شیرخدا کجا...با ، به حیدر چیغ میۀدیدرنج

زند: راست شود، صدا میشنیدن سخنان زن، حال و احوال حیدر دگرگون می
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افغانان راه را به های دهسیها و چر گردد، همان جایی که چاقوکشگفتی! بر می

جنگد و بعد از شکست دادن شان، گرفتند؛ تنها با همه میبریدند و باج  میمردم می

 گر تان حیدر است.گوید از ای پس، بازخاستبا بانگ بسیار بلند خطاب به مردم می

بیندکه آنها استوار و افتد، میفردای آن، چشمش به آسمایی و شیردروازه می

پز با آید، دوستش کلهپزی مییستاده اند. یکی از روزها، پهلوان آشفته به کلهراست ا

گوید: دیشب خواب دیدم که باز پاچاگردشی شود، حیدر میاصرار علت را جویا می

 آمده ...

گونه که حیدر خواب دیده بود از همان هجری قمری.( همان 1255تابستانی) 

به کمک   فراری به قصد دریافت تخت و تاجشاه شجاع امیر « دروازه لاهوری»راه 

ها با ظلم و ستم برمردم، غضب آنان را شود. فرنگیها، وارد کابل میفرنگی

ها، رسد که چند موسفید کابلی به نیابت از غازیبرانگیختند. آخر امر کار به جای می

ریه برند. شاه شجاع به گرسانند و شکوه میپت و پنهان خود را به شاه شجاع می

 دهد: من دیگر پادشاه نیستم، قیام کنید!افتد و سرافگنده جواب میمی

 نقد جامعه شناختی داستان قحط سالی  -5

شناسی ادبیات یکی از رویکردهای نوین ، جامعهییههای بین رشتاز میان پژوهش

دهد در نقد ادبی است که مسایل جامعه در اثر ادبی را مورد تحلیل و بررسی قرار می

شناسی ادبیات، امروز در تحلیل انواع پردازد. جامعهبه تعامل جامعه و ادبیات میو 

پیرامونی خود تاثیر  ۀگونه که بر جامعادبی نوین کاربرد فراوان دارد. آثار ادبی همان

توان گفت خود نیز تاثیر پذیرند. بدین ترتیب می ۀگذارد، از فضای حاکم بر جامعمی

 شناسی نیز قابل بررسی هستند.انش جامعهد ۀکه این آثار از زاوی
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شناسی ادبیات است جامعه ۀپردازان در تکامل نظریلوسین گلدمن یکی از نظریه

های خود، پیروی از نظریات گیورگ لوکاچ دارد. یکی از که در بسیاری از اندیشه

دهد. او می برای طبقات اجتماعی اهمیت» ترین ابعاد نظریه گلدمن اینست کهمهم

خصیت را در اثر ادبی نماینده گروه یا طبقه اجتماعی ش

 (. ۸۴:۱۳۸۶فرخی،«)داندمی

شناسی با تاریخ است. ترین اصل در نظریه گلدمن، تاکید بر پیوند جامعهمهم

مستقیم  ۀکند و به رابطشناسی و تاریخ را رد میگلدمن هر گونه تمایز میان جامعه

با تاکید به این امر که اثباتی بودن هر  ورزد. خصلت یکتاانگار،آن دو تاکید می

شناختی بودن آن است. بنابراین پژوهشگر پژوهش تاریخی نیز در گرو جامعه

شناسی و شناس ادبیات، ناگزیر است تا از به کارگیری روش تلفیقی جامعهجامعه

 تاریخ استفاده کند.

د یعنی روش گوین« یکتاانگار»در اصل پیوند جامعه شناسی با تاریخ که آن را 

که با ابعاد سیاسی، اجتماعی « قحط سالی»شناسی و تاریخ. داستان تلفیقی جامعه

سازد، در آن تلفیق جامعه افغانستان را در سده نوزده رونما می ۀو فرهنگی، جامع

 -با استفاده از روش ساختارگرایی تکوینی در داخل موضوع داستان -شناسی و تاریخ

 گردد.به خوبی مشهود می

باشد، ها میاعضای جامعه انسانی دارای معیارها، باورها و یک سلسله ارزش 

گردد. بدین منظور ها در داستان بررسی میبررسی و سنجش این معیارها و ارزش

 گیریم:حوادث و شخصیت داستان را به واکاوی می

است و داستان پیرامون همین شخص « کاکه حیدر» محور داستان قحط سالی، 

 و مردجوانگیرد. حیدر که پیشه کاکگی و عیاری داشت، شخص شکل می
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 مردانه او قول داشت. علیکی سلام و نمک و نان پاس بود، خود زمان سرشتپاک

  گرفت.می کار فروتنی و عجز از مردم با نبود، مقام و شهرت پی در بود،

دستگاه ها دنباله همان عیاران سابق بوده، در افغانستان معاصر دارای کاکه»

های ملی و مردمی های خاص داشتند و در نهضتبودند و از خود تشکیلات و ویژگی

 (.۸۰:۱۳۶۱سایس،«)کردندمستقیما شرکت می

رسد زمین تا زمان ساسانیان و یا شاید پیشتر از آن می در خراسان یعیار  ۀپیش

فتوت که بعد از سده دوم هجری به تدریج با تصوف اسلامی در آمیخت و به گونه 

 درآمد.

 توت دار چون شمع است در جمع  ف

 از آن سوزد میان جمع چون شمع

 شمع شو شمع که خود را سوزی  

 تا به آن بزم کسان افروزی

 ابر شو تا که چو باران ریزی 

 بر گل و خس همه یکسان ریزی

 (.۲۰-۱۳:۱۳۸۶)یقین، 

در زمان طاهریان، جنبش عیاران مشهور شدند. عیاران مردمی بودند، خوش 

 پوش و سرشار و آزاده که با دشمنان خود با قهر و با دوستان خود وفادار بودند. 

از مخالفت با شرع، غیبت » کنند: مردان از آن دوری میها و جوانآنچه کاکه

، خلاف وعده عمل کردن، کردن، مزاح کردن بسیار، سخن چینی، بسیار خندیدن

آهنگ، «) حیله و مکر، حسد بردن، ستم کردن، قمار زدن و محبت به مال دنیا

۱۹۰:۱۳۸۷.) 
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در این مرز و بوم، خصوصیت جمعی مردم حفظ شده و انتقال کرده و به ارث برده 

 دهد.شود و جامعه را از تنگناها نجات میمردی زاده میشده و هرازگاهی جوان

داند مردها را لازم میها و جواننجات کشور و بانی آن همین کاکه نویسنده برای

دادگری، استبداد و تجاوز بیگانگان نجات که اصیل و نیک نژاد اند و کشور را از بی

کند و دادخواهی دهند، از این رو کاکه حیدر از اجتماع مظلوم سر بلند میمی

 کند.می

سانی، کوششی برای پاسخ معنادار به گرایی تکوینی، هر رفتار اندر روش ساخت

وضعیت خاص و متعادل سازی میان فاعل و عمل و موضوع یعنی جهان پیرامون، 

 است:

کوشیدند تا ظلم و های استبدادی بودند و میها مخالف سرسخت حکومتکاکه

 .گران دشمن بودندعدالتی را از میان بردارند. از این رو با ستمبی

ومت و کشور پویایی نداشت، جامعه در حالت ضعف و که نظم حکاز آنجایی

 داد.انحطاط به حیات خود ادامه می

بالاحصار مقر پادشاهان کابل هرماه پذیرای پادشاه تازه ای بود و هنوز عرق آن »

رسید و با کورکردن و سربریدن شد که تازه دم دیگری سر میپادشاه خشک نمی

 (.  ۲۳۰:۱۳۸۲عثمان،«) زدمیسلفش، خود بر اورنگ شاهی تکیه 

جنگی پس از مرگ تیمورشاه سدوزایی به علت تعدد فرزندانش، خانه ۱۹در سده 

فرما شد. پسران تیمورشاه سدوزایی به خاطر به ثباتی در کشور حکمو نفاق و بی

-۱۷۹۳شاه )دست آوردن قدرت با هم سرسازگاری نداشتند، از میان پسرانش زمان

سای قبایل ارزش قایل ؤ تر بود. او پس از به قدرت رسیدن به ر م.( با کفایت۱۸۰۱
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شاه، رهایی و نجات مسلمانان گرفت. آرزوهای زماننبود و از آنان مشوره نمی

 هندوستان از استعمار انگلیس بود. 

م.( برای ۱۸۱۸-۱۸۰۹م.؛ بار دوم۱۸۰۴-۱۸۰۱شاه محمود سدوزایی)بار اول

ها را میان شغول خوشگذرانی شد. ولایتگونه کاری نکرد و مآسایش مردم هیچ

برادران تقسیم کرد. کور ساختن فتح خان توسط کامران پسر شاه محمود بالاخره 

م.( ، برادران وزیر فتح خان را تحریک نمود ۱۸۱۸اعدام او به اتفاق پدر و پسر در) 

 (.۵۴:۱۳۹۹)پنجشیری، و آتش جنگ داخلی مشتعل شد

 لات در کشور است:آغاز داستان گویای اوضاع و حا

سال بسیار سختی فرارسیده بود. قحط غله، قحط چوب و ذغال، قحط میوه و »

دانه، قحط تیل و تنباکو، قحط نان و آب، قحط عقل و هوش، قحط امن و آسایش، 

داری و بالاخره قحط عدل قحط وفا و صفا، قحط رحم و مروت، قحط مردی و مردم

  (. ۲۲۹:۱۳۸۲عثمان،«) کردو داد بیداد می

هاي داستانش را خوب به خواننده داستان نويس براي آن كه شخصيت

های بشناساند، بايد او را نسبت به خصوصيات ظاهری و اخلاقی شخصيت

 آگاه سازد.  -آيدتا حدی كه به كار داستان می -داستانش

پز، های مختلف در این داستان نقش دارند؛ کاکه حیدر، عارف کلهشخصیت

 که از لحاظ طبقات، طبقه حاکم، طبقه عامه و طبقه خاص اند.زن، شاهان 

 د: پرداز مرکزی داستان، به تشریح جزییات می اکرم عثمان برای معرفی شخصیت

بیند ها میکاکه حیدر که طبقه خاص بود، با دید متفاوت به اطراف زندگی و مکان

 و حس متفاوت با سایر مردم دارد:
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افگند و با خود بود و هر صبح نظری به کوه می« بالاکوه»خانه کاکه حیدر در 

یا الله خیر! کج تر از دیروز شده، نشه که چپه شوه و خلق خدا ره زیر »گفت: می

ترسید که اگر آن همه بگیره. غمش غم خودش نبود، غم خلق خدا بود. می

های مردم بغلتند، چه محشری برپا ریزه بر سرخانهخروارها سنگ و خاک و سنگ

 (. ۲۳۰:۱۳۸۲عثمان،«)هد شدخوا

آور این بود که فقط کاکه حیدر شگفتدید حیدر با دید مردم عوام فرق داشت. 

دید و خطر افتادن شان را حس های اطراف شهر را کژ میها، دیوارها و کوهخانه

 گذشتند.تفاوت از کنارش میکرد اما  مردم که آنجا سکونت داشتند، بیمی

 ییهشخصیت را در اثر ادبی نماینده گروهی یا طبقهمان گونه که لوسین گلدمن 

های بیدار، با را نمادی از انسان« کاکه حیدر»اکرم عثمان داند؛ اجتماعی می

کوه آسمایی و دیوارهای کند از سوی دگر مسوولیت و خاص جامعه معرفی می

سازد؛ ل و پیروزی وانمود میکابل را، نمادی از استواری، مقاومت، اراده، استقلا

گاه کمر به دشمن نماد از مردم غیور کابل که مانند کوه پایدار و استوار اند و هیچ

 .کنندخم نمی

کند داند و تلاش میهای اجتماعی مرتبط میاکرم عثمان آثار فرهنگی را با گروه

 اثرش با ساختارهای خیالی متن نزدیک و منطبق باشد.

خود  ۀهر طبقه از طبقات اجتماعی دارای روشنفکر ویژ »انگلس،  به باور مارکس و

ها روشنفکران زمان خود بودند و بصیرتی داشتند که (. کاکه ۱۰:۱۳۹۶آرزو،«) است

مردم عادی نداشت. آنان ذهن بیدار داشتند اما مردم عوام دارای ذهن خفته و کور 

دید؛ ولی عوام فاقد ا میهای دوردست ر کاکه حیدر که انسان خاص بود، افق بودند.

 بردند.این بصیرت بوده و فقط در تنگنای ذهن خود به سر می
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 ریشه  اودار است. کاکه حیدر که فرهنگ انسانیت در شخصیت کاکه حیدر مساله

چون نیروی حرکتی و خلاق جامعه همواره به سمت جلو در حرکت بود. همداشت، 

ها که بین بود. کاکههای مردم را پیشکرد و عاقبت بدبختیغم مردم را حس می

اندیشیدند با ارزیابی و نقد وضعیت جامعه، در پی روشنفکر بودند و روشن می

ر جهت تحقق آن عمل و با سنجش شرایط د دگرگونی شرایط و اوضاع موجود بودند

گردد و در پویاست، همیشه متحول می شخصیت کاکه حیدر چنینکردند. هممی

 تکاپو و تلاش است تا شرایط را بهتر سازد.

  عاجزه»و در جای دگر « سیاه سر»شخصیت دوم زن است که نویسنده در یک جا »

 گوی او با حیدر یاد کرده است. وخوانده و از گفت

باشد، از جور، ظلم داستان که نماینده و نماد برای همه زنان کشور میزن در این 

های حکومت و ناامنی اجتماعی، سیه پوش شدند و پیچه سفیدان در و نابسامانی

کند و حیدر داغ فرزندان ماندند. زنی از میان زنان و مردان شجاعانه صدا بلند می

رخیزد و مردم را از شر استبداد نجات سازد تا مردانه وار در برابر ظلم برا وادار می

زند و او پروا بر او چیغ میباک و بیافتد بیچشمش به حیدر می  کههمین»دهد: 

  کند.کند که به درد مردم رسیدگی نمیغیرت و نامرد خطاب میرا ترسو و بی

آید و حیدروار گیرد و خونش به جوش میکاکه حیدر تحت تاثیر سخنان زن قرار می

بعد از آن کاکه حیدر « بی بی، راست گفتی، در سفتی! »زند: خطاب به زن صدا می

دهد، کند و با همه مصاف میگیران مقابله و مبارزه میزنان و باجمردانه با رهجوان

از ای پس، »زند: سازد. سپس با بانگ بسیار بلند به مردم صدا میآنان را مغلوب می

 (.۱۳۸۲: ۲۳۱)عثمان، «یدر خان!گر تان حیدر است، حخاستباز 
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کاکه حیدر با تعهد و رسالت که در برابر مردم داشت، به مسایل عمومی زندگی توجه 

حیدر به مبارزه بر ضد ظلم قدعلم خورد، کرد. زمانی که تعادل جامعه برهم میمی

 کند.می

از علت تغییر و تکان خوردن کاکه حیدر، سخنان انگیزه دهنده زنی است که او را 

 کشد.حالت انزوا به میدان می

زنان در این داستان نماد مادران این سرزمین استند که با جدیت فرزندان غیور و 

 دهند.کنند و درس شجاعت و پایمردی میرشید تربیت می

 ها و جوانمردان را اختیار پز است که او نیز شیوه کاکهشخصیت فرعی دگر عارف کله

 باشد.و مشوق کاکه حیدر میکرده است. او همیشه دوست 

رساند؛ آن عبارت است از برقراری نویسنده آرمانی که دارد در داستان به تحقق می

 هاست.حکومت کاکه

ساختار ذهنی فاعل همواره در پی دگرگونی جهان بیرون است. این دگرگونی 

است سازد، این زند و تعادل جدیدی را بر جهان برقرار میتعادل قدیمی را برهم می

 آید.که با عمل کاکه حیدر، دگرگونی در جامعه به وجود می

اکرم عثمان در پایان هر حادثه از ضرب المثل برای خلاصه کردن مطلب، استفاده 

 کند:می

دیدند شود. کاکه لنگرزمین و مردم به روشنی میمشهور می« لنگرزمین»حیدر به 

 «.دو صد مرد جنگی به از صد هزار»که 

بیشتر به تشریح متمایل است و بی آن که به داوری در مورد اثر بپردازد.  نقد اجتماعی

وضعیت  (.۹۵:۱۳۸۹برناموران، کند)تر به تصویر وضعیت اکتفا میاین نقد بیش

 دهد:است که هدف نویسنده را تشکیل می ۀتاریخی مسال
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آید وغرق وسواس یکی از روزها، پهلوان آشفته و پریشان به دکان کله پزی می

کند. دلیل پریشانی خود را خوابی که دیده بیان میپز باشد. با اصرار عارف کلهمی

حیدر پادشاه گردشی را خواب دیده که شاه نو سوار بر خر از دروازه لاهوری وارد 

 کنند.   و لشکر گیسو حنایی، چشم سبز او را همراهی میشود کابل می

پیوسته با عناصر قدرت در تضاد و  ها با ذهنیت روشن و اعمال انسانی شان،کاکه

های سیاسی به شمار برند و حتا تهدیدی برای قدرتجدال و درگیری به سر می

 . روندمی

جنگی ها و نفاق و خانهنزاع و برادرکشی میان پسران تیمورشاه باعث ایجاد دشمنی

مداخلات انگلیس را در کشور مساعد  ییهها زمینمتداوم گردید. این درگیری

ها نه تنها وضعیت اجتماعی؛ بلکه گردانید. دوره حکمرانی تیمور، این جنگ

های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را رو به تنزیل و انحطاط برد و آنچه از قدیم حوزه

 مانده بود آن نیز متلاشی شد.

 م. ۱۸۳۹می  ۸انگلیس بر افغانستان در  ۀشاه شجاع سدوزایی به پشتیبانی و حمل

کند وی برای بار دوم به مدت چهار سال در زیر نفوذ پوشی برگزار میمراسم تاج

نظامی انگلیس که قدرت به دست دستگاه استعماری بود، پادشاهی کرد. شاه شجاع 

در سرنداشت و نتوانست نظم و  ییهطلب که برای مردم و مملکت اندیششخص جاه

 کشور مستقر سازد. امنیت را در 

ها، دیگر کام از فرنگی و نام از شاه شجاع می باشد. به زودی دروازه تمام طربخانه

 شودتخته بند می« عارف ستنگ»ها از جمله کله پزی ها و دکانها، هرکارهخانقاه

 (.۲۳۴:۱۳۸۲عثمان،)
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س از این بعد عملا به شکل وزرا و افسران افغانی، مکناتن نماینده و سفیر انگلی 

بودجه و مالیات، مجازات و مکافات و غیره همه در اختیار او بود اما شاه شجاع در 

کرد پس از مدتی از داخل اتاق خود حتا خارج آغاز به برخی عرایض رسیدگی می

 شد.نمی

ساختند؛ زیرا اقامت ها ها در دو طرف تپه بی بی ماهرو عمارات و قشلهانگلیس

دوانی را در کابل راه اندازی کردند های کرکت و اسپدایمی در نظر داشتند. بازی

خوانی و داستان سرایی حماسی شهر کابل را ممنوع و بازار قصه» بر عکس آنها 

سرایان کسبی را موقوف نمودند. دلیل این کار شان این بود که روحیه قصه

 (.۵۳۴:۱۳۴۶غبار،«) افغانستان را سرکوب کنندجویی و سلحشوری مردم جنگ

ها خوانیم: کار دگر انگلیساز قلم غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ چنین می

این بود که به تدریج رجال صادق و ملی را از شاه و امور دولت دور ساختند و در 

 عوض اشخاص خایین و پست را گماشتند.

در پیش گرفتند که مجازات، حبس و مصادره و تبعید ها با مردم سیاستی را انگلیس

شد تا مردم به کلی از بهبود زندگی داشتند. این وضعیت تشدید میو ضرب روا می

  ناامید و دلسرد شوند و خود را بنده و حقیر احساس کنند.

نویسنده با فضاسازی در داستان، عواملی، از جمله: پیشینه تاریخی، فرهنگی، 

 ی و اجتماعی کشور را وانمود ساخته است. محیطی، اقتصاد

شود و خوانده باخبر از پیام و تم داستان به کمک چنین فضا سازی قابل درک می

 شود.موضوع و جریان داستان می

را به » قحط سالی« توان داستان ادبیبا توجه به انعکاس جامعه در اثر ادبی، می

های مردم همان دوره ی و عادتعنوان سندی برای روشنگری در مورد شرایط زندگ
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توان از لابلای آثار هنری به ویژه به کار گرفت و اطلاعات زندگی اجتماعی را می

 داستان کسب کرد.

 نتیجه گیری

با عمیق شدن به مساله « قحط سالی» گرا، در داستاناکرم عثمان نویسنده واقعیت

یت عمیق شده است و امن ها؛ چون: اقتصاد، اجتماع، فرهنگ وفقر در تمام عرصه

پردازد. نویسنده واقعیت و های اصیل جامعه میبه ویژگی با نگارش این داستان

 کند. فضای حاکم بر جامعه و کشور را بازنمایی می

نمایاند اما در این داستان که داستان بلند بهتر از داستان کوتاه جامعه را میباآن

نویسد و وقایع بیان کننده کوتاه، اکرم عثمان با طرح و نگارش داستان، هنرمندانه می

باشد. نویسنده کوشیده است با استفاده از انگاره و حال و احوال اصلی جامعه می

 یم هر چند کوتاه را در ذهن خواننده قابل شرح سازد. نمادپردازی، وقایع و مفاه

اکرم داستان قحط سالی دارای پتانسیل بالایی برای بررسی بار اجتماعی است. 

ترین مسایل زندگی مردم را به ترین و عمیقعثمان با انتخاب سبک ریالیستی کلی

پاشید، کند که انسجام اداره از هم کشد. سرنوشت ملتی را بیان میتصویر می

سامانی سیاسی به ابعاد دیگر زندگی سایه دردآور انداخته گردشی و نابهپادشاه

های سیاسی، است. فقر فرهنگی با خیانت برخی شاهان خودخواه، بحران

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است. اکرم عثمان با دادن استناد 

 را ایفا کرده است. متعهد و بااحساس ۀتاریخی مسوولیت یک نویسند

در نقد جامعه شناختی داستان قحط سالی از دیدگاه گلدمن رابطه تاریخ با اثر 

خیلی پررنگ است. استناد و شواهد تاریخی در داستان باعث شد تا نقد ممکن و 

علمی صورت گیرد.  نویسنده با پرداختن به صفحات تاریخ با همراهی احساس و 
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های کند و با تصویر پردازیمل داستانی تجربه میها و عافکارش در تخیل شخصیت

 سازد.دقیق اندیشه و احساسات خواننده را در داستان سهیم می

ترین عناصر سازنده ترین و اصلیداستان قحط سالی آفریده نویسنده از مهم

آگاهی جمعی است. با توجه به انعکاس مسایل که در جامعه آن روزگار به وقوع 

های گری در مورد زندگی و عادتادبی به عنوان سندی برای روشن پیوسته، این اثر

توان از لابلای این مردم همان وقت کشور شناخت و اطلاعات زندگی اجتماعی را می

 داستان کسب کرد.
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Abstract  

Among Persian literary works, Rumi's Masnavi-ye Ma'navi stands 

as one of the most outstanding examples that interweaves humor 

with wisdom, mysticism, and religious teachings. Unlike purely 

critical satire, Rumi's humor serves an educational and reformative 

purpose, guiding humanity toward self-knowledge and the pursuit 

of truth by exposing moral and intellectual weaknesses. Employing 

a descriptive-analytical method, this study examines the 

manifestations of wise humor in the Masnavi-ye Ma'navi and, 

drawing upon selected verses from the Holy Quran, demonstrates 

the connection between Rumi's thought and the ethical foundations 
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of Islam. Four tales—"The Grammarian and the Boatman," "The 

Jurist and the Stolen Turban," "The Fly on the Donkey's Urine," and 

"The Crooked-Mouthed Man"—are analyzed as prominent 

examples of wise humor. According to the research findings, Rumi's 

aim in employing humor is to critique scientific arrogance, 

formalism, self-conceit, fault-finding, and human ignorance. In 

Rumi's view, laughter serves as a tool for awakening reason, 

reforming the soul, and attaining divine knowledge. 

Keywords: Literature, Social Criticism, Allegorical Tales, Wise 

Humor/ Philosophical Satire, Masnavi-ye Ma'navi (Rumi's Spiritual 

Couplets). 

 

 چکیده

هایی است که ترین نمونهدر میان آثار ادبی فارسی، مثنوی معنوی مولانا از برجسته

های دینی پیوند داده است. طنز مولانا برخلاف طنز را با حکمت، عرفان و آموزه

های آشکار ساختن ضعفطنزهای صرفاً انتقادی، هدفی اصلاحی و تربیتی دارد و با 

 کند.جویی هدایت میاخلاقی و معرفتی انسان، او را به سوی خودشناسی و حقیقت

های طنز حکیمانه در مثنوی معنوی این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، جلوه

مولانا و مبانی  ۀرا بررسی کرده و با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم، ارتباط میان اندیش

دهد. در این مقاله، چهار داستان "نحوی و کشتیبان، را نشان می اخلاقی اسلام

های فقیه و دزدیدن عمامه، مگس بر بالای ادرار خر و مرد کژدهان" به عنوان نمونه

های تحقیق؛ هدف مولوی از بر اساس یافته اند.طنز حکیمانه تحلیل شده ۀبرجست

جویی و جهل انسان است. بینی، عیبطنز، نقد غرور علمی، ظاهرگرایی، خودبزرگ

 در نگاه مولانا، خنده ابزار بیداری عقل، اصلاح نفس و رسیدن به معرفت است.
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طنز حکیمانه، مثنوی  های تمثیلی،ادبیات، نقد اجتماعی، حکایت :هاکلیدواژه

 معنوی.

 

 مقدمه -1

وَالسلَامَُ عَلیَ سیِّدَ الانَبِیَاء الَحَمدُلله ربَِّ العَالمَِین وَ الصَلوَةُ بِسمِ اللهِ الرَحمَنِ الرَحِیم*

دًا وَ عَلیَ الَه وَ صَحبِه اجَمَعیِن. ،وَالَمرُسلِین ادبیات همواره یکی از و بعد؛  نبَِینَا مُحمَّ

ترین ابزارهای شناخت انسان و جامعه بوده است. نویسندگان و شاعران بزرگ، مهم

ها و مشکلات انسانی را تناقضها، اند تا ضعفآفرینی، تلاش کردهدر کنار زیبایی

 طنزآمیز بیان نمایند، به رنگ نمونه از حضرت حافط: ۀآشکار ساخته و با طعنه یا کنای

 آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد  شیخ ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

 (.81: 1386)حافظ، 

 نظم و نثر که است زاکانی عبید ما کهن ادب در طنز ۀبرجست ۀچنان از چهر هم

 ۀرسال است. داده قرار جامعه مشخص طبقات هایعیب و فساد بازتاب در خدمت را

(. دکتر صفا 181: 1389اوست. )اشراقی،  طنزآمیز اثر مشهور از گربه و موش

زاکانی دور از کلمات رکیک بوده و از بهترین  ۀموش و گرب ۀمنظوم» گوید:می

 «طنزآمیز ساخته شده است شود که با لحنی کاملاًهای انتقادی شمرده میمنظومه

 (.971، 3، ج1386)صفا، 

های مؤثر در این زمینه، طنز است؛ زیرا طنز با ترکیب خنده بنابراین؛ یکی از شیوه

زد که گاهی در بیان مستقیم ساهایی میو اندیشه، مخاطب را متوجه حقیقت

شوند، و به سخن دیگر؛ یکی از اهداف طنز همانا؛ قابل قبول ساختن پذیرفته نمی

 (.254: 1388)پاریزی،  عامه است ۀکلام به طبق
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ازین رو؛ در ادبیات فارسی و به خصوص در کلام مولانا، آن مولانایی که به قول 

را نیافتم که بتوانم مولانا را به او  ییرهگوید: در جهان هیچ چهماسه که میهانری 

 دارد. ۀ(. طنز جایگاه ویژ 17: 1399)فضل،  تشبیه کنم

های فراوانی را برای بیان ها و حکایتمولانا در این اثر عظیم )مثنوی( داستان

مفاهیم اخلاقی، عرفانی و انسانی به کار گرفته است. ویژگی مهم طنز او این است 

های درونی خطاهای پردازد، بلکه ریشهرهای نادرست نمیکه تنها به تمسخر رفتا

 کند.انسان را آشکار می

او عمیقاً با قرآن کریم پیوند دارد، انسان را موجودی دارای  ۀمولانا که اندیش

داند؛ اما معتقد است که غرور، جهل، دلبستگی به ظاهر و غفلت استعداد کمال می

شود. از همین رو، طنز در مثنوی نقش می از حقیقت، مانع رسیدن او به این کمال

 گوید:نقش داستان و حکایت می ۀمولانا خود دربار  کند.یک ابزار تربیتی را ایفا می

 کندها شکایت میوز جدایی  کندبشنو از نی چون حکایت می

(.7: 1385)مولوی،   

دهد که در مثنوی، حکایت تنها روایت یک حادثه نیست؛ این نگاه نشان می

 های عمیق انسانی است.برای بیان حقیقت ۀبلکه وسیل

مولانا با  ۀمثنوی معنوی، بررسی طنز حکیمان ۀهای فراوان دربار با وجود پژوهش

چنان نیازمند توجه های طنزآمیز، همزمان بر مبانی قرآنی و تحلیل حکایتتأکید هم

عنصر طنز برای اصلی این تحقیق آن است که مولانا چگونه از  ۀبیشتر است. مسئل

های اخلاقی، عرفانی و اجتماعی استفاده کرده است و چه پیوندی میان انتقال پیام

تحقیق بر این استوار است  ۀفرضی های قرآن کریم وجود دارد.بیان و آموزه ۀاین شیو 

 ابزاری بلکه نیست، مخاطب خنداندن برای ۀوسیل صرفاً  معنوی مثنوی در که طنز
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 و فردی نادرست رفتارهای نقد اخلاق، اصلاح تربیت، تعلیم، برای حکیمانه

 داستان، از گیریبهره با مولانا که است عرفانی عمیق مفاهیم انتقال و اجتماعی،

 .است گرفته کاربه را آن هنری زبان و تمثیل

 های تحقیقسؤال -1-1

 کارکردهایی چه معنوی مثنوی در حکیمانه طنزسوال اصلی تحقیق این است که 

 گرفته بهره اجتماعی و عرفانی تربیتی، مفاهیم انتقال برای آن از چگونه مولانا و دارد

 است؟

 والات فرعی:س

 چیست؟ معنوی مثنوی در حکیمانه طنز هایویژگی ترینمهم -1

 کند؟می ایفا اخلاقی و تربیتی نقش چه مثنوی هایداستان در طنز -2

 رفته کار به اجتماعی هایآسیب نقد و عرفانی مفاهیم بیان در چگونه طنز -3

 است؟

 ضرورت و اهمیت تحقیق  -1-2

 ترینبرجسته از یکی حکیمانه پیرامون ضرورت و اهمیت تحقیق باید گفت که طنز

 عرفانی اخلاقی، هایآموزه انتقال در مهمی نقش که است مثنوی هنری هایجلوه

 بیان ۀشیو  بهتر شناخت بر افزون مولانا، ۀاندیش از بُعدِ  این دارد. بررسی اجتماعی و

 معرفی و فارسی ادبیات در طنز اصلاحی و تربیتی کارکردهای تبیین در تواندمی او،

 .باشد سودمند معنوی مثنوی جهانی هایظرفیت

 دف تحقیقه -1-3

 مثنوی در حکیمانه طنز هایجلوه و کارکردها بررسیهدف اصلی در این پژوهش، 

باشد و اجتماعی می و عرفانی تربیتی، ابعاد بر تأکید با معنوی مولانای بزرگ
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مثنوی و  در حکیمانه طنز عناصر و هاچنان نگارنده کوشیده است تا ویژگیهم

 طنز طنز را شناسایی نموده نقش آفرینش در حضرت مولانا هنری هایشیوه تحلیل

عرفانی  هایاندیشه بیان در طنز کارکرد تربیتی و بررسی و اخلاقی مفاهیم انتقال در

 ی را تبیین و توضیح دهد.حضرت مولو 

 تحقیق ۀپیشین -1-4

 که گرفته شماری صورتهای بیپژوهش مثنوی، خصوص در باید اذعان نماییم که

 د:اشاره نمو  ذیل به آثار توانمی هاآن ۀجمل از

اند. به طور مستقیم به طنز در مثنوی پرداختههایی بههای اخیر، تحقیقدر سال

طنز در مثنوی معنوی حضرت  ۀها و مقالاتی در زمینکتابرنگ نمونه باید گفت که؛ 

تحت نام  ۀمولوی توسط نویسندگان مختلف نوشته شده است، من جمله: مقال

"طنزهای داستانی و موقعیتی در مثنوی مولوی" توسط قهرمان شیری نوشته شده 

 ، طنزهای داستانی و موقعیتی در مثنوی مولوی(.1400است. )شیری، قهرمان،

(، از سارا فلاح. وی معتقد است که 1402های طنز در دفتر دوم مثنوی )جلوه

هایی است که برای نقد اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته طنز از نخستین مقوله

کند)فلاح، زیرا افزون بر سودمندی اجتماعی، خواننده را نیز به خود جلب می

1402 :2.) 

مهدی  ۀنوشت )های مثنوی مولویاستانطنز در د (چنان کتابی بنام تلخندهم

برهانی، اثری پژوهشی و تحلیلی است. این کتاب که برای نخستین بار در سال 

طبعی و طنز توسط انتشارات کندو منتشر شد، به بررسی ابعاد شوخ 1372

 پردازد.های مولانا در مثنوی معنوی میحکایت
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مولوی شروع شده، و باید  ۀمنسبتا کوتاه در مورد زندگی نا ۀاین کتاب با مقدم

داستان طنزی حضرت  75گفت که؛ مهدی برهانی به شرح و توضیح و تحلیلی 

شود گفت که، این کتاب نسبتاً مولوی روم در این کتاب پرداخته است، از این رو می

 های اصلی این کتاب عبارتند از:ویژگی جامع در مورد طنز در مثنوی است.

طبعی و کند که چگونه مولانای بلخی از شوخمی تحلیل طنز مولانا: بررسی

پروا برای بیان مفاهیم عمیق عرفانی، اخلاقی و الهیاتی بهره های ظاهراً بیحکایت

 برده است.

طبعی، مرزهای میان بندی انواع شوختفاوت طنز و هزل: نویسنده ضمن طبقه

 کند.می طنزهای سازنده و هزل )مطالب رکیک( را در اشعار مولانا واکاوی

ها دهد که هدف مولانا از بیان این حکایتاهداف عالی طنز: کتاب نشان می

خنداندن صرف نبوده، بلکه قصد داشته نقایص اجتماعی و رفتارهای انسانی را نقد 

 کند.

مندان به ادبیات بنابراین؛ این کتاب یکی از منابع تخصصی و خواندنی برای علاقه

شود. )برهانی، گران آثار مولانا محسوب میژوهشویژه پکلاسیک، عرفان و به 

1373.) 

 تفسیر و نقد به کوب،زرین عبدالحسین دکتر ۀارزند اثر (،۱۳۶۷)  کوزه در بحر

 تفسیر و نقد به کتاب این در کوبزرین است. پرداخته مثنوی تمثیلات و هاقصه

 .پردازدمی مثنوی تمثیلات و هاقصه

 مثنوی تطبیقی و تحلیلی شرح و نقد به کوب،زرین دکتر اثر (،۱۳۶۴نی ) سر 

 نیست، ابیات توالی مبنای بر و عادی مفهوم در مثنوی از شرح این است. پرداخته

 از کتاب آن در را آنچه تا شده تلاش مثنوی، مباحث بندیطبقه و تقسیم ضمن اما
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 مطرح بحث و نقد طی آنچه ضمن در دارد؛ تفسیر و شرح به حاجت معنی یا لفظ باب

 .کند تقریر اجمال به است؛

 زمان محمد اثر مثنوی، در مولانا طنزهای تحلیل (،۱۳۸۷آینه ) و صیقل و زنگ

 .است پرداخته مولوی طنزهای تحلیل به که چویندیان،

 پرداخته مولوی مثنوی در طنز هایجلوه بررسی به (،۱۳۸۵) افسانه ترخندمین

 و چرایی و آن هایشاخه و طبعیشوخ انواع و طنز درباره نظری ملاحظات به ابتدا و

 در طنز بررسی و تلخند کتاب بررسی و نقد به سپس پرداخته، دیگر انواع چگونگی

 و طنز بندیطبقه روش و مثنوی در طنز عالی اهداف به آخر در و پردازدمی مثنوی

 پرداخته مثنوی در تهاجم مورد اهداف و آن اختصاصات و مثنوی در طبعیشوخ

 .است

هایی دیگری که مستقلا در مور طنز در مثنوی معنوی، همانا "طنز یکی از کتاب

ما، محترم  ۀتوانای کشور همسای ۀو طنازی در مثنوی )عرفان طنزی( توسط نویسند

 باشد که، تحریر و نوشته شده است.آقای قادر فاضلی می

طنزی مثنوی های آقای فاضلی در این کتاب )طنز و طنازی( شماری از داستان

معنوی را انتخاب نموده و البته بسیار به صورت فشرده موضوع را در چند نکته تحلیل 

 نماید.نموده است و گاها آیات مرتبط را هم ذکر می

شوند ها خسته میفرماید: "یقینا قلبباید گفت که، فاضلی در مورد طنز می

های حکمت به نشاط تشوند، پس دلها را با ظرافها خسته میهمانگونه که بدن

 (.9: 1387آورید." )فاضلی، 

های گذشته بیشتر در سه بندی پیشینه تحقیق دانسته شد که پژوهشدر جمع

است: نخست، آثاری که به معرفی کلی شخصیت و سبک مولانا  محور شکل گرفته
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هایی که ضمن تفسیر ابیات، به طنزهای نهفته اشاره کرده است؛ دوم، شرح پرداخته

عنوان یک عنصر مستقل ت؛ و سوم، تحقیقات تخصصی جدید که طنز را به اس

تحلیل  ۀتر دربار های جامعبررسی و وارسی نموده. با وجود این، هنوز نیاز به پژوهش

شود شناختی طنز با تکیه بر "حکیمانه بودن" آن در مثنوی مولانا احساس میجامعه

 فته است.و این تحقیق با تکیه بر همین نکته صورت گر 

 روش تحقیق -1-5

های تحقیق از طریق این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده

و بررسی متن مثنوی گردآوری شده و چهار حکایت منتخب از نظر  ۀکتابخان ۀمطالع

 های قرآنی تحلیل گردیده است.ها با آموزهساختار طنزی، پیام اخلاقی و ارتباط آن

 حکیمانهمفهوم طنز   -2

های از بیان است که نویسنده یا شاعر از طریق آن، ناهنجاری ۀطنز در ادبیات، شیو 

سازد. اما فردی و اجتماعی را با زبانی هنری، گاه همراه با خنده و کنایه، آشکار می

فرماید: طنز واقعی همان فراتر از طنز معمولی است. فاضلی می ۀطنز حکیمانه مرحل

 (.9: 1387است)فاضلی؛ آوری حکیمانه نشاط

(. 249: 1388به قول پاریزی "کل تاریخ با طنز آمیخته است )باستانی پاریزی، 

شناخت است. مخاطب ابتدا با یک موقعیت  ۀاما در طنز حکیمانه، خنده مقدم

برد. تر، به پیام اخلاقی و انسانی آن پی میعمیق ۀشود، اما در لایرو میطنزآمیز روبه

 ترین آثاری است که این نوع طنز را به کمال رسانده است.برجسته مثنوی معنوی از

ها به مخاطب از تمثیلات انسانی و به عبارت دیگر؛ مولوی از در تفهیم اندیشه

، 1389حیوانی در قالب طنزهای گوناگون استفاده کرده است)حسین کازرونی، 

118.) 
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ه، طنز را از صف گوید که؛ قید حکیمانفاضلی در کتاب "طنز و طنازی" می

(. بنابراین؛ باید دانست که، 9: 1387نماید)فاضلی؛ گویی و تمسخر خارج میهرزه

 ویژگی اصلی طنزهای مولوی در مثنوی، حکیمانه بودن آن است.

مولانا در ساس مثنوی، انسان را به شناخت نفس، مبارزه با غرور و دوری از 

های مختلف مانند پادشاهان، یتنماید، او با استفاده از شخصغفلت دعوت می

های انسانی را به شکلی هنرمندانه نشان عالمان، حیوانات و افراد ساده، ضعف

 دهد.می

یکی از اهداف اصلی قرآن هم هدایت و بیدار سازی انسان است، الله بزرگ 

ذَا القُْرآْنَ يهَْدِي للَِّتِي هِيَ أقَوَْمُ ﴿ فرماید:می  . (۹)اساء:  ﴾نَّ هََٰ

بنابراین؛ طنز  کند.همانا این قرآن به راهی که استوارترین است هدایت میترجمه: 

آور کارکردهای چنان در خدمت هدایت و اصلاح قرار دارد و به زبانی خندهمولانا هم

افراد  ۀتواند همطنز می فرماید:نماید. به قول شمیسا که مینابایست همه را نقد می

، از جامعه و قهرمان گرفته و حتی خود شخص)شمیسا، را مورد انتقاد قرار بدهد

(. یعنی انسان گاهاً با زبان طنز خود و کارکردهای خود را هم نقد 238: 1386

 نماید.می

 حکایت نحوی و کشتیبان  

در مثنوی معنوی، "داستان نحوی و کشتیبان" همانا نقد علمِ بدون عمل است، و از 

دهد مولانا در این حکایت، عالمی را نشان میهای روشن طنز معرفتی است. نمونه

 شمارد.که به دانش خود مغرور شده و دانش دیگران را کوچک می

 پرسد:نحوی در هنگام سفر در کشتی از کشتیبان می

 رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست  آن یکی نحوی به کشتی در نشست
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 گفت نیم عمر تو شد در فنا  هیچ از نحو خواندی گفت لا

 (.141: 1385)مولوی، 

کند که، ندانستن قواعد زبان، نقص بزرگی است؛ اما هنگامی نحوی تصور می

داند یا نه. پرسد که آیا شنا میشود، کشتیبان از او میکه کشتی گرفتار طوفان می

 گوید:شنود، میوقتی پاسخ منفی می

 گفت کشتی بان بدان نحوی بلند  باد کشتی را به گردابی فکند

 روگفت نی ای خوش جواب خوب  هیچ دانی آشنا کردن بگو

 هاستزآنک کشتی غرق این گرداب  گفت کلی عمرت ای نحوی فناست

 (.141: 1385)مولوی، 

کند. علمی که انسان را از مولانا با این طنز، ارزش علم حقیقی را یادآوری می

 اشد، کافی نیست.خطر نجات ندهد و به کمال اخلاقی نرساند، هرچند ارزشمند ب

 فرماید:قرآن هماهنگ است. الله بزرگ می ۀاین سخن مولانای متشرع با آی

اَ يَخْشََ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ ﴿   .(۲۸)فاطر:  ﴾إنِمَّ

مولانا، از این رو،  از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او خشیت دارند.ترجمه:  

 اش اثر گذاشته باشد.که دانش او در رفتار و زندگی داندعالم حقیقی کسی را می

 حکایت فقیه و دزدیدن عمامه 

، مولانای روم، در "داستان فقیه و دزدیدن عمامه" که عبارت از نقد ظاهرگرایی است

های ظاهری دهد که چگونه انسان ممکن است به نشانهبه شکلی طنزآمیز نشان می

 مقام و اعتبار اجتماعی وابسته شود.

 خویش در پیچیده بود ۀدر عمام  ها در چیده بودیک فقیهی ژنده

 چون در آید سوی محفل در حطیم  تا شود زفت و نماید آن عظیم



 

 

 

 

 
 

 

  طنز حکیمانه در مثنوی معنوی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 

 ظاهراً دستار از آن آراسته  ها پیراستهها از جامهژنده

 چون منافق اندرون رسوا و زشت  ظاهر دستار چون حُلرهٔ بهشت

 (.671: 1385)مولوی، 

در این داستان تنها یک پوشش نیست؛ بلکه نماد عنوان، شهرت و جایگاه  عمامه

دهد که گاهی انسان به جای توجه به حقیقت علم ظاهری است. مولانا هشدار می

 شود.و معنویت، گرفتار حفظ ظاهر می

 تا بدین ناموس یابد او فتوح  روی سوی مدرسه کرده صبوح

 (.671: 1385)مولوی، 

 فرماید:الله علیه و سلم میپیامبر صلی 

ارزش " یعنی؛ إنَِّ اللَّهَ لَا ينَظرُُ إِلَََٰ صُوَركُِمْ وَأمَْوَالكُِمْ وَلََٰكِن ينَظُرُ إلَََِٰ قلُوُبِكُمْ وَأعَْمَالكُِمْ "

های بیرونی نیست، بلکه به قلب و عمل اوست. انسان نزد خداوند به ظاهر و نشانه

 (.2564)مسلم، 

 منتظر استاده بود از بهر فن  کنجامه در ره تاریک مردی

 پس دوان شد تا بسازد کار را  در ربود او از سش دستار را

 باز کن دستار را آن گه ببر  پس فقیهش بانگ بر زد کای پسر

 بریباز کن آن هدیه را که می  پریاین چنین که چارپره می

 کردم حلالآنگهان خواهی ببر   باز کن آن را به دست خود بمال

 (.672-671: 1385)مولوی، 

 ریزد:شود، همهٔ آن شکوه ظاهری فرو میو چون حقیقت آشکار می

 صد هزاران ژنده اندر ره بریخت  گریختچون که بازش کرد آن که می

 در دست او ۀماند یک گز کهن  ز آن عمامهٔ زفت نابایست او
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 را برآوردی ز کار ز این دغل ما  عیارای بیبر زمین زد خرقه را که

 (.672: 1385)مولوی، 

طنز مولانای بلخ در این داستان، فاصله میان "عنوان داشتن" و "حقیقت داشتن" 

 نماید.را آشکار و هویدا می

 حکایت مگس بر بالای ادرار خر

از طنز نمادین  ۀبرجست ۀبینی و نموناین داستان، همان نقد توهمِ بزرگی و بزرگ

مولانا است. مگس موجود کوچکی است که بر جایگاهی پست قرار گرفته، اما گمان 

 کند در مقام بلندی قرار دارد.می

 آن مگس بر برگ کاه و بول خر  افراشت سبان همیهمچو کشتی

 امگفت من دریا و کشتی خوانده  امماندهمدتی در فکر آن می

 وهم او بول خر و تصویر خس  صاحب تأویل باطل چون مگس

 (.58: 1385)مولوی، 

کند که با اندک دانش، هایی استفاده میمولانا از این تصویر را برای نقد انسان

 شوند.ثروت یا مقام، گرفتار غرور و خودخواهی می

گوید که؛ انسان مغرور مانند همان مگس است که بزرگی در حقیقت، مولانا می

 پندارد، نه از حقیقت وجودی خویش.میخود را از جایگاهش 

 فرماید:در قرآن کریم در مورد این حقیقت، می )ج( الله بزرگ

 خودتان را پاک و برتر مشمارید.. یعنی؛ (۳۲)نجم:  ﴾فلََا تزَُكُّوا أنَفُسَكُمْ ﴿

توان گفت که؛ پیام واقعی و اساسی این حکایت، عبارت از؛ دعوت به فروتنی و می

 خویشتن است.شناخت واقعی 
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 حکایت مرد کژدهان

جویی که یک صفت بد و زشت و ناپسند داستان "مرد کژدهان" نقدی است بر عیب

 فرماید:کوهش قرار گرفته است. مولانا میباشد و بارها مورد نمی

 نام احمد را دهانش کژ بماند   آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند

 (.44: 1385)مولوی، 

 فرماید:یخاموش در زمینه م

 رودعاقبت رسوا و حیران می  رودهرکه در کون بزرگان می

 (.57: 1398)خاموش،  

های مهم انسانی در این داستان )مرد کژدهان( حضرت مولانا به یکی از ضعف

کند که عبارت است از دیدن عیب دیگران و نادیده گرفتن عیب و اشاره می

 های خود.نقص

این حکایت، نمادی از نگاه نادرست انسان است؛  باید دانست که؛ کژدهانی در

بیند، اما آن را به دیگران نسبت خطاهای خویش می ۀانسانی که جهان را از زاوی

 دهد.می

 میلش اندر طعنهٔ پاکان برد   چون خدا خواهد که پردهٔ کس درد

 (.44: 1385)مولوی، 

 فرماید:میجویی خداوند حکیم و توانا در قرآن کریم در مورد عیت

 . (۱)همزه:  ﴾وَيلٌْ لِّكُلِّ هُمَزةٍَ لُّمَزةٍَ ﴿

 زن.جوی طعنهوای بر هر عیبترجمه: 

کند که بنابر این دانسته شد که حضرت مولانای بلخ با طنز، انسان را دعوت می

 پیش از اصلاح دیگران، به اصلاح خویش بپردازد.
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 ضعیفان رحم آررحم خواهی بر   باراشک خواهی رحم کن بر اشک

 (.45: 1385)مولوی، 

با توجه به نکات بالا، و بررسی چهار داستان منتخب فهمیده شد که طنز حضرت 

ها در تمام مولانا در مثنوی معنوی، دارای چند ویژگی اساسی است و این ویژگی

 آید.های او یک ویژگی مشترک به شمار میداستان

های طنزهای حضرت مولانای بلخ برای اصلاحِ تربیتی: تمام داستان ۀجنب -1

 رود.اخلاق انسان به کار می

خواهد که با کاربرد این شگردهای طنزی، معرفتی: حضرت مولانا می ۀجنب -2

 انسان را از جهل و غرور به سوی شناخت هدایت و رهنمایی نماید.

بینیم که این خوانیم، میوی را میهای طنزی مولاجتماعی: وقتی داستان ۀجنب -3

 سازد.ها، رفتارهای نادرست جامعه را آشکار میداستان

های طنزآمیز حضرت مولانا با مفاهیم قرآنی مانند پیوند با قرآن: بسیاری از پیام -4

تواضع، تقوا، خودشناسی و پرهیز از غرور... هماهنگ است، چون حضرت مولانا 

 نی و قرآنی بوده است.خود یک عالم و دانشمند دی

 مناقشه

 ۀاندیش در طنز آیا که است مثنوی آن به مربوط هایتحقیق در مطرح مباحث از یکی

 برخی معرفتی. و تربیتی ابزاری یا است مخاطب خنداندن برای ۀوسیل مولانا فقط

 که حالی در اند،دانسته هنری و ادبی ۀجنب بیشتر را مثنوی طنز پژوهشگران،

 ریا، خودبینی، جهل، نقد برای ابزاری مثنوی، در طنز معتقدند دیگر گروهی

 .است اجتماعی و فردی اخلاق اصلاح و ظاهرگرایی
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 در کند.می تأیید را دوم دیدگاه تحقیق، این منتخب داستان چهار تحلیل

 متکبر و مایهکم هایانسان طنزآمیز، زبانی با مولانا خر، ادرار روی بر مگس داستان

 پندارند.می تدبیر و قدرت صاحب را خود نادانی، اثر بر که کشدمی تصویر به را

 .است خودفریبی و غرور حقیقت شدن آشکار برای ۀمقدم داستان، این در خنده

 است. علمی غرور و عملبی دانشِ  متوجه طنز بان،کشتی و نحوی داستان در

 ۀلحظ در نباشد، همراه تجربه و تواضع حکمت، با که علمی که دهدمی نشان مولانا

 .داردبازمی نجات از را انسان و ندارد کارایی نیاز

 از غفلت و جوییعیب نکوهش برای ۀوسیل طنز کژدهان، مرد داستان در

 خودشناسی به را مخاطب انتقادی، و لطیف بیانی با مولانا است. خویشتن هایعیب

 خویش عیب ندیدن عیب، ترینبزرگ که دهدمی نشان و خواندمی فرا نفس اصلاح و

 .است

 و مقام به وابستگی و ظاهرگرایی طنز، نیز عمامه دزدیدن و فقیه داستان در

 و است اجتماعی منزلت نماد حکایت این در عمامه کند.می نقد را ظاهری اعتبار

 شیوه، این با مولانا سازد.می آشکار را ظواهر به انسان وابستگی آن، شدن دزدیده

 .عنوان و لباس در نه داند،می فضیلت و تقوا علم، در را انسان حقیقی ارزش

 تمسخر برای نه مثنوی در طنز که دهدمی نشان داستان چهار این بررسی 

 حقیقت سوی به انسان هدایت و وجدان بیداری اندیشه، اصلاح برای بلکه اشخاص،

 طنزی حکیمانه" نامید؛ را "طنز مولانا طنز توانمی جهت، ازاین است. رفته کار به

 آمیخته است. درهم معنویت با را هنر و تربیت، با را نقد حکمت، با را خنده که
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 گیرینتیجه

طنز در مثنوی حضرت مولانا، هنری است که میان زیبایی ادبی، حکمت اخلاقی و 

برای سگرمی،  ۀکند. مولانا از طنز نه به عنوان وسیلعرفانی پیوند برقرار می ۀاندیش

 ۀکند. خنده در آثار او مقدمبرای بیداری انسان استفاده می ۀبلکه به عنوان وسیل

اندیشه است و مخاطب را از سطح ظاهری داستان به سوی حقیقت پنهان آن 

 نماید.هدایت می

های بررسی چهار داستان منتخب در این تحقیق نشان داد که مولانا از موقعیت

های انسانی بهره گرفته است. در داستان "نحوی ترین ضعفمهم طنزآمیز برای نقد

 گیرد.توجهی به دانش کاربردی مورد انتقاد قرار میو کشتیبان" غرور علمی و بی

مولوی در داستان "فقیه و دزدیدن عمامه" وابستگی انسان به ظاهر و مقام 

 دهد.اجتماعی را مورد نقد قرار می

بالای ادرار خر" توهم بزرگی و خودبینی چنان در حکایت "مگس بر هم

جویی شود و داستان و یا حکایت "مرد کژدهان" عیبمایه آشکار میهای کمانسان

های خویش آشکار ها و عیبرا مورد نقد قرار داده و ناتوانی انسان را در دیدن نقص

 سازد.می

ش انسان ها به سزنیک از این حکایتمهم این است که مولانا در هیچ ۀنکت

های طنزآمیز مثنوی در پردازد؛ بلکه هدف او اصلاح و هدایت است. شخصیتنمی

ها مشاهده های خود را در آنتواند ضعفهایی هستند که انسان میحقیقت آینه

 کند.

های قرآن کریم نشان مولانا و آموزه ۀاز جانب دیگر، پیوند عمیق میان اندیش

هایی مانند تواضع، تقوا، خودشناسی، پرهیز از غرور ارزش ۀدهد که طنز او  بر پایمی
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 ۀو توجه به حقیقت شکل گرفته است. بدین سبب، طنز مولانا محدود به یک دور 

ها، در هر انسان ۀخاص نبوده و نیست، بلکه پیام آن برای هم ۀتاریخی یا یک جامع

 دور و زمان قابل استفاده است.

طنز بیدارگر" است؛ طنزی که انسان را از مولانا نوعی " ۀبنابراین؛ طنز حکیمان

 کند.غفلت به آگاهی، از خودبینی به فروتنی و از ظاهر به حقیقت دعوت می

  نهاداتشپی

روان مانند گوناگون، منظرهای از را مولانا آثار در طنز فارسی، ادبیات محقیقینِ  -1

 ابعاد تا کنند بررسی بیشتر عرفانی، و تربیتی شناختی،جامعه شناختی،

 .شود ترروشن آن ۀناشناخت

 مثنوی در حکیمانه طنز اخلاقی و تربیتی هایظرفیت به علمی، مراکز در -2

 گرفته بهره عرفان و اخلاق ادبیات، آموزش در آن از و شود بیشتری توجه معنوی

 .شود

 هایآسیب و مسائل با را مثنوی طنزآمیز هایداستان محققان، و استادان -3

 .گردد آشکار بهتر آثار این معاصر کارکرد تا کنند تحلیل و مقایسه روز اجتماعی

زبان به معنوی مثنوی در حکیمانه طنز ۀدربار  علمی هایتحقیق و هاترجمه -4

 بیشتر المللیبین سطح در مولانا هایاندیشه تا یابد گسترش مختلف های

 .شود معرفی

 تخصصی هایکارگاه و سمینارها ها،نشست آموزشی، و فرهنگی نهادهای -5

 میان علمی وگویگفت ۀزمین و کنند برگزار مولانا آثار در حکیمانه طنز ۀدربار 

 .سازند فراهم را محققان
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 و شاعران دیگر آثار با را معنوی مثنوی در حکیمانه طنز آینده، هایتحقیق -6

 مولانا ۀاندیش و سبک ممتاز هایویژگی تا کنند مقایسه زبانفارسی عارفان

 .شود تبیین تردقیق

 نابعم

 قرآن کریم. -1

هجری(. 1433سابوری. )یابوالحسن مسلم بن الحجاج القشیری الن -2

 صحیح مسلم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

های ادب فارسی و انواع (. طنزگونه1389احمدحسینی کازرونی، س.ا.) -3

(، 11)4شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، تخصصی سبک آن. فصلنامه

1-22. 

(. گزیدۀ شعر غنایی پارسی دری، کابل: 1389اشراقی، علی محمد. ) -4

 انتشارات سعید.

های طنز در مثنوی تر افسانه،: جلوه(. خندمین1385امینی، اسماعیل. ) -5

 معنوی، تهران: دستان.

محبوب سیاه و طوطی سبز، (. 1388باستانی پاریزی، محمدابراهیم. ) -6

 تهران: علم.

های مثنوی مولوی، (. تلخند )طنز در داستان1372برهانی، مهدی. ) -7

 تهران: انتشارات کندو.

(. زنگ و صیقل آیینه: تحلیل طنزهای 1387چوبندیان، محمدزمان. ) -8

 مولانا در مثنوی، تهران: ترفند.
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انتشارات (. دیوان حافظ، تهران: 1386حافظ، شمس الدین محمد. ) -9

 نخستین.

(. دانش ادبی، کابل: انتشارات 1398خاموش کوهستانی، محمداکرم. ) -10

 سعید.

ها و (. بحر در کوزه: نقد و تفسیر قصه1367کوب، عبدالحسین. )زرین -11

 تمثیلات مثنوی، چاب دوم، تهران: علمی.

(. پله پله تا ملاقات خدا، چاب ششم، 1369کوب، عبدالحسین. )زرین -12

 تهران: علمی.

(. س نی )نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی 1383کوب، عبدالحسین. )زرین -13

 مثنوی، چاب دهم، تهران: علمی.

(. شرح جامع مثنوی معنوی، تهران: انتشارات 1387زمانی، کریم. ) -14

 اطلاعات.

 (. انواع ادبی، تهران: انتشارات میترا.1386شمیسا، سیروس. ) -15

ایران، ج سوم، چاپ سیزدهم،  (. تاریخ ادبیات در1386صفا، ذبیح الله. ) -16

 تهران: انتشارات فردوس.

(. طنز و طنازی در مثنوی )عرفان طنزی(، چاپ اول، 1387فاضلی، قادر. ) -17

 تهران: فضیلت علم.

 (. مولانا شناسی، کابل: انتشارات سعید.1399فضل، فضل الحق. ) -18

های های طنز در دفتر دوم مثنوی، پژوهش(. جلوه1402فلاح، سارا. ) -19

 .20-1(، 5)2نوین ادبی، 
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(. مثنوی معنوی، تهران: انتشارات 1385مولوی، جلال الدین محمد. ) -20

 پیمان.
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